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آنچه در پائين ميخوانيد بخشی از کتاب آئين اوستا ميباشد
پس حتما اين کتاب را از کتابفروشيهای معتبر شهر خود خريداری بفرمائيد
اين کتاب را با اينترنت سفارش بدهيد و يا با تلفن از شهرفرنگ پاريس خريداری کنيد
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	توجه بفرمائيد که اگر مطالب و آثار سياوش اوستا را از طريق اينترنت ميخوانيد حتما نصف بهای اثر را به نوعی که خود ميدانيد پرداخت بفرمائيد


نوشته: سياوش اوستا (حسن عباسي)
آئين اوستا

ايران

هفت هزار سال پيشينه تمدن

مهربان يار توجه بفرماذيد که فقط چاپ قديم کتاب آئين اوستا راميتوانيد در اينترنت بخوانيد و چاپ چهارم آنرا با اضافات و گاتاهای کامل زرتشت و مهرورزيهای خردمندان ايرانی در ياره سياوش اوستا را از کتابفروشيهای معتبر ايرانی در سراسر جهان خريداری بفرمائيد
بنام آنكه  وستايش كتاب است

چراغ راه دينــش آفتاب است

مهين دستور دربــــار خدايي

شرف بخش جوان  آريــــاي
                           عارف قزويني
آيين اوستا

ايران 7000 سال پيشنيه تمدن 

نوشته سياوش اوستا 

از انتشارات :

Institu LEP
66 Av. Champs Elysees

75008 PARIS, FRANCE

چاپ نخست : پراكنده درنشريات  نيمروز. پيمان. كيهان جهاني درسالهاي 7018 آريايي

چاپ دوم: تابستان7021 آريايي ميترايي پارس

چاپ سوم: با اضافات زمستان 7024 آريايي ميترايي
چاپ چهارم زمستان ۷۰۲۶ اين اثر را خريداری کنيد
انسان آفريده‌‌اي ناشناخته؟
به گواهي تاريخ و دانشمندان تمامي عصرها، انسان همواره موجودي ناشناخته بوده است. فلاسفه و انديشمندان و پيامبران در طي هزاره‌ها آمده‌اند، طرحها، نظريات و برنامه‌هايي را هم ارائه نموده‌اند. اما هرگز كسي نتوانسته است اين عنصر مرموز و مشكوك را بشكافد و دريابد كه انسان چيست، كيست و در اين جهان چه ميكند؟

درجهان كنوني ، پيشرفت سريع تمدن و تكنولوژي مدرن كه تماماٌ آفريده انسان است، وي را به مرحله‌اي فراتر از آفريده‌هايش كشانده است. يعني گنجايش و حجم آفريدگي انسان كنوني در رابطه با ماهواره‌ و انفورماتيك و اينترنت و ديگر تكنولوژيهاي مدرن بحدي گسترده است كه تا ساليان سال برنامه‌هايي را آماده دارد و هرروز هم بر آن افزوده ميشود و امكان كاربرد تمامي آنها براي همه ميسر و شناخته نيست. اين انسان كه امروز بر روي زمين چون خداوندي زندگي ميكند و هر غيرممكن را ممكن و يا هر آرزويي را به واقعيت تبديل مي‌كند، باز در مرزهايي از  ناتواني گير ميكند و از راه مي ايستد. 

همين انسان پيشرفته و دانشمند، امروز دچار تنگدستي، فقر و سقوط مادي است كه روز به روز بر آن افزوده ميشود. 

مشكلات بيكاري، بيخانماني، شكست كمپانيها و شركتهاي بزرگ و كوچك و از بين رفتن قداست انديشمندان و رهبران سياسي جهان امروز، دردهايي هستند كه همه با هم دست به دست ميدهند تا اين انسان خداوند زمين را به مرحله سقوط بكشانند. بي شك همزمان با اين سقوط بخشهاي فراواني از بشريت كه در رفاه، آرامش، آسودگي و بي دردسري زمانه را سپري ميكنند، كوشندگان و آفرينندگاني هستند كه هربامداد كه از خواب برميخيزند برنامه و طرحي براي آفرينشي نوين دارند و در همين آفريدن و يا ماندن و درجا زدن است كه انسان امروزي چون انسان ديروزي به دو دسته و گروه تقسيم ميشود. البته بسياري داشتن و نداشتن شانس را در بهبود اوضاع آدميان دخيل ميدانند، اين شانس را هم كسي نتوانسته است تاكنون كالبدشكافي كند تا دريابد براستي شانس يعني چه؟ و گوهر اين كلام و سخن چيست؟

آنانكه باور مذهبي دارند، خدارا جايگزين شانس نموده اند و هرخوب و بدي را از او ميدانند و آنانكه انديشمند هستند همه رفتها و آمدها و فراز و نشيبهاي بشر را از انديشه و خرد او ميدانند.

درنگاهي واقع گرايانه به اين سه نوع طرز تفكر و انديشه، براستي ميتوان اين را گواهي داد كه پيشرفت و ترقي و تمدن سازي بشر، همواره تكيه بر انديشه فعال و باور داشتن به آفريدن و آفرينندگي بوده است و از آن طرف هر گاه انسان در پي پيروزي شانس و يا ياري رساني غيبي بوده است، به هدف رسيدنش قدري دچار مشكل گشته و انديشه از فعاليت و نوآوري دور شده است.

از سويي كسانيكه به انديشه‌هاي محكم ديني باور دارند، دو نوعند:

نخست كساني هستند كه از اين نوع  باور براي خلاقيت و آگاهي بيشتر بهره ميگيرند و اينگونه انديشه را كوهي محكم و استوار پشت سرخود مييابند تا راه ترقي، پيشرفت و آفرينندگي را طي كنند و اين گروه به فرهيختگي و خردمندي ميرسند و عادتا هستي را با بينشي خردگرا مينگرند.

گروهي ديگر با داشتن تفكرات ديني خود را بخواب برده و هر آمد ورفتي را از سوي عنصري ديگر دانسته و يا به طرف بنيادگرايي و تعصب ورزي ميروند و يا به سمت انفعال و راكد بودن يعني مرده در تلاش! و ايستا در عقيده. و عادتا «تفكرديني» براي اين افراد به منزلـه مواد مخدر ميباشد كه آنها را از خود بيخود مينمايد…

درخشش ايران در هزاره‌ها و تاريخ هفت هزار ساله ايران

سالنامه‌هاي جهان 

بزرگترين و قويترين ادياني كه امروز مردم جهان را بخود مشغول نموده است، «اديان ابراهيمي» و بگفته‌اي پيامبران از نسل « آدم» ميباشند. « اسلام»، « مسيحيت و  يهوديت» ادياني هستند كه از يك  جايگاه،  يك منشاء و يك مركز برخاسته اند و هركدام از اينها،  تاريخي براي خود دارند.

· «تاريخ اسلام» كه به تقليد از «تاريخگذاري پارسيان» در زمان خلافت «عمر» بثبت رسيده است اكنون سال 1424 ميباشد اين تاريخ از هنگامه هجرت(گريز) « پيامبر اسلام»،  از « مكه» بسوي 
«مدينه» در نظر گرفته شده است كه بر اساس ماه تنظيم گرديده و بعنوان هجري قمري مشهور است.

· « سالنامه هجري قمري» بعلت متغير بودن ماهها فقط يك تاريخ سمبليك براي مسلمانان است و هيچ كشور اسلامي،  تاريخ اداري- سياسي خود را براساس آن تنظيم نكرده و نميكند،  بجز « ايران» كه سالنامه خويش را با « هجرت پيامبر اسلام» تطبيق داده است و بجاي ماه،  بر اساس خورشيد آنرا تنظيم نموده است و با « نوروز» و«بهار» آغاز ميشود.

- بخش وسيع و گسترده ديگري از ساكنان كره زمين 
« تاريخ ميلادي» را استفاده مي‌كنند  كه از هنگاميكه 
« ميلاد عيسي مسيح» تا به امروز سال 2003 مي شود.

· « سالنامه يهوديان» از هنگاميكه  زندگي و يا « ميلاد آدم» تعيين شده است. اين سالنامه از سپتامبر امسال وارد 5763 ميشود.

·  « تاريخ فراماسونري» نيز كه نشات يافته از 
«سالنامه يهوديان» است با سه هزار سال اختلاف 
« پيش از تولد مسيح» سال 6003 مي‌باشد. 

« آدم» و فرزندانش

 از سويي بايد در نظر داشت كه اديان يادشده (يهوديت، مسيحيت، اسلام) پيدايش حيات را از آغاز زندگي « آدم» ميدانند. آنهم نه اينكه « زندگي متمدن»، بلكه زندگي كلي بشر كه در حالت توحش ميزيسته است.

اما چرا زندگي وحشي! بدليل اينكه نشانه‌هايي كه در «قرآن»، «انجيل» و «تورات» در باره زندگي «آدم و حوا» بچشم ميخورد، بيانگر توحش اين «بشر اوليه» است، اين «بشر» كه «آدم» نام دارد.

· عريان زندگي ميكند.

·  ازگياهان و ميوه هايي درختي استفاده ميكنند.

· هنوز آتش را نميشناسند.

· همخوابگي زن و مرد  و توليد مثل را نميشناسند.

· پس از شناخت همخوابگي زن و مرد و داراي فرزندشدن، فرزندانشان با هم همخوابه ميشوندو …
نشانه توحش «آدم» حتي قرنها پس از او نيز در «صحراي سينا» و دشت بين النهرين ادامه دارد.

فرزندان «آدم» براي هرنسلي، «رئيس قبيله اي» داشته اند كه او را «پيامبر» برگزيده از سوي خدا مي خوانده اند، اين رهبران قبيله هر اشتباه و خلافي كه مرتكب ميشده اند را بحساس خدا مي‌گذاشته اند. 

بدون هيچگونه استثنايي هريك از اين روساي قبيله خلافكاريهاي بزرگي مرتكب شده اند كه اين خلافها در «قرآن»، «انجيل» و «تورات» آمده است. 

- چنانچه در كتب ديني آمده است بزرگترين خلافكاري «آدم» عدم اطاعت او از خدا بوده است و استفاده از ميوه    درخت ممنوعه؟ يا بر اساس برخي از نظريات ديگر همخوابگي با «حوا»؟

پس از همخوابگي «آدم و حوا» اين دو داراي فرزنداني ميشوند كه پسرانشان در رقابت گزينش همخوابه از ميان خواهرانشان و بجان هم افتاده و «قابيل» براي تصاحب خواهر زيباتر برادرش «هابيل» را ميكشد..
«نوح»

رئيس قبيله ديگري است كه بخاطر مسئله جنسي با فرزندش مجبور به ترك او شده بود. (تورات – تكوين- - اصحاح 16 و قرآن سوره هاي 25 و 26) 
«لوط»

با دو دختر خود همخوابه شده بود و ملت او همجنسگرا بودند كه حتي مايل به دست اندازي به دو ميهمان زيبا و جوان او بودند (تورات- تكوين- اصحاح 19 و قرآن)

مترجمان و مفسران كتب ديني مدعي شده اند كه دو جوان زيبايي كه مهمان « لوط» بوده اند، فرشتگاني از آسمان آمده بودند؟ ما نادرستي اين سخن را در نوشته‌ها و مقالات پيشين ثابت نموده و توضيح داده‌ايم كه خداوند براي سخن گفتن با انسان نيازي بفرستادن ملائكه در جسم انسانهاي ديگر ندارد و از سويي اگر بخواهد دو جوان زيبا براي «لوط» و يا شخص ديگري بفرستد ميتواند اينكار را محرمامه انجام بدهد تا بهانه اي بدست ملت همجنسگراي «لوط» ندهد؟

اما در اصطلاح عاميانه ميدانيم كه مردم به هر دختر و پسر زيبايي صفت فرشته مي‌ دهند و كلا خوشرويان و زيبايان را ملائكه و فرشته مي نامند!!

«ابراهيم»

همسرش «سارا» را براي گاو، گوسپند، شتر و برده به «فرعون مصر» فروخت. (تورات – تكوين – اصحاح 12)

«ابراهيم » نيز هرچه كرده بحساب فرامين الهي گذاشته و آنرا دستور خدا ناميده است.

«ابراهيم» در پي بروز قطحي و وجود تنگدستي در ميان خانواده اش بسوي مصر حركت مي كند زيرا شنيده است كه فرمانرواي مصر زنان زيبا را از پدران و برادران در برابر پرداختهاي خوبي خريداري ميكند… «ابراهيم» اين معامله را بحساب فرمان خدا مي گذارد.

«ابراهيم» با «هاجر» كه هديه «فرمانرواي مصر» به «سارا» بوده است همخوابه گشته و «اسماعيل» ( نياي بزرگ قريش و پيامبر اسلام) را آورده است (گفته است فرمان خدا!)

«سارا» كه بچه دار نميشده است د رپي سفارشش چند جوان زيبا بخانه «ابراهيم» ميآيند و باردار شدن «سارا» را به او خبر ميدهند… «ابراهيم» مدعي ميشود كه اين جوانان زيبا نه ملائكه، بلكه خود خدا بوده اند كه در چهره جوان به خانه و حريم او وارده شده و مژده بارداري همسرش را داده‌اند؟!

پس از اين كه «سارا» هم داراي فرزند ميشود رقابتي سخت بين «سارا» و «هاجر» و فرزندان اين دو پديد مي‌آيد. «ابراهيم» براي پايان بخشيدن به درگيري همسرانش تصميم به نابودي يكي از فرزندان خود ميگيرد با عنوان قرباني به امر خدا!؟

«ابراهيم» پس از اينكه خود را براي سربريدن فرزند رشيدش ناتوان مي‌يابد از كشتن او اجتناب ورزيده و مدعي مي‌شود كه خداوند خواسته است او را امتحان كند!؟

در گيري زنان «ابراهيم» پايان نمي‌پذيرد و بدين رو «ابراهيم» بر آن ميشود تا «هاجر» و فرزند او «اسماعيل» را در صحراي خشك و سوزان عربي رها سازد (گفته است فرمان خدا!)

«داود»

به همسر يكي از فرماندهان سپاهش تجاوز نمود پس  از آنكه آن زن از داود حامله شد، شوهر او را به جنگ فرستاد و دستور داد تا او را از پشت بكشند و پس از مرگ شوهر، داود زن را به حريم خود آورد. (تورات – ساموئل اول – اصحاح 11)

«سليمان»

با اينكه زن و فرزند بسيار داشت به عشق «بلقيس» ملكه صبا، به ان كشور لشگركشي نمود و «بلقيس» را ربود. (تورات- پادشاهان اول اصحاح 11)
اما در برابر همه اين مسائل و مشكلات و در تمامي اين هنگامه‌ها تمدن و مردم ايران بمراتب انساني تر و آگاهتر ميزيسته اند و همجنسگرايي و ازدواج ميان «خواهر و برادر» و «پدر و مادر» هرگز در ايران وجود نداشته است و از سويي چنانچه در كتاب «دينداري و خردگرايي» نوشتيم حتي خداي آرياييان خدايي است داناو توانا در برابر خداوند فرزندان ادم كه خدايشان، خدايي نادان و جاهل است!!

زيرا خداي آدميان تمدن را  نمي شناسد و و جود انسانها در آنسوي آبها را نمي داند و هر چه هست در آدم و از آدم مي داند و كلا قصه‌هايي كه از آدم تا خاتم روايت مي شود افسانه‌هايي است كه سخن از جهل و ناداني خداي آنها مي گويد. 

مثلا خداي آنها نمي داند كه چهار قدم بالاتر از دشتي كه آدم و حوا در آن سرگردانند تمدنهاي بزرگ مصر و سياهان آفريقا و ايران وجود دارد كه فرزندانش ميتوانند با آنها پيوند زناشويي ببندند بجاي اينكه  با خواهران خود همخوابه شوند، و براي گزينش خواهر زيباتر خون و خونريزي راه بيندازند!!

فلسفه قرباني

و اساسا در قصه درخت ممنوعه و توطئه ابليس و غيره نيز خداي آدميان خداي ناداني است كه توانا و دانا به آينده نيست  تا بداند آدم گول ميخورد و ابليس توطئه مي‌كند!!

حتي در توجيهات فلسفي نيز كه پس از قرنها فلاسفه ديني مايل به سرهم كردن قضيه بوده اند مسئله قياس ابليس را حمل بر ناداني او از جوهر و اصل و ذات آدم نموده اند غافل از آنكه ابليس خود فرشته و ملائكه ايست بدون اختيار كه تماما در فرمان خداوند است و اين آدم است كه قدرت اختيار و عصيان دارد  نه هيچ فرشته و ملائكه ديگري!!

و عليرغم اينكه خداي آدميان نادان به آينده و آنچه خواهد گذشت است ، بلكه نوكر و خدمتكاران و آفريده هاي او (ابليس و آدم) تبديل به رقبا و حريفان و همرزمان او ميشوند!!

در برخي توجيهات فلسفي ديني مسئله ابليس و آدم و كشتي نوح و قرباني كردن ابراهيم و غيره را، آزمودن اين شخصيتها توسط خدا  خوانده و دانسته اند و فلاسفه مدعي شده اند كه مثلا خدا خواسته آدم را امتحان كند ببيند بحرفش گوش مي كند يانه، و يا ابراهيم را مي خواسته امتحان بكند كه آيا فرزندانش را در راه خدا (چه راهي و چه خدايي؟) قرباني خواهد كرد يا نه د؟؟!!

اين سخن و توجيه هم   حمل بر جهل و ناداني اين خدا ميشود!! زيرا خداوند كه خود آفريننده آدم و ابليس و ابراهيم است و از سويي دانا و تواناي كل نيز مي باشد پس ديگر چه نيازي دارد كه با جان و زندگي مردم چون عروسكاني بازي كند و از آنها امتحان بگيرد!!؟

يك معلم آنگاه از شاگردانش امتحان ميگيرد كه به توانايي و دانش او آگاه و دانا نباشد!! اگر بداند كه شاگرد قبول و يا رفوزه خواهد شد ديگر جاي امتحان ندارد!  از طرفي خدا كه يك معلم ساده نيست! خدا آفريننده زمين و زمان و بشر و هستي است!؟ خدا قادر و توانا به همه  چيز و همه كس مي باشد پس نيازي ندارد كه كسي  مثل گوسپندي فرزند دلبند خودرا سرببرد و يا درلباس دوجوان زيبا و ورزشكار به كسي مژده پدر شدن بدهد و يا با ديگري چنان و چنين كند!!؟

زردشت براي همين منظور است كه اولا قرباني را ممنوع مي كند و ثانيا خدايش را كه «اهورا مزدا» يعني «داناي توانا» مي نامد. و قرباني گاو را نير از هنگامه ميترا متداول بوده است را نيز نفي ميكند زيرا در هنگامه ميترا چون زمين منطقه پامير (واقع در تاجيكستان  كنوني ) نيازمند  كود بوده است، ميترا براي حاصلخيزتر و پربارتر شدن زمين از مردم پامير مي خواهد كه گاوان را سربريده و خون انها را برروي زمين پخش كنند، مردم چنان مي كنند و زمين در پي اين كوددهي حاصلخيز و پربار ميشود و مردم  از آن پس چون از بنيان و ريشه و فلسفه  اصلي دستور ميترايي آگاه نبوده اند گمان مي كنند كه نفس سربريدن حيوان «نيكو» و «بار» ده مي باشد. 

اما فراموش نكنيم كه خداي ايران از همان هنگامه ميترا و يا كيومرث، خدايي دانا، اگاه و توانا بوده است كه مردم را به راستي درستي و نيكوكاري ميخوانده است و برخلاف اين خداي درستكار ايران ، خداي «آدميان» خدايي بوده است « حلال مشكلاتِ» رهبران قبائل! كه البته نام پيامبر هم برخود مي نهاده اند!! اين خداي حلال مشكلات هرگاه كه رئيس قبيله (پيامبر) مشكلي داشته براي كمكش فرشته اي مي فرستاده و تمامي جهل و ناداني اين روساي قبائل (پيامبران) نيز بحساب خدا گذاشته ميشده و رهبران قبيله بنام پيامبر خدا از قول و اراده او سخن مي‌گفته‌اند. 

· «موسي» كه فرد تحصيلكرده و دنياديده و نجات دهنده «بني اسراييل» از سرزمين «مصر» مي باشد، پيامبر تصحيح و متمدن ساز اين قوم است زيرا كه وي با «ده فرماني» كه ميآورد بسياري از نشانه‌هاي بي تمدني ديروز مردمش را منحل ميكند.

· اما از «رب» و «پيامبرانش» چون «آدم»، «لوط»، «نوح»، «ابراهيم»، «سليمان»، «داود» و غيره بايد پرسيد كه اگر در هنگامه «آدم»، همخوابگي «خواهر و برادر» بعلت نبود بشرديگر، جبري بوده است، پس چرا در هنگامه‌هاي پس از او، همجنسگرايي و پيوند «پدر با دختر»و «خواهر و برادر» ملغي نشده است؟!

ازسويي اگرتمامي آنها «پيامبر»بوده و با خدا در تماس مستقيم بوده اند چگونه خداوند در قرنها و هزاره‌هايي كه ميگذشت به پيامبران خود نميگفت كه همجنسگرايي و همخوابگي با «دختر» و «خواهر » نادرست است؟

هرچند «موسي» با «ده فرمان»، ميتوانست تحولي در تفكر قوم خود پديد آورده و آنانرا بسوي «تمدن جهاني» نزديك كند، اما فرزندان ديگر «ابراهيم» كه در «صحراي عربستان و مكه» ميزيسته اند همچنان صدها سال پس از «موسي» و«عيسي»، بر سنن توحش قبل از «موسي » ميزيسته اند كه سربريدن فرزندانشان، همجنسگرايي و همخوابگيهاي بي رويه ادامه داشته است، بگونه ايكه كمتر بزرگمردي را از «قريشيان» ميتوان سراغ گرفت كه در دامان پدرومادر خود بزرگ شده باشد و اساس زندگي قبيله اي برزندگي خانواداگي برتري داشته و حتي «عبدالله» (پدر پيامبر اسلام) نجات يافته از قرباني شدن در پاي بتهاست. زيرا پدرش نذر كرده بود كه اگر ده فرزند بياورد، يكي از آنان را در برابر بتها سرخواهد بريد!

ديگر نشانه توحش «تازيان»، زنده بگور كردن «دختران» است كه آن نيز بخوبي در «قرآن» نقل شده است.

بشنو از افسانه نوين «آدم»

از طرفي «هبوط» را درباره «آدم» ميتوان تبعيد معني كرد  شناخت تاريخ مفهوم تر مي شودكه «آدم» يك عنصر خطاكاري بوده است كه از شهرهاي متمدن اطراف، در صحرا رها شده است. زيرا چنانچه ميتوان از تاريخ استخراج كرده، بيشك «آدم» بشري بوده است كه در «نجد ايران» زندگي ميكرده است و بخاطر خطاهاي  جنسي بسياري كه مرتكب ميشود، «رب» كه همان «فرمانده » و «رهبر بزرگ» «شهر» شوش بوده است، حكم به تبعيد «آدم» در «صحراي برهوت سينا» و يا … ميدهد و چون «فرمانده شوش» (رب) نميخواسته كه «آدم» بتواند توليد مثل كند، تا فرزندان نابابي از خود پديد آورد، وي را بگونه‌اي «مقطوع النسل» نموده و بهمراه همسرش «حوا» در صحراي آنسوي «بين النهرين» رها ميكند.

اما گويا «آدم و حوا» تنها ساكنان «صحراي سينا» نبوده اند و چنانچه «ملت اوليه استراليا» چهل هزار سال سابقه تمدن دارد. «سرخ پوستان آمريكا» پنجاه هزار سال سابقه زندگي دارند و «بوميان سياهپوست آفريقا» و «صحراي سينا»نيز كه از دهها هزار سال پيش وجود داشتنه اند در هنگامه تبعيد «آدم»، افراد و يا فردي از سياهان «آفريقا» با او آشنا شده و به طبابت و توصيه يكي از همين سياهان غول پيكر توسط دارويي كه از درختي تهيه شده بود، شفا مي يابد كه بعدها آن سياه غول پيكر «ابليس» نام گرفته است. 

«آدم » از آن پس ديگر بار ميتواند چون انسانهاي عادي توليد مثل كند. اقدام به مداواي «آدم» برخلاف دستور «فرمانده شوش» (رب) بوده كه مايل به توليد مثل اين عنصر نبوده است.

البته پيش بيني «فرمانده شوش» «رب» درست از آب در مي آيد و چنانچه در تاريخ شاهديم فرزندان «آدم» نه تنها هرگونه كارهاي خلاف اخلاق و غير‌ه اي را مرتكب ميشوند بلكه همه آن كارها را بحساب خدا گذاشته و خودشان را هم «پيامبران خدا» معرفي نموده و «تاريخ تمدن بشر» را از ميان برده و «تاريخ توحش صحرانشينان» را بجاي «تاريخ كهن و متمدن : مصر- ايران و آفريقا» به جهانيان معرفي مي نمايند و «پيدايش بشر» را كه ميليونها سال سابقه حيات دارد را به «آدم وحوايي» كه كمتر از ششهزار سال عمردارند نسبت مي دهند..

باري بدينسان است كه در يك سوي جهان، تمدني با هفت و يا نه هزارسال سابقه «شهرنشيني» - «خانه سازي»- «ابزارسازي»- «تشكيل خانواده » و غيره پا ميگيرد ودر آنسوي آبها، نسلي از يك انسان تبعيدي پديد ميآيد كه قرنها دربي تمدني و ناداني بسر ميبرد… و تاريخ خودرا تاريخ كل بشر ميسازد!!

جالب است بدانيم كه تمامي نامهاي استفاده شده در هنگامه «آدم» ، نامهاي ايراني است چون:

«آدم» : بشر، انسان 

«رب»: سرور، آقا

«ابليس»: نيرنگ باز، خشن، بدبو

«پادشاه و فرمانده بزرگ شوش» كه در ميان مردم از احترام و قدرت اهورايي خاصي برخوردار بوده است، «مظهر توانايي- دانايي» و سمبل انسان نمونه دوران خود  بوده است0 كه با نام «رب» از او ياد ميشده است.

«آدم » كه به جز «پادشاه شوش» كه فرماندهي مقتدر و توانا بوده است، نيروي برتر ديگري را نمي شناخته است و «نيروي برتر» (شاه شوش) جايگاه خداوند را داشته است، برخلاف دستور «پادشاه شوش» (رب) به طبابت ابليس گوش داده و پس از مداوا شدن با حوا همخوابه ميشود و افسانه «درخت ممنوعه»، «ابليس» و … از همان دوران در ميان فرزندان آدم برجاي مي ماند و حالت افسانه هاي مذهبي ميگيرد.

درست در همان مرحله تبعيد و توحش «آدم»، در بخش غربي ايران  كنوني تمدن خطي پديد مي آيد.

اسناد بدست آمده از پنج تا ششهزار سال پيش (هنگامه تبعيد آدم) نشان ميدهند كه در «سلسله جبال كوهپايه غربي زاگرس» قبايل «هوريان»- «لوليان»-
«گوتيان»- «كاسيان» و نيز برخي قبايل ديگر كه ظاهرا با «قبايل ايلامي» خويشاوند بوده اند، زندگي ميكرده اند.

ظاهرا قبايل «هوريان» در پنجهزارسال پيش در حدود دره رودخانه «دياله» و «گوتيان» در محل شرقي تر از «لولوبيان» زندگي ميكردنده اند. 

در چهاهزار سال پيش قبايل كاشي در بخش مركزي «كوهستان زاگرس» در سرزميني كه امروز «لرستان» خوانده ميشود، ميزيسته اند. اين تمدن تا مرز «كردستان» و «رود دياله» امتداد داشته است. 

از سويي، شباهت و همساني تمدنهاي مكشوفه در سرزمين ايران و تمدنهايي كه در خاك «بين النهرين »- «آسياي صغير»- «افغانستان»- «تركمنستان» و غيره در زمانهايي بيش و كم نزديك بوجود آمده، مسئله خويشاوندي و منشاء يگانه اين تحولات را نزد باستانشناسان و خاور شناسان مطرح ساخته است. 

در ايران كه بيش از همه جا مورد كاوش قرارگرفته است، تمدن شهر نشيني و زراعتي را ميتوان از هفت هزار سال پيش يا پنجهزار سال قبل از ميلاد ثبت نمود  كه در همان هنگامه  تمدنهاي «حسونه» و اقع در جنوب «موصل» تمدن «تل حلف» واقع در دشت «دجله عليا» و تمدن «اريدو» در جنوب خاك «بين النهرين» در كنا رهم به طور مسالمت آميز ميزيسته اند. 

بدين رو امروز با كشفيات تاريخي، ما بعنوان «عناصر ايراني» ميتوانيم تاريخ متمدن ميهنمان را به هزاره هفتم پيوند بدهيم. زيرا كه اولين نشانه هاي كشف شده از تمدن در «نجد ايران » حداقل به هفت هزارسال پيش مي رسد و ما بعنوان عناصر ايراني چرا بايد در اسارت انديشه هاي «آدم» تبعيدي و فرزندان بي تمدن او قرار بگيريم و تاريخ اصلي و قديمي خويش را زنده نكنيم؟ وتاريخ گريز يك رهبر تازي ر ا از روستايي به روستاي ديگر، تاريخ خود قرار دهيد! بويژه اينكه آغاز اين تاريخ، هنگامه تازش و غارت و ويراني به سرزمين پرافتخار ماست كه زنان وسرزمين ما مورد تجاوز مشتي صحراگرد قرار گرفته اند...
امروز بركسي پوشيده نيست كه تاريخ پيدايش بشر اوليه به ميليونها سال پيش مي رسد! و سرخ پوستان آمريكا و سياهان آفريقا و بوميان استراليا دهها هزار سال سابقه تمدن دارند و ايران ما بر اساس يافته هاي باستانشناسي حداقل هفت هزار سال تمدن دارد. 

از سويي يادآوري اين نكته ضروري است كه ما همه جا از ساكنان نجد (فلات) ايران با عنوان ايراني ياد كرديم  هرچند در روزگاران قديم در سرزمين شوش و حكومت ايلاميان و مادها و پارتها و پارسيان و غيره نام ايران كنوني هنوز متداول نبوده است. 

بدين رو ي با تكيه براين توضيحات ويژه موضوعهاي نوين و كوتاه از هزاره هاي ايران است كه مي توانيم سالنامه و گاهشمار ايران را با درخشش پرشكوه هفت هزارساله سرزمين خود پيوند داده و از تاريخ هفت هزارساله «آريايي - ميترايي» در همه جا نام برده و از اين تاريخ بجاي هزاروسيصد هشتاد و اندي  تازي استفاده كنيم.

سال7025 « آريايي، ميترايي» برابر با 1383 تازي
اگرديروز را بياد آوريم و خوبيهاي گذشته را شعار كنيم تا به شعوري نوين دست يابيم و بتوانيم «فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم» كاري نيكوست.

اگر ملتي از سابقه و دستآوردهاي كهن خويش سخن بگويد تا تجربيات گذشته چراغ راه امروز و فردا باشد، آنهم كاريست نيكو.

يك ملت چون خانواده اي ميماند كه ميبايست به اصل و اصول خويش افتخار نموده وحتي بديها را در جهت خوبي و نيكويي ترميم كند. 

مليت در طول تاريخ برترين جايگاه پيوستن وهمبستگي مردم بوده است. هرچند درهنگامه‌ هايي انديشه ها و اديان و مذاهبي بر اين اصل پيشي گرفته اند، اما ره آوردهاي جديد در هر سرزميني بي تاثير از داشته هاي كهن ملي هر ملتي نبوده است!

بهمين خاطر است كه سوسياليست چين با روسيه و روسيه با كوبا و همه اينها با سوسياليست غرب بكلي فرق ميكندو يا اسلام عربستان با اسلام لبنان، سوريه. مصر، شمال آفريقاوهمه اينها با اسلام تركيه و ايران فرق ميكند..
بدين رو در گاهواره امروز جهان كه غرب «حاكميت كليساي مسيحي» و ما «حاكميت فقاهت اسلامي» را (چقدر گران) تجربه كرده ايم، هر با خردي را بر آن ميدارد تا با جهل، خرافه، نيرنگ و ريا با هرنام و به هرشكلي كه بوده و هست مبارزه كند هرچند اين نبرد بر توده‌هاي مومن كه مقدساتشان هرچند پوشالي اما پيوسته با عصبيتهايي ژرف مي باشد،  گران آيد و سخت پذير باشد، اما وظيفه هر عنصر خردگرايي كه در جهت روشنگري جامعه گام برميدارد  آنست كه «افشاگر و اگاهيبخش» باشد!

بدين روست كه ما از اين پس از «تاريخ هفت هزار ساله آريايي- ميترايي» سخن مي گوييم و چنانچه گفتيم با سنجشي كه از اولين نشانه‌هاي زندگي و تمدن آريايي درنجد (فلات) ايران، و آن هنگامي است كه تاريخ آن را ميتوان درحدود هزاره پنجم پيش از ميلاد قرارداد و ميتوانيم پيشرفتي راكه درتمدن مادي ساكنان نجد ايران رخ داده تقريبا بدون انقطاع تعقيب كنيم و پيدايش ميترا، اولين آئين و خداوند ايراني بدست آورده ايم تا سقوط شاهنشاهي در ايران و حاكميت ملايان كه ميشود 7000 سال (برابر با پنج هزار سال پيش از ميلاد به اضافه دوهزار سال پس از آن) و از آن تاريخ (22 بهمن) تابه امروز را كه 25 سال مي گذرد برآن فزوده ايم كه ميشود سال 70025 آريايي – ميترايي.

از اين پس وظيفه هر ايراني با شرف و ميهن دوستي كه از هر قبيله و قوم و آيين ايراني آريايي است مي باشد تا اين تاريخ را استفاده، تبليغ و معرفي نمايد و هرجا كه سخن از تقويم و تاريخ مي‌آيد مي بايست كه ايراني از تاريخ هفت هزارساله سربلند خويش سخن گويد و بس!آئين ميترا

اولين باور و آئين جهانگراي ايراني

از ميان ملل قديم ايرانيان بيش از ملل ديگر درتمدن جهاني و بخصوص در تمدن عربي اسلامي تاثير داشته اند . ايرانيان سراسر آسياي غربي تا درياي مديترانه را تصرف كردند. حتي دامنه تصرفات خودر ا تا مصر نيز گسترش دادند. 

امپراتوري مقدوني كه در مقابل ايران قد علم كرد، پس از تصرف اسكندر نتوانست تمدن وفرهنگ يوناي را چنانكه ميخواست بر ايرانيان تحميل كند. در ايران باستان مذاهب متعددي پديد آمده كه قديمي ترين آنها پرستش بعضي از قواي طبيعت بوده است اديان قديم كه هريك را منشاء ديگري بود در آيين مزدايي كه در سرتاسر ايران انتشار يافت حل شدند. مزدا به معني دانااست. مزدا، خداي حكيم و عاقل از ديگر خدايان ممتاز شد و برآنان غلبه يافت همچنين خداي ديگر موسوم به اهورا  قدرت يافت. اهورا مظهر نيرو بود و اين نيرو به دانايي در پپوست و هر دو خداي توانايي براي عالم تشكيل دادند. موسوم به اهورامزدا يا اورمزد وقتي پارسيان به سرزمين ايران درامدند، اورمزد را برگزيدند و او را خداي بزرگ عالم خود قرار دادند ولي در مقابل او خداي ديگري ساختند كه مظهر شر در عالم بود. زيرا اورمزد خداي عاقل حكيم تنها مبدا خير بود وبدين طريق از روزگار كهن ثنويت پديد آمد. 

آرياييان ايران با سرزميني روبرو ميشوند سواي سرزميني كه آرياييان هند مييابند اما كم آبي و خشكسالي و سختي پوسته خاك همچنان نيست كه در برابر كار و تفكر و تكنيك نيز فرو نشكند و به بار ننشيند. اينست كه «آريائيان» چون وارد «سرزمين ايران » ميشوند بسرعت از صورت «قبايل دامدار» و «چادرنشين» وارد مرحله «كشاورزي» ميشوند واسكان مي يابند و «روستا نشيني» را در تاريخ ايران بوجود مي آورند.

اگر ميان «آريائيان اوليه هند و ايران » در ابتداي ورودشان به اين دو سرزمين شباهتهايي بيابيم عجيب نيست كه هردو از يك ريشه‌اند و آمده از يكجا و رسيده به سرزمينهايي متفاوت، امكانات دگرگون زمين بعدهاست كه ديگرگونشان ميكند و هنر و فلسفه‌شان را اشكالي متفاوت مي بخشد. تاريخ نشان ميدهد كه مجموعه دستگاه «الهه هند» در «مذاهب ودا» با مجموعه «الهه ميترائيسم» مشابه است. در «هند»، «ميترا» (شيوا) خدا است و در ايران، «مهر» در آنجا «ديو» خدا است و در اينجا «ديو» و در آنجا و اينجا  (هردو) «وارونا» خداست تمام خدايان دو مذهب «ودايي در هند» و «مهر پرستي در ايران»، پيش از «زرتشت» يكي هستند. 

اما «مهر پرستي» يا «ميترائيسم» بر اين اعتقاد است كه «مهر» خداي بزرگ است و خدايان ديگر كوچكتر از او.

«ميترائيسم» براساس پرستش آتش و پرستش قواي طبيعت مثل «باد و طوفان »- «خرمي و بهار»- «آسمان وكوه»- «جنگل وشب»و .. است. 

«ميترا» در لغت بمعني «پيمان» و «ميثاق» است از اينرو بمفهوم كلمه به جنبه قضايي و ارزش قدرت او در جامعه انساني ميتوان پي برد. 

وي نزد «هندوان» ، «خداي نظام اجتماعي» - «گوهر دادگستري و عدالت پروري» و «مظهر عدالت الهي» ست. 

«ميترا» Mitraخداي نگاهبان زمين و آسمان يا موكل آب مي باشد و با «ميترا» خداي «ايرانيان قديم» ريشه نزديك دارد. «ميترا» بسياري از صفاتي را كه قبلا به «وايو» و «اندرا»Indra نسبت داده ميشد رفته رفته حايز شد و بدين ترتيب «خداي جنگ و پيروزي و سرنوشت » وهمچنين « خداي روزي دهنده» شناخته شد. او بر ارابه اي كه به وسيله دو اسب سفيد كشيده مي شود سوار است- قرباني گاو نر در نظر پيروانش از فرايض ديني است و همراه نوشيدن شربت سكرآور و قدس «هوم» Haom در «سنسكريت سوم» Soma مراسم ستايش او برپا ميگشت.

قرباني گاو توسط «ميترا» كه براي حاصلخيز نمودن زمين براي اولين بار در تاريخ بشر متداول شد، بعدها به اديان ديگر و بويژه «قبايل حجاز» كشيده شد.

چنانچه گفته شد «ابراهيم» پدر اديان يهوديت، «مسيحيت و «اسلام» قرباني را از حيوان به آدم منتقل نموده و در پي اختلافاتي كه ميان دو همسرش «سارا» و «هاجر» ( و فرزندان آن دو كه يكي «اسحاق» پدر «يهوديان» و «مسيحيان» و ديگري «اسماعيل»پدر اجداد «پيامبر اسلام» كه از سوي مادر (هاجر) برده زاده بود)، پيش آمده بود برآن شد تا فرزند خود را با بريدن سر، قرباني كند. 

ابراهيم در صدد برآمد تا به گفته «يهوديان»، اسحاق را و بگفته مسملين، اسماعيل را قرباني كند تا نزاع و درگيري وي با دو همسرش پايان پذيرد. اما ابراهيم  در برابر پايداري فرزندش نتوانست وي را سرببرد. وي گوسپندي را بجاي فرزندش سربريده و اسماعيل و هاجر را به حجاز تبعيد نموده و در آنجا كعبه را ساخت تا مركزي براي تجارت فرزند و فرزندانش باشد. 

تفكر قرباني هرچند از هنگامه «زرتشت» در ايران از ميان رفت، اما در ميان «تازيان» هم چنان تا به امروز برجاي مانده و حتي تا قبل از اسلام، تازيان فرزندانشان را بجاي حيوانات قرباني خدايان ميكردند. 

من همواره براين انديشه بودم كه علت عقلي و اصلي قرباني نمودن گاو توسط ميترا چه بوده است.

فهم اين مسئله برايم بسيار دشوار بود. زيرا كه تفكر قرباني هرچند توسط «زرتشت»به كناري نهاده شده بود اما توسط «اديان ابراهيمي» اين مسئله پذيرفته شده بود بويژه اينكه مسئله قرباني «فرزند ابراهيم» هرگز براي من قابل هضم نبوده و نيست، كه چگونه مردمي چنين از احساس و عاطفه به دور باشند كه حاضر شوند فرزند خود را براي خوشايند همسر ويا خداوندي كه بي نياز است، چون گوسپندي ذبح كند!

مسئله قتل و كشتار فرزندان خانها، پادشاهان و روساي قبايل در تاريخ بسيار متداول بوده ست كه براي درنگرفتن جنگ قدرت ميان  فرزندان حاكم، بارها پدران، فرزندان و خويشاوندان خودرا كشته‌اند و يا بالعكس!

«ابراهيم» نيز چون به تحريك همسرانش، كه هريك فرزندي پسر دارند و پس از «ابراهيم» حكومت و سروري به پسر ارشد خواهد رسيد، برآن ميشود تا يكي را براي بقاء و حكومت ديگري بكشد و اين قتل را بهانه فرمان خدا كرده ومدعي ميشود كه خداوند از او خواسته است و هدف امتحان نمودن وي بوده است! 

اما خداوند كه بهمه چيز دانا و آگاه است، ضرورت ندارد كه بنده خود را امتحان كند! و متاسفانه اين تفكر باطل قرباني، قرنها همچنان باقي مانده است. 
چرا «ميترا» گاو نر را قرباني ميكند؟!

قرباني گاو نر توسط ميترا براي حاصلخيز نمودن زمين بوده است. يعني ميترا از خون گاوان بجاي كود بهره مي‌برد تا بزمين توان حاصخيزي بدهد.

در آن هنگاميكه   «ميترا» از خون گاوان بعنوان كود براي حاصلخيزي زمين استفاده ميكند هنوز كسي از بركت و سود آگاهي نداشته ست و ميترا هم چون مردم را در حد رشد كافي براي درك مطلب نمي يابد به آنها رمز و دليل كار نمي‌گويد و بعدها اين مسئله قرباني يك روش هميشگي ديني مي شود و جايگاه اصلي خود را از دست داده و تبديل به يك سنت بي خاصيت ديني ميشود تا اينكه توسط «زردشت» از ميان ميرود، اما «قرباني» به تفكر جاهلي «تازيان» منتقل شده و باقي ميماند.
ظهور ميترا از غار و فرود او از كوه !

در «اوستا»، «ميترا» ايزدي با اقتدار و جنگاور شناخته شده و به «اهورامزاد» براي پيروزي بر اهريمن كمك مي نمايد.

بنابر عقيده پيروان «ميترا»، «ايزدمهر» (خورشيد) روزي بصورت آدمي در غار كوهي ظهور كرد و شباناني كه در آن ناحيه به چرانيدن گله هاي خود مي پرداختند، وي را ديدند و به او گرويدند. او منشاء معجزات و كراماتي شد. از آن ميان گاو نري را كشت و خونش را برروي زمين پاشيد و به هرجايي كه قطره‌اي از آن خون فشانده شد زمين سرسبز و بارآور گشت. پس از ساليان دراز كه «ميترا» در زمين منشاء آثار بزرگي شد به آسمان بالا رفت و در اعداد موجودات جاويدان در آسمانها مستقر شد ولي روانش پيوسته آماده ياري و دستگيري پرستش كنندگان خود در زمين است. 

نظر به اينكه ابتدا (بنا بر اساطير مهرپرستان) «ميترا» در غاركوهي ظهور كر، از اينرو پيروانش معابد خود را در مغازه هاي كوه ساختند و درون دخمه‌‌ها به پرستش او پرداختند. در معابد مهرپرستان كه هنوز در بعضي از نقاط «غرب ايران» (مانند كنگاور) و همچنين در بسياري از «نواحي اروپا» آثاري باقي مانده است، همه جا تنديسها  و هياكل مختلف از «ميترا» ساخته شده است و هريك از صور او رمزي است از اساطير «آئين مهر پرستي».

«ميترا» غالباٌ در پيكر جواني با كلاه مخروطي شكل و موهاي پريشان در حاليكه خنجري در پهلوي گاو نري فرو ميبرد، عقربي به تخم او آويخته، او را مي گزد، ماري به بدنش چسبيده و خونش را ميمكد، نشان داده شده است. 

در ايران ظاهرا در زمان هخامنشيان، «ميترا» بعنوان همراه و ياور «اهورامزدا» مورد پرستش واقع ميشده است. اما بعدها بصورت خدايي مستقل بنام «مهر» (الهه آفتاب) درآمد. در اوستا سرود و ابياتي در مدح و ستايش «ميترا» آمده است . در «ريگ و دانا» «ميترا» همراه «وارونا» زياد آمده ولي فقط يك سرود به ستايش او اختصاص داد شده است. 

آئين ميترا در سراسر اروپا

پس از هخامنشيان در زمان سلوكيه و سپس در عصر اشكانيان، «آئين مهرپرستي» از طريق آسياي صغير و ارمنستان به كشور روم قديم بسط و توسعه يافت و در سرتاسر اروپا گسترده و همه گير شد. 

آئين ميترا توسط سربازاني كه از ارمنستان بسوي غرب سرازير شده بودند بتمامي اروپا سرايت نمود.

آئين ميترا در سال 4842 ميترايي به دانوب و در سال 4872 به استراستبورگ و در سال  4892 به اتريش رسيده و پس از آن در سراسر اروپا فراگير شد. 

پرستش «ميترا» نه تنها در شهر روم كه هنوز معبدي از او موجود است رواج يافت، بلكه آئين مهرپرستي در ممالك اروپا از مشرق به مغرب گسترش يافت. يعني از سواحل درياي سياه تا جزاير بريتانيا پيروان كثيري پيدا كرد. 

چنانچه در سال 307 ميلادي «ليسينيوس» Lisinius در كنار رود دانوب معبدي به نام ميترا بنا كرد.

در سال 1954 يك مجسمه نيم‌تنه از ميترا در مركز شهر لندن از زير خاك بيرون آمد كه فعلا در موزه شهرداري لندن نگاهداري ميشود. در روي «ديوار روميها» در «شمال  انگنده» نيز نقشهاي ميترا ديده مي شود. 

و نيز در اكثر شهرهاي آلمان نشانه‌ها و مهرابه هايي از ميترا كشف شده است. و كلا تا قرن سوم ميلادي در اكثر كشورهاي اروپايي چون آلمان، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، انگليس و كشورهاي اروپاي شرقي، آئين ميترا از اديان با ارزش و فراگير مردم اين سرزمينها بوده است. 

«جورج الكساندر» از پايه گذاران كاتوليك مسيحي، بزرگترين دشمن ميتراگرايي بوده و ضربات سنگيني با جنگهايش به اين آئين وارد نمود.

محرب اسلامي = مهرابه پارسي

يادآوري اين نكته ضرويست كه پرستشگاه هاي كوچك و خانوادگي «ميترا» را «مهرابه» ميگويند و محراب مساجد اسلامي نيز اقتباسي از «مهرابه هاي ميترا» بوده است. برخلاف آنچه به غلط در تاريخ آمده است كه : محراب اسلامي از حرب ميآيد و به معني محل جنگ مي باشد، غافل از اينكه انسان در هنگامه پرستش خدا و يا خدايان كه به جنگ نميرود؟ بلكه به راز و نياز و خلسه و عبادت ميرود!!

بابانوئل همان ميترا و عمو نوروز ما است

«ميترا» امروزه همچنان در فرهنگ و سنن غرب با نام «بابا نوئل» باقي مانده است. 

پس از آنكه مسيحيت جايگزين آئين ميترا شد، اكثر آداب و رسوم و سنن «ميتراگرايي» زير پوشش مسيحيت در جوامع اروپايي باقي ماند از جمله:

· جشن كريسمس= جشن «يلدا»- تولد ميترا

· حضور ميترا با نام بابانوئل= كه همين عمونوروز ما است!

· جشن سيزدهمين روز از بهار(سيزده بدر)= با عنوان «عيد پاك»

كريسمس كه بيست و پنجم دسامبر است با چند روز اختلاف همان جشن يلداي كهن ميتراگرايي است كه بعنوان زادروز ميترا در اكثر نقاط جهان جشن گرفته ميشده است. 

هرچند «يلدا» به معني «شب بلند» آمده است اما در اصل و زبان آشوري به معناي «تولد» است كه «ولد» و «ميلاد» در زبان تازي نيز از همين «يلدا» كه به معني «ميلاد ميترا»است ، خارج شده است.

چهره بابا نوئل با كلاه مخروطي همان كلاه ميترا است و ريش سپيد نشانه پيري ميترا و قباي سرخ نيز لباس كهن ايراني است كه سرخي آن بيانگر مژده و شادي و شور مي باشد و گفتني است كه تا قبل از زردشت، ميترا (و يا مهر) هدايايي در شب بلند يلدا براي كودكان ميآورده است. 

شب قدر كه در قرآن آمده و در اسلام از ارج و احترام خاصي برخوردار است نيز اقتباسي از شب يلداي ايران كهن بوده است. 
مهدويت در ميتراگرايي

عقيده به نجات دهنده و ناجي (مهدي) از روزگاران قديم در ايران باستان رايج بود. ميتراپرستان بر اين باور بودند كه ميترا به آسمان بالا رفته است و همواره در انتظار بازگشت دوباره‌اش به زمين براي اصلاح بشر و نابودي شرارتها و ناپاكيها بودند. به عقيده ايرانيان باستان، «ميترا» نظام دهنده كون و نجات دهنده آن كه تحت فرمان زمان است، چيزي جز خداي اوستاي ايران باستان نيست كه رنگ «زرواني» به خود گرفته است. 

ميترا روزي خواهد آمد و آتشي راكه همه جهان را ميبلعد خواهد افروخت، همچنانكه «شيوا»، خداي هند چنان خواهد كرد. ميترا نيز جهان را از لوث كثافات پاك كند و تاريكي و اهريمن را ازميان براندازد.»    

انديشه مهدويت كه از ميترائيسم آغاز شده بود بعدها بنام «سوشيانت» همچنان نجات دهنده بشر در اديان ديگر پارسي باقي ماند. 

برخي چون دكتر علي شريعتي، «ميترائيسم» را «آئين سحر و  جادو» دانسته اند كه بر اساس عدم آگاهي و شناخت كافي، برداشتي اشبتاه از بنيان اين آئين داشته اند. ولي آنچه مسلم است ميتراپرستي همچون تمامي اديان بعدها توسط روحانيون مخصوصش به انحطاط و انحراف و حيله گري كشيده شده است كه اين انحراف بعدي هيچ ربطي به انديشه اوليه ميترا نداشته است. همانند تمامي اديان اصلاح طلب ونجات بخش ديگر كه در پي مرگ پيام آورش از سوي روحانيون به ابتذال و انحراف كشيده شده ست، ميترائيسم نيز جدا از اين قاعده كلي نبوده ! ولي اينكه گمان كنيم اين آئين از ابتدا بر سحر و جاود بنيان يافته است فكري خطاست. بويژه چنين سخني از دكتر شريعتي كه عليرغم اعتقادش به «لائيسيته» و «اگزيستانسياليسم» و «اومانيسم» و غيره مسئول مذهبي نمودن جامعه ايران بود جاي تفكر و تعجب است!!

آئين گيومرث

«شهرستاني» در «الملل و النحل» قبل از ورود به تشريح «زروانيه» از «گيومرثيه» ياد كرده است كه بي شك همه انديشه هاي قديم پارسي(ميترائيسم – گيومرثيه- زروانيه…) بعدها در آئين زردشت به نحوي جاي گرفت و بگفته اي زردشت توانست با استفاده از تمامي گذشتگان با اجتهاد نوين، انديشه‌اي فراخور عصر خويش پديد آورد.

«گي مارتن»Gaya Maretan (فناناپذير) كه به پارسي امروز «گيومرث» و به عربي «كيومرث» يا «جيومرث» تلفظ ميشود، نخستين انسان (آدم انديشه پارسيان) بوده است. او نخستين كسي است كه منش و آموزش اهورامزدا را دريافت و اهورامزدا، نژاد آريائيان و سرزمينهاي آريا را پديد آورد و در  روز رستاخيز استخوانهاي او از همه زودتر بپا خواهد خواست. 

«شهرستاني» در مورد آئين گيومرثيه مي نويسد:

« يزدان درنفس خويش فكر كرد كه اگر مرا منازعي بودي چگونه توانسته بود؟ و اين فكر ردي بود… مناسب «طبيعت نور» نبود. از اين فكر «تاريكي» حاصل گشت و آنرا اهرمن نام كردند و او مطبوع بود. برشر، فتنه، فساد، ضرر، اضرار و «اهرمن» كه عبارت از ظلمت است بر نور خروج كرد و عاصي شد و تمرد ورزيد و ميان لشگر نور و ظلمت كارزار قائم شد و فرشتگان درميان آمدند و صلح كردند بر انكه «عالم سفلي» (دنيا) را «اهرمن» باشد هفتهزار سال و بعد از هفتهزار سال عالم به نور تعلق داشته باشد و طايفه‌اي كه دردنيا بودند، بيشتر از زمان صلح ايشان را هلاك ساختند بعد از مردي آغاز كردند كه اورا كيومرث گفتند و حيواني كه آنرا نور گفتند، پس كشت آنها را و از جائيكه سرآن مرد افتاد  ريباسي برآمد و از آن ريباس مردي متولد شد كه او را «ميشه» . زني كه آنرا «ميشانه» گفتندي و اصل پيدايش و تناسل آدميان او بود و از جاي آن گاو، چهارپايان و ديگر حيوانات پديد آمد و زعم ايشان آن است كه «نور» آدمي را اختيارداد.

در اينجا هم شباهت به افسانه قرآني مي يابيم: شيطان كه از آتش است آدم را تشويق مي كند كه از درخت ممنوعه كه جاودان ساز است تناول كند! كه در اينجا   اختيار است از «نور» براي «گيومرثيه» و «گيومرثيان»  اختيار كردند پوشيدن جسد و جنگ با اهرمن به اين شرط كه «مرايشان» را «نصرت» باشد از طرف نور و پيروزي بر سپاه اهرمن و فرجام نيك و هنگام پيروزي بر اهريمن و هلاك لشكريانش قيامت برپا ميشود. پس از «سبب امتزاج» است و اين «سيب خلاص».
آئين زروان

«زروان گرايي» از آئينهاي بس كهن است.. زروانيان ميگويند: زمان مطلق ( يا غير محدود) دو فرزند تؤمان آورد: يكي «اورمزد» و ديگري «اهريمن» به عبارت ديگر «مبداٌ خير» و «مبداٌ شر»

«اورمزد» و «اهريمن» يك واحد متساوي در قدرت هستند همواره در جدال و نزاع و دو قوه متعادل هستند كه يكي بدون ديگري برپاي نباشد و اين خود نمونه كوششي است كه زروانيان براي وحدت بخشيدن آن دو مبداٌ در يك مبداٌ واحد به كار بردند. اين وحدت بخشيدن امري نسبي است يعني در عين جوهريت بصورت مزدوج نيست. در عقايد زورائي اساس نظريه زمان «كرونوس» را كه بعدها در انديشه يونانيان مقام ارجمندي يافت مي بينيم. 

از اينكه بگذريم پاره اي از متفكران يونان از زروانيان اقتباس كردند. همچنانكه پاره‌اي از «فرق اسلامي» نيز «عقيده عوالم متعاقبه» يعني «عقيده به رجعت» را از آنها فرا گرفتند. 

افسانه آفرينش و هنگامه پديد آمدن ‏آفريده و آفريدگار در آئين زروانيان بي شباهت به آفرينش انسان وعصيان ابليس و هابيل و قابيل نيست. 

زروانيان مي گويند:

انگاه كه هيچ   چيز وجودنداشت نه آسمانها و نه زمين و نه هيچيك از مخلوقاتي كه در آسمانها و روي زمينند، تنها موجودي به نام «زروان» وجود داشت. هزار سال زروان فديه‌ها داد تا از او پسري بوجود آيد و اورا «اورمزد» بنامد تا او آسمانها و زمين و آنچه راكه در آنها است خلق كند. بعد از هزار سال نسبت به كوششهاي خود به شك افتاد و چنين انديشيد كه آيا پس از اين همه فديه‌ها پسري به نام «اورمزد» خواهم داشت يا آنكه رنجهاي من بي ثمر خواهد ماند؟ در آنحال كه سرگرم اين پندار بود اورمزد و اهريمن در شكم او پيدا شدند. 

اورمزد به جهت فديه‌هايي كه  كرده بود و اهريمن به سبب ترديدي كه او را حاصل شده بود بوجود آمدند.

چون «زروان» از اين حال آگهي يافت گفت: از دو پسر كه در شكم من است هركدام زودتر خودرا به من نماياند پادشاه جهان خواهد بود. 

چون اورمزد از انديشه پدر آگهي يافت برادر خود اهريمن را از اين حال با خبر ساخت  وبدو گفت : پدر ما (زروان) چنين انديشيده است كه هريك از ما دو تن كه زودتر خود را به او بنماياند پادشاه خواهد بود. 

اهريمن چون اين بشنيد، شكم «زروان» را شكافت و براي معرفي نزد پدر رفت. زروان اورا بديد لكن ندانست كه كيست و از او پرسيد: كيستي؟

اهريمن در پاسخ گفت: من پسر توام!

زروان به او گفت: پسر من بويي دلپذير دارد و درخشنده است اما تو بدبو و تاريكي.

در آن حال كه آن دو با يكديگر سخن مي گفتند «اورمزد» كه در وقت مقرر با بويي خوش و درخشندگي بدنيا آمده بود نزد «زروان» آمد و همچنانكه زروان را چشم براو افتاد دانست كه او پسر وي است، زيرا براي وي فديه ها داده بود. پس دسته چوبي راكه دردست داشت و در ستايشها بكار ميبرد به او اورمزد داد و گفت. 

تاكنون فديه‌هايي در راه تو داده ام و از اين هنگام تو بايد براي من فديه دهي و آنگاه كه دسته چوب را بدو ميداد وي را تقديس كرد  در اين هنگام اهريمن نزد زروان رفت و بدو گفت:

مگر تو عهده نكرده بودي كه هريك از دو فرزندم كه نخستين بار نزد من آيد اورا به پادشاهي برميگزينم؟

زروان براي آنكه از عهد خود بازنگردد به اهريمن گفت؛

اي موجود خبيث و بدكار! نه هزارسال پادشاهي ترا خواهد بود و بعد از آن اورمزد و اهريمن هريك شروع به خلق مخلوقات خود كردند و هرچه اورمزد پديد آورد خوب و راست بود و هرچه اهريمن مي آ‏فريد شوم و سركش.

چنانچه ملاحظه شد در آئين زرواني كه مبداٌ واحد است (زروان= زمان مطلق  يا بي نهايت=Zurvan ) افسانه آفرينش ابليس (آ‏فريده شده قبل از آدم!) و انسان حتي هابيل و قابيل در يك سناريو آمده است.

و در اسلام نيز در پي خواست ابليس از خداوند براي قدرت داشتن برزمين! در پي عدم پذيرش سجده بر آدم اين مهلت از سوي خدا به ابليس داده مي‌شود كه «الي يوم الوقت المعلوم».

 اولين بار نام «زروان» در سنگ نوشته‌هايي كه در بين النهرين (كشور عراق) در بخش نوذي شمالي بدست آمده است به  چشم مي‌خورد. 

ايزد زروان به عقيده «ه. د. رينگرن »Ringern  و «استرم»Stromنزد ايرانيان باختري مورد تكريم بوده است.در ماخذ يوناني نيز از «زروان» مكرر نام به ميان آمده است، قدرت زروان با گردش آسماني پيوستگي دارد… زروان گردش آسمان را تنظيم و اندازه‌گيري ميكند. او مقدم بر همه  چيز ايزد سرنوشت است. بنا بر يكي از اساطير قديمي زروان داراي مظهريت چهارگانه است. بعضي از دانشمندان به اين اعتبار او را مظهر و مفهوم بارداري، ولادت؟ پيري و كهولت جهان و برگشت آن به علم جاويدان مي‌دانند. برخي ديگر اين مظهريت را چهار مرحله از كودكي، نوجواني، شباب و پيري شناخته اند. گروهي ديگر زروان را ايزد زمان، مكان، عقل و نيرو مي دانند. 

بعدها انديشه زرواني بر اثر آميزش با «زردشتيسم» تحولاتي را در پي داشت زيرا بنا بر نوشته «شهرستاني» «زروانيه» گفتند:

نور ابداع كرد اشخاصي را از نور  كه همه انها روحاني و رباني بودند و ليكن شخص اعظم كه نام او «زروان» است شك كرد در چيزي از چيزها و بدين ترتيب «زروان» نخستين منشاء وجود عالم نيست.

آيين زردشت

«زردشت بن پور و شسب» در زمان «گشتاسب بن لهراسب» پادشاه عجم (ايران) ظهور كرد. پدرش از آذربايجان (آتورپات) و مادرش از ري و نام مادرش «دغذو» بود.

زردشت بر آن است كه «مرايشان» را پيامبران بود و پادشاهان و اول ايشان «گيومرث» (كيومرتن GyaMaretan ) بود.  و بعد از گيومرث، «اوشهنگ بن فراوك » بود كه د رهند بود و آنجا به دعوت مشغول بود و بعد از وي «تهمورث» (تخمواروپ) بودكه در زمان او «صابيه» ظاهر شدند. در سال اول پادشاهي او و بعد از برادرش «جم» و بعد از جم پيامبران بودند و پادشاهان و ازجمله پادشاهان: «منوچهر» (منوش چيتهره) بود كه در بابل فرود آمد وعلم پادشاهي بر افراشت اينان برآن باورند كه موسي در زمان او ظاهر شد. «زردشت حكيم» بر اين باور بود كه خداي عز و جل هنگام صحف اولي و كتاب اعلي از ملكوت خويش خلقي روحاني ‏آفريد.

سه هزار سال از اين آفرينش گدشت. اراده الهي بر آن رفت كه در صورت نور درخشنده تركيب صورت انسان را پديد آورد و ماه و ستاره‌ها و زمين را بيافريند و بنيه آدم سه هزار سال بيحركت بود.

بعد از آن روح زردشت را در درختي كه در اعلي عليين آفريده بود قرار داد ونشو و نمو يافت تا آنكه به سي سالي رسيد . پس حق تعالي اورا به پيامبري بسوي مردم فرستاد و اورا دعوت نمود، گشتاسب رابه دين خود و او   اجابت نمود و دين او عبادت خدا بود و نافرماني شيطان و «امر به معروف » و «نهي از منكر» و دور بودن از پليديه او گفت:

نور و ظلمت دو اصل  ضديكديگرند و همچنين يزدان و اهريمن و اين هردو مبداٌ موجودات عالمند… و حق تعالي خالق نور و ظلمت است و مبداٌ آنها و او يكي است «لا شريك له» (اورا شريك نيست)  بي ضد، و بي مثل است و روان نميدارد كه ظلمت را بسوي او نسبت كنند چنانچه زروانيه گفتند..

و زردشت را كتابي است كه آنرا «زند اوستا» گويند و بعضي گويند آن كتاب بروي فرود آمده است و بعد از آن در موارد تكليف كه حركات انسان است سخن گزار شد وبه سه قسم تقسيم نمود:

· گويش (گفتار نيك)

· منش ( كردار نيك)

· كنش ( پندار نيك)

زردشت كه در پي هزاره اميد بخشي ناجي رس در انديشه پارسي پديد آمده بود مي بايست با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و زمان در آئينهاي كهن، اجتهاد (نوپرداري) كند، يعني با باور به بنيادها و پايه‌هاي راستين آنها، در شيوه عمل و پيام رساني نو پردازي و انقلاب كند. 

يكي به اين دليل كه نظام تمدن و مالكيت دردها و نيازهاي تازه‌اي به جان بشريت ميريزد و بعد مصلحيني را به درمان كردن مي‌انگيزد. اينكه كنفوسيوس، لائوتسو، بودا، زردشت، «حكماي سبعه» و فلاسفه يونان همه دريك عصرند به همين دليل است و زردشت در آن دوره پاسخي بود به دردها و نيازهاي تازه ايراني.

آئين زردشت، مذهب واقعگرايي و خردگرايي است. برخلاف مذهب يهودا كه جهان را رنج مي‌داند و زندگي را از يك عنصر آنهم رنج مي‌يابد و هر پيوند و نيازي را عامل ذلت و بدبختي و رنج و انحطاط مي‌شناسد و جهان و طبيعت و انسان را با نگاهي بدبينانه مي‌بيند. آئين زرتشت، مذهب خوشبيني و واقعگرايي است.

كارو توليد و كشاورزي را بشدت تشويق مي‌كند و برايش ثوابهاي فراوان مي‌شمارد. زندگي و ازدواج و پرداختن به همسايگان را ارج ميگذارد و اساساٌ اخلاقش بر اساس روابط عملي كشاورزي است. برخلاف اخلاق بودايي كه بر اساس نفي زندگاني مادي و پرداختن به درون‌گرايي و «نقب زدن از درون» به ماوراء الطبيعه استوار است، به روح مذهب زردشت رآليستي شديد حاكم است.  

مهدويت – پل صراط

و جبرئيل در آئين زردشت

مهدويت
مهدويت
در آئين زردشت چون آئين ميترا و مهر باور به «ناجي» و «مهدي» (سوشيانت) و فرشته‌اي رابط بين خدا و پيامبر، جبرئيل و پل صراط وجود دارد (يعني بر گرفته ا ز افكار كهن ايران است) كه اين باورها در بسياري از مذاهب و فرقه هاي اسلامي (و يهوديت و مسيحيت) نيز وارد و همچنان مانده است. 

مهدي و ناجي در آئين زردشت با نام «سوشيانت»  آمده است. سوشيانت به معني رهاننده و نام سه تن از واپسين : يكم- دوم- سوم – پس از زردشت از تخمه وي به جهان خواهند بخشيد.

و عجيب كه در آئين زردشت چون اديان ابراهيمي كه تمامي پيامبران (موسي –عيسي – محمد) از تخمه ابراهيم هستند و «مهدي» نيز از نسل محمد (پيامبر اسلام) خواهد بود. سوشيانت ها (پيام آوران و مهديان بعد از زردشت) نيز از تخمه او خواهند بود!
جبرائيل - فرستاده خدا، رسول خدا
جبرائيل كه كلمه‌اي عبري است بمعناي فرستاده  و رسول خداست كه در زبان پارسي سروش گفته مي شود.

اگر مرد نيرنگ باز بدكنش پيش آيد، «مهر» دارنده دشتهاي فراخ، با گامهاي تند گردونه تندرو خويش را شتابان سازد و «سروش» پاك و توانا و «نريوسنگ» چست و چالاك نيز همگام وي شوند..

در اين متن اوستا، «نريوسنگ» و سروش همان فرشته ايست كه پيك و پيام آور اهورامزدا بشمار ميآيد، مانند جبرئيل در اسلام نام خاص نرسي در فارسي از نام همين فرشته آمده است و سروش نير پيام آور خداوندگار است. اما نه فقط براي زردشت او براي رهانيدن انسانها از دام اهريمن و بدي زشتكار .همگام با مهر به ياري مردم مي آيد.

پل صراط

در اوستا آمده است: «من با همه آن كسانيكه به نيايش تو برگمارم از پل چينوت خواهم گذشت»

چينوت (Cinvat) در لغت بمعني آزماينده و بازشناسنده و در اصطلاح آئين زردشت نام پلي است كه روان گذشتگان پس از مرگ از روي آن مي گذرند. اين پل كه از مو باريكتر و از شمشير تيزتر مي باشد تشبيهي است به حساس بودن مرزميان نيكي و بدي، اهورامزدا و اهريمن و پاكي و پليدي…
زردشت ضد طبقه ديندار
هجوم و حمله اساسي زردشت متوجه روحانيان است كه وي از آنها با عنوان ديو ياد مي‌كند و در اكثر نيايشها و پيامهايش حيله گري آنان را رسوا ميكند. 

«ديو» در اصل بمعني خداوند و پروردگار است اما زردشت گروه خداوندان آريايي پيش از خود راكه آئينشان با آئين وي ناسازگار بود را «ديو» خواند و از پيروان اهريمن بشمار آورد.

زردشت احيانا از امامان و مراجع تقليد اديان پيشين خويش بعنوان ديوان يا پيامبر دروغ پرستان ياد ميكند كه از جمله «گيرهم» (Graham) است.

«اي «اهورا» هرچند «گيرهم» از بسياري گناه بلند آوازه گرديد، تو پاداش و پادافره هركس را به يادداري و با بهترين منش از آن آگاهي.‌»

 «اي «ديوان»، روحانيون ، شما با انديشه و گفتار  كردار زشت و تباه كننده‌اي كه اهريمن به شما و پيروان دروغ آموخت مردم را از زندگي خوب و جاوداني گمراه ميكنيد و فريب ميدهيد. »

برخي از «گاتاهاي اوستا» شباهت و همساني عجيبي به آيات قرآن دارد هم در معني و هم در محتوا! در مورد آفرينش انسان و دميدن روح خداوندي در كالبد انسان (آيه 29 از سوره 15)

در گاثاها آمده است: «آنگاه كه تو در آغاز جهان روان ما را آفريدي و از منش خويش به ما خرد بخشيدي، انگاه كه جان در كالبد ما دميدي، آنگاه كه پيام ايزدي و كردار نيك به ما نمودي تا هركس آزادانه آئين پذيرد.».

و يا آنگاه كه قرآن ميگويد: روحانيان و آخوندها (احبار و رهبان) را به پروردگاري و امامي برگزيدند ويا آن روحانيوني كه دارائيهاي مردم را به ناحق ميخورند و … كه دربخش گاثاهاي اوستا نيز آمده است:

«اي آهورا از تو ميپرسم پادافره آن بدكنشي كه مايه زندگي خويش را جز به آزار كشاورزان درست كردار و چارپايان بدست نياورد چيست؟»

«زردشت تمامي اقشار جامعه را در ابتداي پيامبراش خطاب كرده و آنانرا به منش – كنش- گويش نيك فراميخواند.»

«اي آزادگان! اي برزيگران! اي پيشوايان (امامان و مراجع تقليد) ! اي ديوان (روحانيون) براي خشنودي «مزدا اهورا»بايد به گفتار و آموزش من گوش فرادهيد و فرمانبر باشيد.»

چنانچه قرآن هم بارها تاكيد كرده است كه همواره پيامبران مورد رشك و حسد فريبكاران و زورمندان و ثروتمندان واقع ميشوندو آنان اولين كساني هستند كه پيامبران را تكذيب مي‌كنند. زردشت از دست و كينه اينان به خدا پناه ميبرد. (البته چنانچه در كتاب- قرآن سروده اي به سبك پارسي - نوشتيم. – اسلام برگرفته هاي بسياري از اوستا دارد و حتي واژه هاي پارسي بسياري در قرآن است از جمله آيه كور و...)

«اي بهمن ! مرا از بهترين پاداشي كه از دين راستين به من خواهيد داد اگاه ساز تا دريابم و به ياد سپارم كه چرا به من رشك مي‌برند!»

زردشت حامي زحتمكشان

خانواده زردشت در نزديكي «سغد» به زمينداري و پرورش اسبان و دامداري اشتغال داشتند. اما زردشت از كودكي بيشتر به خواندن و نوشتن كتابها و بعدها به تفكر و انديشمندي گرايش داشته، لذا پدرش.. «پورويشب» و مادرش «دغدو» اور ا به استادي بنام «برزين كورش» مي سپارند كه خواندن و نوشتن بياموزد.

از شانزده سالگي زردشت نسبت به سراين قبايل (گرپانها) و حكمرانان آن صفحات بنام «گوي» (كي) كه به كشاورزان ستم ميكردند و گاوان بسياري به رسم نثار قرباني مي‌كشتند، نغمه مخالف ساز مي‌كندو گاوان و اسبان را ‏آفريدگان دانا (اهورامزدا) ميخواندو كشتار كنندگان آنها  و ستمگران به كشاورزان و دامداران را دستياران بدمنش و پليد (انگرامنيئن يو- اهريمن) مينامد.

زردشت در بيست سالگي خانواده خود را ترك كرده و براي تفكر در كوهساران منزوي شده و از تمام آنچه كه پدرش خواست به او ببخشد فقط كشتي دوال كمر آريايي را پذيرفت. 

كشتي از واژه پهلوي كست به معني «پهلو»، «جانب» و «ساحل» ، دوالي است كه زردشتيان به نشانه پندار، گفتار و كردار نيك از سن بلوغ تا پايان زندگي سه بار دور كمر مي پيچيند

آئين زرتشت دريايي از معنويت، انسانيت، آئين بهزيستي و نيكوكاري و دوست داشتن است. 

چنانچه در سخن آغازين گفته شد اين آئين به جز در ايران، مورد بهره برداري انديشمندان و فلاسفه بزرگ نيز قرار گرفت و فلسفه مثلهاي افلاطوني از نخستين پديده هاي آن مي باشد.

آئين زردشت كه دين بهي نيز بدان گفته اند مورد پذيرش گشتاسب در بلخ واقع شد و اين آئين جديد توانست نظم و تحول نويني در جامعه آن زمان پديد آورد و از سويي به استقلال ايران نيز خدمت بزرگي كرد، زيرا گشاسب كه متعهد بود  تا هرسال به پادشاه توران خراج هنگفتي بپردازد، به توصيه زردشت از اينكار خودداري كرد و اين خود موجب جنگ بين دو سرزمين شد و به گفته‌ اي زردشت كه مايل به نشر آئين بهي در سرتاسر گيتي بود خود نيز از جنگ با تورانيان استقبال كرد و وي شخصا در تمامي جنگها شركت نمود و در پايان زردشت، پيامبر بزرگ ايراني در هجوم تورانيان به بلخ در پي مقاومتي دليرانه كشته ميشود. 

 قرآن نيز آئين بهي را به رسميت شناخته و آن را جزو اديان آسماني و پيروانش را اهل كتاب دانسته است. (سوره 22 آيه 17)

از جمله كارهاي ناشايسته اديان پيشين، مسئله قرباني نمودن حيوانات به ويژه گاوان بود كه زردشت اين كار را نيز نادرست دانسته و ممنوع كرد. 

اما چنانچه گفته شد مسئله قرباني كه از آئين ميترا در ايران شروع شده بود و به ابراهيم و اديان پس از او منتقل شده بود همچنان در اديان ابراهيمي و به ويژه اسلام باقي ماند. 
مانويت يكي از مهمترين مظاهر انديشه هايي ايراني است. «ماني» بسياري از افكار يهوديت و نصرانيت و نيز «آئين گنوسي»  را پذيرفت. با آنكه مانويت خودرا از كيش ميترايي دور ميدارد ولي از آن مطالب زيادي اخذ كرده است. مانويت در نشر افكار ايراني در شرق و غرب اقصي سهم بسزايي داشته است. 

ماني در ديهي موسوم به «مردينو» در نزديكي بابل بدنيا آمد. 

«محمد بن اسحق النديم» صاحب كتاب «الفهرست» ، نام پدر او را «فتق بابك بن  ابي برزام» نوشته است و نام مادر ماني«نوشيت» و بقولي «يوسيت» و در «الفهرست»، «راميس» و بنا بقولي ديگر مريم ثبت شده است. 

روميها اسم ماني ر ا«مانيكوس» و «منابع مسيحي لاتيني» «قوربيقوس » و ماخذ يوناني «كوپريكوس» نوشته اند. ظاهرا ماني در حدود سال 5238 آريايي ميترايي برابر با 216 ميلادي در «مردينو» در «كويي عليا» در نزديكي بابل بدنيا آمد. پدر و مادر او پارتي (اشكاني) بودند. 

بابل در اين هنگام تحت استيلا و جزء مستملكات ساسانيان بود. ماني در سال 5252 ميترايي برابر با 230 ميلادي (در چهارده سالگي) به تبليع كيش خود پرداخت و پس از مراجعت از سفر خراسان و سند هنگام تاجگذاري شاپور اول (حدود سال 242) به دلالت فيروز برادر شاپور به دربار آن شاه بار يافت و با دو نفر از ياران خويش عقايد ديني خود را در تيسفون به او اظهار داشت و گويا كه مورد پسند شاپور قرارگرفت. ماني براي تبليغ آئين خود به سفرهاي دور و نزديك رفت. در كتاب «قبطي مانوي» (كفالايا) مذكور است كه در آخرين سال شاهي اردشير، ماني به عزم  و قصد تبليغ حركت كرد و با كشتي به هند رفت اما در آن سال اردشير مرد و پسرش شاپور به تخت نشست و او با كشتي از بلاد هنديان (سند) به خاك پارسيان و از آنجا به بابل و «ميسان» و خوزستان شد و نزد شاپور آمد.

در زمان سلطنت هرمز، ماني در بابل به سرميبرد ولي چون بهرام به جاي او نشست به تحريك موبدان، (روحانيون) نظر مساعدي به او نداشت. لذا در اواخر سلطنت بهرام، ماني به سوي جنوب در امتداد ساحل دجله منازل ميپيمود تا به اهواز رسيد و چون در اهواز عازم سفر خراسان و اوشان شد، هنگام عزيمت او را از حركت باز داشتند و فرمان رسيد كه به شوش برود و لذا از باميان به اهواز رفت و از آنجا با كشتي روي دجله به سوي تيسفون روان شد و از آنجا به دربار احضار شدو از تيسفون به «پرگليا»واقع دركنار «رود دياله» رفت. چون به كوخي رسيد فرمان آمد كه به حضور شاه باز يابد. ظاهرا شرح اين مسافرت را يكي از يارانش به نام «نوح زادگ» كه همراه ماني بود، نوشته است:

«نوح زادگ» يكي از اصحاب ماني است كه بوسيله او با پادشاه گفتگو كرده و ماجراي ماني و بهرام را در يك نوشته پارتي چنين شرح داده است:

بهرام از غذا  فارغ شد و از سرسفره برخاست در حاليكه يك بازويش به گردن «ملكه سكا» و بازوي ديگرش به دور گردن «كرتر» پسر اردوان (زن و شيخ) بود بسوي ماني آمد و اولين سخنش اين بود، خوش نيامدي! ماني به او پاسخ داد : من به شما چه كرده ام؟

بهرام گفت : من سوگند خورده ام كه تو را نگذارم به اين كشور بيايي.

و با پرخاش به ماني گفت : تو براي چه كاري خوب هستي؟ زيرا نه به جنگ ميروي و نه به شكار، شايد تو براي طبابت و درمان هستي كه آنرا هم نميكني؟

ماني پاسخ داد: من به تو هيچ بدي نكرده ام بسياري از خدام شما را من از شياطين و جادو نجات دادم و بسياري را نيز از بيماري بلند كردم و عده كثيري را از انواع تب و لرز رهانيدم و بسياري را كه دم مرگ بودند دوباره (مداوا) و زنده كردم…
در پايان اين گفتگو فرمان حبس ماني داده شد. 

محرك اصلي بهرام در گرفتار كردن ماني، كرتر موبد بزرگ (روحاني و مرجع تقليد) درباري بود كه نفوذ زيادي بر شاه داشت. 

دركتاب واعظ ماني قبطي، نيز شرح آمدن ماني به حضور بهرام با تفصيل منازل مذكور است و بنا بر آن «كرتر» سبب احضار ماني شده است. 

ماني بيست و شش روز درحاليكه دست و پايش با زنجير بسته شده بود، در زندان گذرانيد و عاقبت حلقه زنجير را چنان تنگ كردند تا مرد. 

ماني در حدود سال 5252 ميترايي برابر با 277 مسيحي درگذشت، برخي برآنند كه او را مصلوب كردند. 

تاچندي پيش از كتابهاي ماني اطلاعي در دست نبود و هرچه در اين باب گفته ميشد، از قول مورخان مسيحي بود و مربوط به مباحثات و مشاجراتي بودكه ميان «ترسايان» و«مانويان» صورت گرفته بود. البته مورخين ايراني و عرب مانند: «مفضل بن عمر»، «جابرين حيان»، «طبري» و «محمدبن اسحق النديم»، «مسعودي» و «يعقوبي» اطلاعات بسيار گرانبهايي فراهم كرده اند. 

ولي در نيم قرن اخير آثار فراواني از مانويان در «ترفن چين» و به زبان «سغدي» بدست آمده كه دايره نفوذ اين دين و آئين راحتي تا به مصر نشان ميدهد. 

ماني در ابراز تعاليم ديني خود هفت كتاب نگاشته كه چيز مهمي از آنها برجاي نمانده است…
با تجربه و تحقق عقايد مانويان معلوم ميشود كه وي افكاري از مذاهب بومي ايران مانند «زرواني»، «زردشتي»، اساطير بابلي، عقايد عيسايي، طريقه «گنوسي» (بويژه از ميان آنان عقايد رقيون) و «صائبه» گرفته شده است كه بنا بر آن چه او ادعا ميكرده، جنبه علمي دارد.»

متفكر بزرگ شرق «محمد اقبال لاهوري» دراين باب مينويسد: ماني يا به قول «اردمان»، اين «گنوستيك» شرك آفرين به ما مي آموزد كه همه چيزها از آميزش دو اصل جاويدان نور و ظلمت از يكديگر جدا و مستقل هستند.»

اصل نور متضمن ده مفهوم است:

· حلم- معرفت- فهم- علم خفي- بينش- عشق- ايقان- ايمان- نيكخواهي- خرد

 برهمين شيوه اصل ظلمت پنج مفهوم جاويدان را در برميگيرد:

= ميغ- دود- حريق- سموم- تيرگي

ماني علاوه بر اين ، دو اصل آغازين آسمان و زمين را جاوداني ميشناسند و معرفت- فهم- علم خفي- بينش- نسيم- آب- هوا- آتش و روشني را به آن دو نسبت ميدهد. 

ظلمت كه به منـزلـه اصل مادينه هستي است، پناهگاه شر است. 

اين عناصر به مرور زمان تمركز مييابند و بصورت يك شيطان زشت پيكر ميشوند. 

اهريمن زشت پيكر نخستين پرورده زهدان آتشين ظلمت است. منشاء فعاليت عالم بشمار ميرود و از آن لحظه اي كه پديد ميآيد، به خطه پادشاه نور يورش ميبرد. 

پادشاه نور به قصد آنكه بلاگرداني بيابد، انسان نخستين را ميآفريند. پس ستيزه اي وخيم ميان شيطان و انسان نخستين درميگيرد و به شكست انسان مي‌انجامد. بر اثر آن شيطان (اهريمن) پنج عنصر ظلمت را با پنج عنصر نور مي‌آميزد.

آنگاه پادشاه نور بدين اميد كه عناصر نور را از بند و زندان ظلمت برهاند. برخي از فرشتگان خودرا ميفرمايد كه با آن عناصر آميخته اين جهان را بسازند. 

چون يورش ظلمت عناصر نور را با عناصر ظلماتي در هم آميخته و آلوده كرده است، خطه نور نيازمند رهايش است و در اينجا است كه جهانشناسي ماني به مفهوم «فلاح مسيحي» ميگرايد. چنانكه جهانشناسي هگل از مفهوم «تثليث مسيحي» مايه ميگيرد.

اما فلاح مانوي وابسته به دنياي جسماني و مستلزم قتل قطع نسل است. توليد مثل دوره اسارت نور را استمرار ميبخشد و اين به زيان نور است. 

در پرتو فلاحي اينگونه، ذرات محسوس نور نرم نرمك از ژرفناي پيرامون زمين كه خانه ظلمت است ميرهند و به فرا سوي خورشيد و ماه ميشتابند و سپس به پايمردي فرشتگان به خطه نور به جاودان خانه يا بهشت به آستانه «پيدوزرگي» (پدر عظمت) فرا ميرسند..»

ماني براي تبيين هستي، از پنداشت زردشت كه متضمن دو روح خلاق است، روي گردانيد و با نظري مادي به اين مسئله نگريست. بر آن شد كه جهان، زاده آميزش دو اصل مستقل و جاودان است و يكي از اين دو اصل يعني اصل ظلمت نه تنها بخشي از مايه عالم است، بلكه منشاء فعاليت نيز هست. فعاليتي خمود كه چون لحظه مناسب فرارسد، باز شور وشر انگيزد. 

به اين ترتيب ميان جهانشناسي ماني و جهانشناسي «كاپيلا» آن حكيم بزرگ هندي، شباهتي غريب هست. 

«كاپيلا» ‏آفرينش جهان را به سه عامل نسبت مي دهد: 

1- «ساتوا» (نيكي)

2- «تاماس» (تاريكي)

3- «راجاس»(شور و جنبش)

از ديدگاه او هنگاميكه تعادل يا پراكريتي زدوده شد، اين سه با يكديگر آميختند و طبيعت را زادند. 

حكيمان ديگر هم در تبيين مسئله تشتت هستي نظر داده اند. مثلا «وران تاكريان هندي» با مفهوم مرموز «مايا» تكثر وجود را تبيين كردند و قرنها بعد «لايب نيتس آلماني» نظريه «اتحاد تمييز ناپذير آحاد» را كليد اين مسئله قرارداد. تبيين ماني از تكثر با اينكه كودكانه مينمايد. در سير تاريخي انگارهاي فلسفي براي خود مقامي دارد. 

اما يك نكته مسلم است و آن اينست كه ماني نخستين حكيمي است كه جهان را معلول فعاليت شيطان و اساسا بد دانست. »

مزدك پيامبر برابري

همي گفت هركو توانگر بود

تهيدست با او برابر بود
چنانچه انديشه ميترا و زردشت باور به مهدويت ورسيدن ناجي داشت و پارسيان كه زير سلطه جابرانه ساسانيان توانايي قد برافراشتن نداشتند، در انتظار ظهور «سوشيانت» (مهدي) لحظه شماري ميكردند.

نظام طبقاتي ساسانيان حكومت اشراف دربار و روحانيون (موبدان) را برمردم تحميل كرده بود و عليرغم اينكه شكافهاي عميق اقتصادي بروز كرده بود و مستمندان نادار براي امرار معاش خويش برده شاهزاده ها و بازرگانان و روحانيان بودند.

امنيت اجتماعي نيز بر سرزمين حاكم نبود و ثروتهاي ملي و دسترنج توده ها و دهگانان كه صرف عياشيهاي دربار و فساد و مفتخوريهاي روحانيت ميشد بماند، كه هيچ بانو و دوشيزه پارسي نيز امنيت نداشت زيرا با حرمسراهايي كه درباريان براي خويش ساخته بودند جدا از ثروت، زن بازوي تواناي اجتماعي، ياور و همسر مرد را  نيز در اختيار طبقه خويش درآورده بودند، چنانچه دوازده هزار و به قولي سه هزار تنها زنان حرمسرا و خاص خسرو بودند كه هر شاهزاده و بزرگزاده اي نيز چيزي كمتر از اين را در اختيار نداشت. 

خسرو (كسري) سه هزار زن  در حرم داشته است و هركجا دوشيزگان و بيوه زنان صاحب اولاد نشان ميدادند به تصرف خود در مي‌آورد. ابن بلخي نيز مي‌نويسد:

«كسري به درختي رسيد در بزرگواري، جباري و فرماندهي كه ملكي را مانند او نبود و از جمله اسباب تجمل او دوازده هزار كنيزك در سراهاي او بودند. از «سريه» (كنيز همخوابه شاه) تا مطربه و خدمتكار.» 

ملوك ساساني تنها دختركان طبقه خويش را اسير و كنيزك دربار نميكردند، بلكه حتي اگر تهيدست و دهقان ناتوان و يا كارگر خسته‌دلي را هم دختي بود در تصرف خويش در ميآوردند. چنانچه حكيم ابوالقاسم فردوسي ميسرايد، جناب بهرام گور تا چشمش به چهار دختر روستايي آسيابان ميافتد هرچهار را از پدر مي طلبد:

زهرچهار پرسيد بهرام گور
كز ايشان دلش اندر افتـاد  شـور
كه اي گلرخان دختران كه ايد
وزين آتش افروختن بر چه آيد؟
يكي گفت: اي سرو بالا سوار
به هر چــيز ماننده اي  شهريار
پدرمـــــان يكي آسيابان پير
درين دام كــهسار نخجير گير
هم اندر زمان آسيابان زكوه
 بيامد زنجير  خودبا گروه
بدو گفت بهرام كاين هرچهار
به من ده وزين بيش دخترمدار
بفرمود تا خادمان سپاه
 

 برند آن بتان را به مشـــكوي شاه

در چنين زمان و شرايطي كه قدرت سياسي و ثروتهاي ملي و بانوان ودوشيزگان ايراني در خدمت دربار ساساني و موبدان روحاني بودند، سوشيانتي ديگر در پي زردشت و ماني ظهور كرد تا پيام آور شورش وتحول آفريني در جامعه درجهت رهايي و آزادي مستمندان شود و شورش انگيز  پارسيان اسير ستم شاه و دربار شد.

اميد است كه گرامي ياران ملي ايران نسبت به اين مسئله تاريخي و اين قلم بويژه در اين مورد دلگير از عشق شاهان كهن به بانوان ميهن نشوند.

زردشت دوم پسر«خرگان» از نجباي فارس كه در شهر «پسا» (فسا) تولد يافته بود، پيام برابري را در فضاي ايران درافكند و بهترين باوفاترين، فداكارترين شاگردان و ياران او مزدك پسر بامداد كه روحيه‌اي انقلابي و پرتوان داشت، توانست با فرمولـه كردن انديشه «زردشت دوم» پيشواي رهايي پارسيان از قيود محدوديتهاي طبقاتي شود. 

بسياري از مورخان به اشتباه زردشت دوم پسر «خرگان» را با مزدك يكي دانسته اند. اما چنانچه طبري نقل كرده ( و درست ترين نظريه مي‌باشد.) مزدك در پي زردشت دوم قيام مردم را رهبري كرده است و اين دو نام هرگز يكي نبوده اند و ميتوان گفت كه زردشت دوم پيامبر و معلم انقلاب و مزدك بامدادان رهبر انقلاب بوده است. 

مسئله ديگر كه در قيام مزدك توسط ذهنهاي ناتوان در طول تاريخ خوب درك نشده است، مسئله شعارها و اهداف، نظريات انقلابي وي مي‌باشد، زيرا تنها بر اثر اينكه او منادي برابري انسانها بوده و بر اين باور بوده است كه تمامي انسانها بايد درثروتهاي خدادادي شريك، صاحب و مالك دسترنج  خود باشند و زنها نيز در خانه تمامي مردان باشند نه اينكه تنها در اختيار درباريان باشند. آنان (تاريخ نويسان نادان) را بجايي كشانده اند كه مزدك را پيامبر فساد اجتماعي و … بخوانند ولي چنانچه در سطور قبل آمد در آن زمان ساسانيان با زن همچون كالا برخورد ميكردند و تمامي زنهاي ميهن را در اختيار خود گرفته بودند، چنانچه بهرام گور حتي از دختركان آن آسيابان پير كه عصاي پير و قوت تنگدستي او هستند نمي‌گذرد.

پس شعار «برابري در ثروت و زن» شعار و اقدامي درست بوده كه مزدك درشرايط خاص حاكم بر آنزمان ايجاب ميكرده است كه مزدك آن اجتهادگر بزرگ آن سان عمل كند. چنانچه طبري مينويسد: مزدك در «مدريه» واقع  ساحل شرقي دجله محل كنوني «كوت العماره» تولد يافت. 

زردشت پسر «خرگان» … بدعتي در دين مجوس آورده بود و مردم پيرو دعوت او شده بودندو مردي از اهل «مدريه» بنام مزدك پسر بامداد مردم را به بدعت وي ميخواند واز جمله چيزهاييكه به مردم مي گفت و رواج ميداد و بدان ترغيب ميكرد: مساوات در مال و زن بود. 
بي گمان آنچه را كه طبري از آن بعنوان بدعت در دين ياد ميكند، چيزي جز اجتهاد و بهسازي دين براثر تكامل و پيشرفت زمان نيست. كاري كه رسالت تمامي پيامبران و پيشوايان راستين تاريخ بوده است و مسلما در اوستا زمينه هاي اين نوپردازي هم وجود داشته است. 

«ثعالبي» مي نويسد: « مزدك مي گفت  كه خدا روزي در جهان نهاد تا مردم ميان خود به مساوات بخش كنند. چنانكه هيچكس را بر ديگري فزوني نباشد ولي مردم بر يكديگر ستم كردند وبرخي برتري جستند.

زورمندان ناتوانان را شكستند و روزي و مال را همه خود برگرفتند.

اينك لازم است كه از دولتمندان بگيرند وبه بينوايان دهند تا همه در مال يكسان شوند.

هركس را فزوني درخواسته يا زن يا متاع است حق او بدانها بيشتر از ديگري نيست.»

براي صدور چنين حكم انقلابي مزدك نشانه ويژه اي از آئين كهن دارد يعني در اوستا نشانه‌‌هايي براي اين چنين اجتهاد و نوپردازي‌اي موجود است.

در «ونديداد» آمده است: « اگر همكيشي – برادري يا دوستي، پول – زن يا پند خواست، بايد كسي را كه پول ميخواهد پول داد و آن كس را كه خواستار زن است، زني به كابين او سپرد و آنرا كه خرد ميجويد، كلام مقدس ياد داد.‌»

مسعودي مينويسد: مزدك، اوستا (كتاب زردشت) را تاويل ميكرد.. وي نخستين كس بود كه به تاويل و باطن اعتقاد داشت… زنديك (زنديق) اصطلاحي نكوهش آميز و به معني «گزارنده» است و به مانويان و همانندان ايشان وبويژه پيروان مزدك كه براي اوستا، «زند» يا (گزارش) فراهم كرده بودند، اطلاق ميشود. 

مزدك هرگز مدعي دين جديدي نشد بلكه او خودرا ابلاغگر راستين اوستا ميدانست، ابلاغگري كه توانا بود نسبت به شرايط زمان، اوستا را تفسير و تشريح كند.

خواجه نظام الملك كه از دشمنان تاريخي مزدك گرايي مي‌باشد به دانا و انديشمند بودن مزدك اعتراف ميكند و مينويسد: مزدك از علم نجوم برخوردار بوده و لذا در شرايطي بنام خويش آغاز به دعوت كرده كه همه مردم چشم براه سوشيانتي از تبار زردشت بوده اند. 

«ابن نديم» كه زردشت دوم را مزدك اول خوانده درمورد عقايدش مي نويسد:

« اندرز ميداد كه از خوشيهاي زندگي بهره جوييد و از آنچه خوردني و نوشيدني است به برابري و درستكاري خويشتن را سيراب سازيد از تسلط بر هم بپرهيزيد واز ميهمان نوازي هيچ فرو مگذاريد.»

محمد اقبال لاهوري درمورد قيام مزدك مينويسد:

«… مزدك پيامبر مردم گراي (كمونيست) كه درعصر انوشيران ساساني (سده ششم مسيحي) ميزيست در برابر تكگرايي «زروانيان» عصر خود واكنشي كرد ونظري، دوگرايي آورد.»

مزدك مانند ماني برآن شد كه گوناگوني اشياء ناشي از دو اصل مستقل جاويدان است. يكي از اين دو اصل «شيد» (روشنايي) وديگري «تار» (تاريكي) نام گرفته است. 

مزدك برخلاف پيشينيان باور داشت كه آميزش با جدايي نهايي اين دو به عمد و اختيار مقرون نيست، بلكه محصول تصادف است.

خدا در نظام فكري مزدك از احساس برخوردار است و در حضور سرمدي خودچهار نيروي اصلي دارد: تمييز، حافظه، فهم، سرور. نيروهاي چهارگانه درچهار تن متجلي ميشوند و اين چهارتن بياري چهار تن ديگر به جهانداري ميپردازند. خصايص موجودات كه باعث جدايي آنها از يكديگر ميشوند، زاده نسبت آميزي نيروهاي چهارگانه اند. 

ممتازترين جنبه تعاليم مزدك، مردمگرايي او است و بي گمان گرايش مانويان به جهانبيني ميهني در اين مردمگرايي موثر بوده است. مزدك ميگفت كه : همه افراد انسان برابرند. با جعل مفهوم مالكيت انفرادي، مردم را به نامردمي ميكشانند با آنكه به اعتقاد پيروان مزدك آتش مقدس بسخن درآمد و صحت رسالت مزدك را گواهي داد. اما موبدان (روحانيون زردشت) كه مخصوصا جنبه اجتماعي آئين اورا خوش نداشتند او و پيروان فراوانش را كشتند.»

اوضاع نابسامان سياسي اقتصادي اجتماعي و حاكميت چند ساله ساسانيان موجب شد تا خيلي سريع توده هاي زحمتكش و خردمندان دانا كه در انديشه بيداري و رهايي مردم بودند به پيام انقلابي مزدك پاسخ مثبت گويند و در گرد او جمع آيند.

مردم هميشه چشم براه ناجي
براثر آغاز يك حركت رهايبخش انقلابي و تشكيلاتي در سرتاسر ايران از سوي مزدكيان، پيام برابري طلبانه زردشت دوم كه از سوي مزدك رهبري ميشد توانست شور انقلابي در ميان مردم هميشه چشم براه «ناجي» بيافريند و هرروز كه ميگذشت بر پيروان مزدك افزوده ميشد. قباد پادشاه ساساني كه از سلطه لرزان و ناپايدار خويش باخبر بود براي حفظ حاكميتش و جلوگيري از سقوط سلسله اش توسط «انقلابيون برابرطلب» مجبور به پذيرش آئين مزدك شد. در پي اين پذيرش، نيروهاي انقلابي برروي صحنه سياست آمده و امتيازات طبقاتي را لغو كردند. 

همچنين در پي اين خيزش بزرگ انقلابي بنياد و ساختار نظام شاهنشاهي بكلي از هم پاشيده شد. تهيدستان  و دهگانان ستمديده بر اشراف، توانگران و روحانيون شوريده و بسياري از پاسدارهاي نظام طبقاتي كه در برابر اقدامات انقلابي پيروان مزدك مقاومت ميكردند  نابود شدند و تمامي اموال آنها به نفع توده هاي تهيدست تقسيم شد. 

درزمان مزدك، روحانيون از اقتدار افتاده و اكثرشان يا به نهضت جديد پيوستند يا دم از مخالفت زدند كه در برابر قهر انقلابي نابود شدند. ياهم از ايران به ساير نقاط جهان گريختند… و بدون شك آن عده كم و معدود روحانيوني كه چون «قباد» با اكراه و اجبار و براي حفظ جانشان به انديشه نوين گرويده بودند. اصلي ترين عوامل خيانت و سقوط ونابودي مزدكيان بدست انوشيروان بودند. 

پس از اينكه مدتي از پيروي انقلاب گذشت، اشراف و شاهزادگان و روحانيوني كه بكلي از سياست و مفتخوارگي كنار گذاشته شده بودند به توطئه عليه آئين جديد مشغول شدند و وقتي در پي تحريكات و تهديدات بسيار نتوانستند راي قباد را ديگر كنند واو را برعليه مزدكيان بشورانند، دست به كودتا زدند و جاماسب، برادر قباد را برتخت شاهي نشاندند.  در پي اين كودتا عناصر انقلابي مزدكيان برخي دستگير و بسياري به شهرهاي ديگر گريختند و خود مزدك در آذربايجان مستقر شد.

پادشاهي جاماسب ديري نپاييد و شايد هم كه وي نتوانسته بود بخوبي از عهده وظيفه‌اي كه توانگران، درباريان و روحانيون به وي محول كرده بودند برآيد. بدينسان نوبت به فرزند قباد، انوشيروان رسيد و وي بركرسي شاه نشست. 

خسرو انوشيروان عهود «اردشيرپور بابك» را در پيش نهاد و برآن شد كه وصيتهاي او را بكار بندد. اردشير موبدزاده (فرزند روحاني) بود و به مذهب «مزديسني» پايبند و درنتيجه در شريعت او اشخاصي مانند ماني و امثال او زنديق محسوب ميشدند. 

خسرو چون به تخت نشست گفت:  مدار دولت بر دين «مزديسني» است و تا از اينكار فارغ نيفتد به هيچ كار ديگر التفات نتوان كرد و لشگر را بايد كي در اين اعتقاد شبهتي نبود و مديران را حاضر كرد (توانگران – درباريان- روحانيان) بحضور بزرگمهر ، كي وزير او بود و ايشان را گفت: بدانيد كي اين مزدك ملك ميطلبد و پدرم از كار او غافل بود و مثل او همان «ماني زنديق» است كي جد ما «بهرام پور هرمز» اورا بكشت تا فتنه او از عالم فرونشست. اكنون تدبير اين مردمي بايد كرد. شما چه صواب مي‌بينيد؟

همگان گفتند: « ما بنده ايم و اين انديشه كي كرده اي، بر ثبات ملك انوشيروان گفت: اين مرد، تبع بسيار و شوكت تمام دارد، و اورا جز به مكر هلاك نتوان كرد و گرنه اينكار برما دراز شود. اكنون اين سر را هفته داريدتا ما تدبير كنيم و انوشيروان،  مزدك را پيغام داد كي ما را معلوم است كي تو بر حقي پدر ما متابعت توبه واجب ميكرد. اكنون بايد كي بر عادت، نزديك ما آيي و طريق راست معلوم ما گرداني و منزلت خويش نزديك ما هر چه معمورتر داني. 

مزدك نزديك او آمد و انوشيروان اورا كرامتها فرمود. بيش از حد و خويشتن در كفه او نهاد، كي اين مزدك پنداشت كي انوشيروان را صيد كرد و مدتي با هم بر اين جمله ميبودند، چنانكه جهانيان انوشيروان را در زبان گرفته بودند. از آنچه باطن حال نمي دانستند و هركجا يكي بود از «دعاه» و اتباع مزدك سربرآوردند و آشكارا دعوت ميكردند…
انوشيروان يك روز اوراگفت: بدانكه من از اين حشم و خدمتكاران عمال و نواب خود سيرآمدم و ميخواهم كه به جاي هركسي از ايشان يكي از شما بگذارم. 

اكنون نسختي نويس به ذكر اعيان و سپاهيها و متصرفان و معروفان، كي از تبع تواند تا ايشان هريك را به منصبي و شغلي بگمارم و نسختي طبقات سپاهي و رعيت كه دربيعت تواند، تا هركس را نظري و نيكويي فرمايم.»

انوشيروان با اين نيرنگ تمامي اعضاء و هواداران سازمان انقلابي مزدك را كه اكثرشان مخفي و كارهايشان محرمانه بود را خواست كه بشناسد و تمامي را نابود كند.»

مزدك دو نسخت بر اين جمله كرد: چنانكه افزون از يكصد و پنجاه هزار مرد برآمدند . پس انوشيروان گفت:

مهرجان (مهرگان) نزديك آمده است  و ميخواهم هركي از داعيان و سرهنگان و معروفان اتباع تواند، جمله را بخواني تا اين مهرجان پديدار ايشان كنم  و همه را بر هركارها و شغلها گمارم. »

مزدك نامه ها بنبشت تا همگان روي به مدائن نهادند و انوشيروان با لشگر خويش قاعده نهاد بود، كي روز مهرجان خواني عظيم خواهم نهاد و مزدك و اتباع اورا اول برخوان نشانم. و من بر سر مزدك بايستم و سلاح برهنه در دست گيرم و شما همگان بايد كي در زير جامه‌ها سلاح پوشيده داريد پنهان و چون من مزدك را بكشم، به اول زخم كي زنم، شما شمشير در نهيد و همگان را بر آن خوان پاره كنيد و همگان بر اين اتفاق همدست شدند و فرمانها نبشت به همه شهرها و ممالك و درميان هر فرماني نسختي از اتباع مزدك نهاد و فرستاد تا  روز مهرجان (جشن مهرگان) آن جماعت را بگيرند و محبوس كنند. 

چون مهرجان (جشن مهرگان) درآمد فرمود تا بر شط دجله خواني عظيم برنهادند و مزدك را در بالش نشاند وخود بر سر او ايستاد و دو هزار مرد از اعيان و مقدمان و اتباع مزدكي بر آن خوان نشستند و صد مرد سلاح در زير جامه پوشيده پيرامون انوشيروان مرتب بودند تا اورا نگاهدارند و ديگر لشگرها دررويه پيرامون مزدكيان كي برخوان نشسته درگرفتند و انوشيروان تبرزيني در دست داشت (و بعضي گويند ناچخي) و اول كسي كه تبرزين  ناچخ از بهر اين كار ساخت تا مزدك را بدان زخم كند، شمشير نمي توانست داشت و انوشيروان به يك زخم سرمزدك دركنارش افكند و لشگر شمشيرها برآهيختند و در آن زنديقان بستند و جمله را هلاك كردند. و هم در آن روز هركي در ممالك كسري بودند… گرفتار آمدند و آن را كه كشتني بود فرمود تا بكشتند و هركي بازداشتي بود فرمود تا حبس كردند و آن كس به جاي آن بود كي توبه قبول شايست كردن، كردند. و جهان از ايشان صافي ماند. 

چنانچه از نگارش ابن بلخي برمي آيد،گويا كه جايگزين كردن جاماسب كمكي به اشراف و دربار و موبدان نكرد تا مزدكيان را نابود كنند. لذا انوشيران را به قدرت مي‌ رسانند تا با چنين نيرنگ خائنانه‌اي حدود  يكصد وپنجاه هزار مرد را دريك روز در سراسر ايران قتل عام كنند. 

از سويي اعتماد نابجاي مزدك نيز خود اصلي‌ترين عامل قتل عام مزدكيان گرديد. اشتباهي كه در اكثر انقلابها پديد ميآيد و منافع مردم تهيدست را شديداٌ تهديد مي كند. 

مزدك در زمان قباد برآن نشد تا ارتش دولتي را كه از نظر تاريخ و نيز محتواي فكري پاسدار منافع درباريان – توانگران- روحانيون بود را منحل نموده و ارتشي از مردم تهيدست و دهگانان هوادار خودرا جايگزين آن گرداند. زيرا هر انقلابي براي بقا و جلوگيري از توطئه هاي ضدانقلابيون، نيازمند يك ارتش جديد و مردمي است كه توسط همان عناصر هوادار انقلاب شكل گرفته باشد و اساسا هر انقلابي آنگاه پيروز خواهد ماند كه قدرت سياسي- نظامي- اقتصادي را تماما به مردم هوادار انقلاب منتقل كند. 

بدينسان شورش و عصيان انقلابي مزدكيان اولين «سوسياليستهاي جهان» توسط دربار (شاه) و بازار (توانگران) و ملاها (موبدان) نابود ميشود. 

ولي شعله اين انقلاب هرچند در آن مقطع در ايران خاموش ميشود وبه انوشيروان بمناسبت قتل عام صدوپنجاه هزار نفر از تهيدستان- دهگانان- خردمندان قهرمان ايران لقب دادگر از سوي روحانيان اعطا ميشود و دوباره درباريان – توانگران – روحانيان كرسي‌هاي قدرت خودرا مستحكم و نظام طبقاتي را مستقر ميكنند، اما انديشه برابري طلبانه مزدكيان ضد دربار و توانگر و روحانيون چون آتشي زير خاكستر براي هميشه باقي ميماند و هرگاه كه فرصتي مي يافت چنگي بر صورت حاكمان مي‌كشيد، گواه اين سخن آنكه «زنديق» (نامي كه دشنام و اتهامي براي مانويان و مزدكيان و ميهن دوستان بود.) همچنان در فضاي ايران ميماند و حتي بعد از اسلام هم بسياري از انقلابيون به اتهام «زنديق» و «زنادقه» (مفسران باطن اهل كتاب و نوپردازان اجتهادگر) قتل عام ميشوند. 

بدنبال قتل عام و تحت شكنجه قرار گرفتن مزدكيان در ايران بسياري به سرزمينهاي ديگر چون روم و شامات و آنطاكيه پناه بردندو بي شك درهجرت و در غربت نيز به آرمانهاي آزادي و برابري طلبانه‌شان وفادار و پايدار ماندند و لحظه‌ها را ميشمردند تا «ناجي» نويني برخيزد و بر حول او خيمه زنند و سپاه آفرينند  و ايران را از ستم دربار (شاه و تمامي كارگزاران و دبيران دولت) و توانگران (سرمايه داران و تجاري كه ضعيفان و ناتوانان را به بردگي ميگرفتند تا از رنج و زحمت و مشقت آنان گنجينه‌هاي خويش را فزونتر سازند) و روحانيان (كه همواره دست در دست شاه و سرمايه داران بهترين پاسداران منافعشان بودند با فتواها و احكامي كه صادر ميكردند، آزاد كنند…
گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد!
ديري نپاييد كه مردي از صحراي خشك و سوزان عربستان برخاست و بهره جويي از شرايط ويژه حاكم  منطقه روم و ايران را در آتش قهر انقلابي جديد سوزاند و تاريخ را برگي ديگر بگشود و بگفته حافظ شيراز گداي شهر، مير مجلس شد. 

ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميد ه ما را  رفيق و مونس شد
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
به بوي اودل بيمار عاشقان چوصبا
فداي عارض نسرين و چشم نرگس شد
 به صدر مصطبه‌ام مينشاند اكنون دوست
 گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد
 خيال آب خصربست و جام سكندر
 به جرعه نوشي سلطان ابوالفوارس شد

آري آنچه از قريش سوزان برخاست و با شراب خضري در جام اسكندري در جرعه نوشي شاه پارسيان (سلطان ابوالفوارس) شد از محمدبن عبدالله گداي شهر و يتيم تنهاي عربستان و دين نويني كه او آورده بود نشات و حيات گرفته بود و چه زيبا گفت حافظ شيراز كه : گداي شهر مير مجلس شد! و كلاٌ حافظ و مولوي و دهها فرهيخته ديگر ايراني در طول تاريخ  در سروده هاي خود بهزار و يك بهانه مهر وعشق و دلدادگي خود را در آئين اوستا و دوري جستن از افكار تازيان نمايان ساختند!
اوستا نخستين انديشه خردگرا
در ميان انديشه‌ها و فلسفه هايي كه همواره در طول تاريخ ذهن بشر را بخود مشغول نموده است، انديشه‌اي كهنه كه عمر آن به فراتر از هفتهزار سال پيش ميرسد، براستي توانسته است  چند گانگي انسان را چگونگي وجود ذهني و عيني آفرينش، خلاقيت، ايستايي و جمود، فلسفه هستي و آفرينش را بگونه اي خردگرا تشريخ كند و انديشه راهنما و بنياديني باشد براي تمامي تفكرات و اديان و فلسفه‌هايي كه پس از او آمده است…
اين انديشه آيين اوستا بوده است كه در روزگاران كهن دردلها و اذهان مردم نهفته بود و درزمان زرتشت يكم بر يكصد و بيست پوشينه نوشته شده بود…
اوستا ريشه اديان جهان

فلسفه بودا و ديگر تفكرات چيني و ژاپني برخاسته از همين انديشه است و ديگر اديان نيز هر يك به اندازه و نحوي، برگرفته‌هايي از اين انديشه كهن را دارا هستند. 

اين انديشه را در هزاره‌هاي پيش ميترا و مهر ناميده‌اند كه پس از آن در قالب زرتشتي، چهره‌اي مدرن و جهاني بخود گرفته است. 

شايان ياد آوريست كه بودا شاهزاده‌اي ايراني بود تاج و تخت و پادشاهي را رها نموده و تلاش ميگردد بازگشت بخويشتن، ميترايي زرتشتي بنمايد  با نوپردازي در شيوه عمل…
آيين ميترا تا سده دوم و سوم زايش مسيح در سراسر اروپا فراگير بود و آيين واحدي براي بخش بزرگي از بشريت محسوب مي شد و معابد بسياري در ايتاليا، آلمان، انگلستان،ا سپانيا و فرانسه بنام ميترا ساخته شده بود. اما در پي حضور مسيحيت در غرب، اين انديشه به فراموشي سپرده شد. ولي شعارها و يادبودهاي بسياري از آيين ميترا با پوشش مسيحي – حتي تا به امروز – در اين دين برجاي مانده است كه در ابتداي اين كتاب به بخشي از آنها اشاره كرديم واينك بخشي ديگر از اقتباس ديگر از اوستا را شرح ميدهيم.

          اوستا درآئين عيسوي!
آرياييان از هفتهزار سال پيش آغاز زمستان را با عنوان بلندترين شب و زادروز ميترا جشن ميگرفته‌اند و اين شب را بلندترين و پربركت‌ترين شب سال ميدانسته‌اند.

همين جشن زايش آرياييان و ميتراگرايان  با چند روز جابجايي در بيست و پنجم دسامبر ثابت شده و بعنوان زادروز زايش مسيح – بجاي ميترا- از چند سده پس از زايش مسيح- جشن گرفته ميشود. هرچند ارتدكسها و ارمنيهاي مسيحي، روز ديگري را بعنوان زاد روز مسيح جشن ميگيرند. 

از ديگر جشنهاي ميترايي كه در مسيحيت و يهوديت برجاي مانده است، جشن پاك مسيحي و پساح يهودي است. پاك در زبان آريايي به معني تميز آمده است و پساح را هرچند يهوديان روز خروج از مصر ميدانند. اما بيش از آن هم بزرگداشت اين روز ميان آنها مرسوم بوده است و اصل ميترايي آن، سيزدهمين روز از بهار است و ميتراگرايان از آغاز بهار بمدت دوازده روز جشن زايش طبيعت را ميگرفته‌اند و در سيزدهمين روز بهار از خانه‌ها و شهرها خارج شده و براي پيك‌نيك و گذراندن سيزدهمين روز بهار به دامان طبيعت و فضاي سبز ميرفته‌اند. موسي به فرعون پيشنهاد ميكند تا بمردم اسرائيل اجازه بدهد تا براي گذراندن «سيزده بدر» از شهر خارج شوند و پس از انجام مراسم به شهر بازگردنند، فرعون اجازه ميدهد و پس از خروج از شهر آنها بسوي نامعلوم فرار ميكنند پس از آنكه فرعون از فرار آنها آگاه ميشود  سپاهش را بسيج ميكند و آن ماجراي عبور از آب پديد مي‌آيد كه براثر جزر و مد بخشي از تنگه‌اي از آب تهي ميشود و موسي و مردمش فرار ميكنند اما روز بعد كه فرعون و سپاهش به آن محل ميرسند آب تنگه را پركرده است… از آن پس يهوديان نام جشن سيزده بدر را با جشن پساح عوض كرده و اين روز را بعنوان روز آزادي و خروج خود از مصر جشن ميگيرند..

حتي درتاريخ آمده است، روزي كه ابراهيم بتهاي شهر را شكسته وتبر را بر دست بت بزرگ گذاشت. همان روز سيزده بهار بوده است و تمام مردم بيرون رفته و شهر را ترك كرده بودند. 

وجود كاج در جشن كريسمس برگرفته از بزرگداشت سرو آريايي است. 

ستاره خورشيد نور و برافروختن شمع در اديان يهودي و مسيحي، برگرفته اي آيين و سنت ميترايي است كه پس از آن به زرتشتي تبديل شد و در هردو نگاه، نور، آتش و خورشيد جايگاه خاص و  محترمي داشته است زيرا كه ميتراگرايان مهر و ميترا را زاده و فرزند خورشيد ميدانسته اند… 

وجود بابا نوئل د رمراسم كريسمس اقتباسي از چهره تخيلي ميترا است. ميترا با كلاهكي برسر، ريشي سفيد و قبايي قرمز در آغاز زمستان سرد از شومينه‌ها فرود ميآمده و با هدايايي فرزندان و بزرگان را مورد عنايت و مهر قرار ميداده است. ميترا با قيافه بابانوئل دويست سال پيش وارد مسيحيت شده و چهره‌اي مسيحي به خود گرفته است.
جشن هالوين و يا توسن كه جشن درگذشتگان ميباشد نيز ريشه اوستايي دارد كه در فرهنگ غرب برجاي مانده است. در آئين اوستا روزي در سال را با عنوان جشن درگذشتگان همواره گرامي ميداشتند كه در پي نفوذ آئين ميترا و مهر و اوستا در اروپا، پس از تثبيت مسيحيت در غرب اين جشن نيز بمانند جشن پاك كه همان سيزده بدر ما و جشن كريسمس كه همان يلدا و زايش ميترا است نيز درفرهنگ غرب با نام مسيح ماندگار شد! دروغ سيزده نيز باعنوان دروغ ماهي!! و يا ماهي آپريل وارد فرهنگ غرب شد.  

عيسي، دانش پژوهي در ايران بزرگ!
ايرانيان در آفرينش مسيحيت نيز مهمترين و نخستين نقش را داشته‌اند زيرا با مسيح و انديشه‌هاي وي آشنا بوده اند… مسيح از يازده سالگي تا بيست و هشت سالگي را در ايران و هند و كشمير كه در آن هنگامه تماما تحت تسلط ايرانيان بوده است  گذرانده و داده‌هاي فراواني را از اوستا و دانشگاههاي ايراني برگرفته است…
دركتاب مقدس آمده است كه ستاره پيامبري عيسي مسيح توسط فرستادگان شاه آرياييان يافت و تعقيب شده است … يعني نخستين حكومتي كه عيسي مسيح را به پيامبري معرفي نموده است ايرانيان بوده اند. (ايران و آريا در اصل يك واژه است كه در لهجه‌هاي مختلف دو نوع تلفظ و نوشتن به خود گرفته است.)
عيسي دانشجويي در ايران بزرگ
برخي از تاريخنويسان اطمينان دارند كه مسيح حدود هجده سال از عمرش را در ايران و هند سپري نموده است و در اين سرزمينها نوعي بوداگريي هندي و فلسفه  هستي، داروسازي و پزشكي را فراگرفته است. معجزه هاي وي كه درمان و مداواي بيماران غشي و تراخمي بوده است، برخاسته از آموزشهاي پزشكي فراگرفته در ايران بوده است كه در روستاهاي عقب افتاده آن دوران كاري خارق ‌العاده و معجزه آسا بوده است…
مورد بسيار مهم ديگري كه از انديشه اوستا در تفكرات مسيح نفوذ نمود، مساله مخالفت وي با قرباني است كه اصليترين علت درگيري سرمايه‌داران سرزمينش با او بود.. نفي قرباني انسان و يا حيوان براي خداوند توسط زرتشت يكم اعلام شده بود كه نسبت به دوران خود در رابطه با انديشه قرباني كه در آئين ميترا متداول شده بود. يك نوآوري ونوپردازي بزرگي بوده است. (علت پديدآمدن قرباني را پيش از اين شرح داده ايم.)

در تاييد اين نظريه كه عيسي پرورده انديشه و سياست ايراني است، در انجيل آمده است: 

« و چون عيسي در دوران پادشاهي هيروديس (اگوستيس)در بيت لحم يهوديه بدنيا آمد، ناگاه مجوسياني (ايرانياني) از مشرق به اورشليم آمده، گفتند: كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است؟ زيرا كه ستاره او را در مشرق ديده‌ايم و براي پرستش او آمده ايم..» آنگاه هيروديس مجوسيان را به خلوت خوانده وقت ظهور ستاره را از ايشان تحقيق كرد. پس ايشان را به بيت اللحم روانه نموده گفت: برويد و از احوال طفل بطور دقيق تفحص كنيد و چون يافتيد مرا خبر دهيد تا من نيز آمده و اورا پرستش نمايم. 

ايرانيان چون سخن پادشاه را شنيدند روان شدند كه ناگاه آن ستاره كه در مشرق ديده بودند پيشروي ايشان ميرفت تا فوق آنجاييكه طفل بوده رسيده بايستاد… وبه خانه درآمده طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي در افتاده او را پرستش كردند و ذخائر خودرا گشوده هداياي طلا و گندر و مربوري گذرانيدند… پس به نزد هيروديس بازگشت نكردند و از راه ديگر به وطن خويش (ايران) مراجعت كردند.»

« چون ايشان روانه شدند ناگاه فرشته خداوند در خواب يوسف ظاهر شده گفت: « برخيز و طفل و مادرش را برداشته  به مصر فرار كن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم. زيرا  هيروديس طفل را جستجو خواهد كرد تا اورا هلاك نمايد. پس شبانگاه برخاسته طفل و مادر اورا برداشته بسوي مصر روانه شد.» (انجيل متي ترجمه فارسي صفحه 2 و 3)

عيسي توسط ايرانيان تشويق به پيامبري ميشود
چنانچه درمتن صريح انجيل آمده است: « پيامبري و نجات‌دهندگي قوم يهود بدست عيسي بشارتي از سوي دانشمندان و ستاره شناسان ايراني بوده است.»

اين بشارت خالي از سياست نبوده است. زيرا از هنگامه هخامنشيان، ايران يك قدرت بزرگ جهاني بوده است كه بر بيش از يكصد و بيست و چهار كشور آن دوران از جمله مصر حكومت ميكرده است و تنها رقيب سرسخت وي روميان بوده اند. بدين رو سياستمداران ايراني از هرحيله و سياستي براي تضعيف نيروي رقيب خود استفاده ميكرده اند! بخش وسيعي از سرزمين يهودي نشين تحت استعمار روم بوده است. از سويي يهوديان در ايران هخامنشي و اشكاني بدون هيچ دردسري زندگي ميكرده اند اما در حيطه استعماري روم تحت فشار  و مشقت بوده اند، تا اينكه خردمندان ايراني چاره كار را در آن ميبينند كه براي تضعيف نيروهاي رومي، يهوديان را برعليه آنان بشورانند. براي اين شورش از وعده هاي‌تورات كمك ميگيرند كه به يهوديان وعده ناجي و نجات دهنده (مسيح) را داده است وچون يهوديان چشم براه منجي و مسيح و پادشاه از يك پيامبري بودند. خلق يك پيامبر بهترين بهانه براي شورش آفريني بوده است. صدسال پيش از زايش مسيح، فرهاد دوم پسر مهرداد يكم پادشاه اشكاني براي ايكه آنتيوكوس هفتم پادشاه سلوكي را به جنگ داخلي مشغول سازد، برادر او دمتريوس را كه مهرداد يكم اسير كرده بود، رها نمود تا مدعي تاج و تخت شود. 

از سال 90 تا 63 پيش از زايش مسيح، مهرداد ششم دولت مقتدري را تشكيل داد و راه پيشرفت روميان را سد نمود و چندين بار با آنها جنگيد. 

درسال 64 پيش از زايش مسيح، روميان آخرين سرزمينهاي تحت استيلاي سلوكيان را در سوريه به تصرف خود درآوردند و قصد تسخير ايران و هند را داشتند كه پادشاهان اشكاني با دلاوريها و تدابير سياسي نظامي قهرمانانه خود، سرسختانه در برابر آنها مقاومت نمودند. 

در سال 55 پيش از زايش مسيح نيز نبرد سختي ميان اشكانيان و روميان درگرفت و سپاه روم در منطقه بين‌النهرين شكست فاحشي خورد و فرمانده سپاهيان پوبليوس كشته شد. در اين نبرد بيست هزار رومي كشته و ده هزار نفر به اسارت اشكانيان درآمدند…
در سال 38 پيش از زايش مسيح پيروزي ديگريي از آن روميان شد و آنها تا بيت المقدس را فتح نمودند. 

درهنگام پادشاهي اشك چهاردهم، آنتوان سردار رومي به مناطق دجله و فرات كه تحت استيلاي ايران بود حمله كرد ولي با شكست بزرگي مواجه شد. 

پس از اين جنگها در بحبوبه زايش مسيح، مكر سياسي در ايران و روم جاي خود را به جنگ و شمشير ميدهد. 

اگوست امپراطور روم براي ايجاد روابط حسنه با ايران، اگوست امپراطور روم براي ايجاد روابط حسنه با ايران، يكي از دختران چهارده ساله خود را تقديم فرهاد پادشاه اشكاني نمود تا از طريق فرزند او بتواند تاج و تخت ايران را صاحب شود و درست در همين هنگام وزيران و دانشمندان خردمند ايراني بر آن ميشوند كه به همين شيوة جنگ سرد در مناطق تحت استيلاي روم اخلال نموده و شورش بيافرينند. در همين دوران است كه تني چند از فرهيختگان ايراني بسوي روستاهاي بيت المقدس روانه ميشوند تا ستاره يك ناجي، پيامبر، مسيح و پادشاهي را براي يهوديان نويد دهند. فرهيختگان ايراني در اين برنامه خود موفق ميشوند و فرزند بانو مريم را كه اهل يكي از روستاهاي شهرك ناصريه مي باشد را نشان ميكنند و پس از نشان كردن او و پخش خبر در سراسر منطقه، وي را خارج نموده و به مصر ببرند، مصر نيز در آن هنگام تحت استيلاي ايران بوده است و پس از مصر،حضرت عيسي به ايران رفته و در دانشگاههاي ايران مشغول تحصيل ميشود و بويژه علم پزشكي را فرا ميگيرد. 

هرچند تاكنون پژوهشگران و تاريخنويسان خردگرا در باره تمامي دورانهاي زندگي حضرت عيسي پاسخها و آگاهيهايي داده اند!س اما در تدريس مذهبي هرگز به اين پرسش پاسخي داده نشده است كه حضرت عيسي از كودكي تا سي سالگي كجا بوده است و چه ميكرده است؟ و اين همان دوراني است كه وي در مصر، ايران و هند سرگرم تحصيل و فراگيري دانش بويژه علم پزشكي بوده است. 

پس از بازگشت به منطقه مادرزادي خود با يحيي برخورد ميكند كه وي نيز عارفي انقلابي بوده است و يهوديان را به اصل و گذشته خودشان فرا ميخوانده است . و چنانچه در افسانه  ناجي نوشتيم يحيي (زنده) برادر عيسي و فرزند زكريا خاخام بزرگ اورشليم بوده است…
حضرت عيسي سنتهاي يهودي را نيز از يحيي ميآموزد و پس از دستگيري وي چنانچه در انجيل به چشم ميخورد سازماندهي تشكيلات مسيحيان آغاز ميشود، كه د رابتدا حضرت عيسي دوصياد را همراه خود ميكند و ميگويد: «بياييد تا شمارا صياد مردم گردانم.»( انجيل متي صفحه 5)

و دقيقا از همينجا يارگيري حضرت عيسي آغاز ميشود و وي برنامه تشكيلاتي وانديشه‌ اي خود را كه شامل چهار ماده مي باشد را اعلام ميكند.

· برابري طلبي يهوديان تحت استعمار با روميان

· بازگشت به خويش يهوديان و توجه به عرفان و خداوند

· پاسخ دادن بدي به نيكي

· مبارزه با قرباني نمودن انسانها و حيوانات.

در پي اين چهار ماده تشكيلاتي، علم پزشكي را هم به كميته مركزي سازمان خود (حواريون) آموزش ميدهد. 

در آن هنگامه روستاييان فلسطين در سختترين شرايط ممكن زندگي ميكردند(وحتي امروز پس از دوهزار سال هنوز مزدم آن مناطق به حالت بدويت زندگي مي‌كنند، بجز اسرائيل كه در اين پنجاه سال، آباد شده است ديگر مناطق از هرحيث نسبت به تمدن امروزي عقب افتاده اند.)
 يك نوع بيماري، مردم فلسطين را شديداٌ كلافه نموده بود و هرروز دهها قرباني ميداد، اين بيماري حالت غش بود و چون مردم اين بيماري را نميشناختند هركسي را كه به حالت غش ميفتاد را مرده مي پنداشتند و اورا در خاك ميكردند. حضرت عيسي با دانش و آگاهي به اين مساله دهها بيمار غشي را كه به خيال اولياء آنان مرده بودند را نجات ميدهد و زنده ميكند! مردم پابرهنه و گرسنه صحرانشين آن روزگار هم كه از اين اقدام خداگونه حضرت عيسي شادمان و خرسند ميشدند، وي را به درجه مسيح، نجات‌دهنده و خداوندگاري رسانده و معبود مردم ميشود. نشانه‌هاي بسياري از آئين و سنن آريايي و ميترايي را كه در مسيحيت ميبينيم بيانگر و نشانگر همين رشد فكري اين بزرگمرد در سرزمينهاي ايران، هند و مصر است. 

اوستا در اسلام
اسلام نيز برگرفته‌هاي بسياري از اوستا دارد كه دركتاب «از ميترا تا محمد» و «قرآن سروده‌اي به سبك پارسي» اشاراتي داشته ‌ايم ولي در اينجا آخرين كشف تاريخي خود را كه به كعبه مربوط ميشود را پيشكش مهربان ياران مي‌نماييم!

كعبه! يك آتشگاه ايراني بود
برخلاف آنچه تاكنون متداول بوده است، دوران پادشاهي هخامنشيان فراتر از سه هزار سال پيش و به چهار هزار سال ميرسد. 

در اين نوشته برآن نيستيم تا به اين موضوع بپردازيم، بلكه ديدگاه ما شرح چگونگي ساختن كعبه در شهر مكه واقع در عربستان است. 

در نقش رستم ايران، آتشگاهي است كه آرامگاه داريوش نيز درآنجاست و كعبه مكه بسبك و شكل همين آتشگاه است:

«اهورامزدا، خداوند بزرگي است كه آبها را ‏آفريده، او اين زمين را آفريده، او انسان را آ‏فريده، نيكي و پاكي را براي ايشان آفريده است، و اهورامزدا بشر را آ‏فريده، شادي براي بشر آفريد، داريوش را شاه كرد، يگانه شاه از ميان شاهان يگانه، سرور از ميان سروران بسيار.

من ، داريوش، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه سرزمينهاي جهان از هرزمان، شاه اين سرزمين فراخ و گسترده، پسر ويشتاسب هخامنشي، پارسي فرزند پارسي، با مهر اهورامزدا، اينها هستند ممالكي كه من خارج از پارس گرفته‌ام و برآنها حكم ميرانم، مالياتهاي آن به من ميرسد و تمامي فرمانهاي مرا انجام ميدهند و تمامي قوانين من مورد احترام است. آري اين است سرزمينهايي كه من برآنها حكم ميرانم: ماد، ايلام، پارت، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، سيستان، رخج، ثقه‌گوش، قدو، گنداز هند، گيريان، آميركي، گيمريان، بابل، آشور، عربستان، مصر ارمنستان، كابادوكيه، ساروس، يمن…»
چنانچه از نوشته‌هاي اين كتيبه پيداست، در زمان هخامنشيان، عربستان و يمن و مصر… تحت سيطره ايران بود و مهمترين دهكده در عربستان كه در آن آب پيدا ميشد، مكه بود. سپاهيان هخامنشي هنگام گشايش اين دهكده و استقرار در آن لازم بودكه پيش از هركار يك آتشگاه براي نيايش خود بسازند، اين آتشكاه بر اساس سبك آتشكده‌هاي ايران (مانندكعبه زرتشت در نقش رستم) به شكل كعبه ساخته شد كه سقف آن باز و دريچه‌هايي در چهار ديوار آن بود و در ميان آن آتش افروخته بودند. 

بدينسان كعبه واقع در مكه كه قبله‌گاه ميليونها نفر است در حدود چهارهزارسال پيش توسط ايرانيان ساخته شده است و در هيچيك از كتابهاي تاريخي خردگرا و غيرديني نشاني از نام ابراهيم و يا اسماعيل براي توجيه ساختن كعبه توسط آنان نميبينيم و كلا بر اساس روايتهاي تاريخي از زندگي ابراهيم كه درتورات و قرآن آمده است، ابراهيم براي رها كردن هاجر و اسماعيل در صحراي خشك عربستان، نميتوانسته است آنهمه مسير صحرا را طي كند.

از سويي پس از اسلام عده‌اي مدعي شدند كه آدم و يا نوح آنرا ساخته‌اند كه همه اين سخنان خالي از سند تاريخي است و بر شك آدمي ميفزايد. چگونه است كه يك خانه چند سازنده آنهم در دورانهاي مختلف چندهزار ساله داشته است؟ البته هريك از اين نامها ميتواند نام تعميركننده‌اي براي كعبه باشد  كه مثلا (خانه كيوان) را بازساري نموده اند… و در قرآن نيز از ابراهيم بعنوان نظافتچي و تعميركار كعبه ياد شده است. 

كعبه بارها مورد هجوم قرارگرفته و با خاك يكسان شده است، بدين رو طي بازسازيهايي كه انجام شده است تغييرات اندكي در ساختمان آن پديده آمده است و بدون شك در تاريخ نام افراد بسياري بعنوان تعميركننده كعبه بچشم ميخورد. 

آتشگاه مكه (كعبه ) ساليان سال بنام خانه كيوان (بيت زحل) مشهور بود. اما پس از اينكه ايرانيان تسلط خودرا بر يمن  حفظ نمودند و مكه را رها كردند. دولت مقتدر ايرانيان رو به ضعف رفته بود و امكان كنترل عربستان را نداشتند و يا هم نگهداري از آن از نظر هزينه و نيروي انساني نيز برايشان ميسر نبود، لذا پس از اينكه سپاه ايرانيان مكه را ترك نمودند و كعبه را رها كردند، كعبه خوابگاه مردم بي‌پناه شده بود و آتش مهر در آن خاموش شده بود. 

هر از چندي افراد زيرك و باهوشي با ترميم و مرمت و پاكيزه نمودن كعبه «خانه كيوان» متولي آن محل ميشدند و به اين بهانه هم قدرتي سياسي درميان قبايل عرب بدست ميآوردند و هم از نظر اقتصادي با دريافت نذورات و مركزيت بخشيدن به مكه درآمدهاي سرشاري بدست ميآوردند.

صحراگردان تازي كه سالها شاهد نيايشهاي ايرانيان (بعنوان ملت متمدن و مقتدر جهان آنروز ) درخانه كيوان بودند، پس از فروكش نمودن آتش در آن، بتهايي را از سوريه آورده و در درون كعبه نهادند تا بازارشان رونق بيشتري بيابد. (دركتاب از ميترا تا محمد درباره مديريتهاي مختلف كعبه شرح مختصري داده ايم.)

چنانچه طبري و اكثر تاريخنگاران اسلامي نوشته‌اند، تازيان در كعبه عمليات همخوابگي انجام ميداده اند كه اين عمليات تا پيدايش اسلام هم ادامه داشته است. خانه كيوان ميشود.

خانه الله (بيت الله)
روايت مستندي كه در رابطه با تبديل شدن خانه كيوان (بيت زحل) به خانه خدا(بيت الله) نقل شده است، از اين قرار است كه: « شخصي تازي بنام عمروبن لح يا (لحي) كه مردي تنومند و دلير بود و گروه مقتدر و راهزني را رهبري ميكرد، كعبه را به پايگاه و ستاد فرماندهي خود تبديل نموده بود.»

بدين روكعبه را خانه لح (بيت اللح) ميگفتند، كم كم (ح) تبديل به (ه) شدو بيت اللح را بيت ‌الله ميگفتند.به گفته‌اي ديگر در آن دوران كه هنوز نوشتن رسميت كاملي درميان تازيان نداشت، چگونگي نوشتن بيت‌اللح را هم مردم نميدانستند و اين نام هرگونه نوشته شود يك تلفظ تقريبي و مشابهي دارد، مشهور شد. اللح روزي به سوريه رفت ودر آنجا ديد كه مردم بتهايي را مي‌پرستند. وي بت بزرگي را بنام هبل خريداري نموده و به خانه خود (كعبه ) آورد و از مردمش خواست تا آن بت را بجاي خداوند پرستش كنند. بدين رو عمروبن اللحي انساني شد محبوب و مشهور و مقدس… و بت هبل را كه بزرگترين بت كعبه بود را نيز «الله» ميخواندند هرچند روايتهايي وجود دارد كه بت بزرگتري از هبل هم بوده است بنام «الله». 

پس از آن، قبايل ديگر عرب نيز بتهايي بنام لات، العزي، منات و … را به خانه اللح (بيت الله) اضافه نمودند. اجداد پيامبر اسلام نيز نامهاي عبدالعزي (بنده بت العزي) و عبد مناف (بنده بت مناف) داشتند، چنانچه نام پدرپيامبر اسلام عبدالله (عبداللح) بود. 

البته بسياري از تاريخنگاران عرب براين باور هستند كه پس ازمرگ اللح، بتي قوي هيكل نيز بنام اودركعبه نهادند و آنرا (الله) ناميدند. 

بدين رو خانه كيوان (بيت زحل) كه بعنوان آتشگاه وبه شكل تمامي آتشگاههاي رايج آن زمان چون «كعبه زرتشت» در نقش رستم توسط ايرانيان بناشده بود. بيت الله يعني خانه الله بجاي خانه كيوان سابق! نام گرفت و تا به امروز مردم از سراسر جهان براي زيارت به آنجا ميروند و به دور آن ميگردند و نميدانند كه به دور آتشگاه كهن ايراني ميگردند. 
يكتايي در دوگانگي
زرتشت پايه‌گذار يك انديشه بزرگ انقلابي ديگر است كه تاكنون بخاطر نفوذ اديان الهي (سامي- تازي) در سرزمينهاي شرق و غرب امكان نيافته است تا بطور گسترده و واقعي تشريح و تفسير شود. 

يكتايي در انسان
برخلاف آنچه برخي برتوحيد و يكتاپرستي خداوند باور دارند، بنظر من درنگاه زردشت دوگانگي و دو نيرويي در هستي وجود دارد كه فقط در انسان به يگانگي و وحدت ميرسد. 

اين انسان است كه هردو نيروي خداوندي و اهريمني، نيكي و بدي، پاكي و پلييدي، خوب و بد را با هم دارد و ميتواند هرلحظه و هنگامي از يكي به ديگري و از ديگري بسوي دومي دررفت و آمد باشد. 

هرچند دو نيروي نيك و بد، زشت و زيبا، حق و ناحق نشانه‌ها و برآوردهاي مختلفي دارند. ولي اين دو خوي و خصلت و صفت متضاد در اصل و نهاد انسان نهفته است كه با داشتن هردو نيرو و با هم ميتواند يكي از دو بخش و قدرت نهفته در  خويش را در دوران زندگي، نسبت به هر يك فعال نمايد. 

انسان دربرگيرنده خدواند و اهريمن است و هرچه هست در درون انسان است كه نسبت به شرايط رشد خانوادگي، اجتماعي و سياسي خود ميتواند هرزمان با اتكا به يكي از دو نيرو عمل كند. 

و خداوند آفريننده اهريمن و بدي نيست! بلكه اين انسان است كه هر از چندي، يكي از دو نيروي اهورايي و يا اهريمني را گزينش ميكند. 

بنا بر اين نه بد بد وجود دارد ونه خوب خوب، نه انسان كامل پاك پاك و نه انسان بدكار و خبيث وناپاك. هيچ انساني نميتواند همواره پاك، هيچ انساني نميتواند همواره پاك، خوب، معصوم، آرام و بي‌دردسر باقي بماند. و نيز هيچ انساني نميتواند براي هميشه ناپاك، بد، بدكار، خبيث و ناآرام باقي بماند. بر همين اساس است كه در طول تاريخ ميبينيم انسانهايي كه در كودكي و نوجواني دوران آرام و آسوده‌اي داشته‌اند، زمان قدرتيابي و كامگيري و يا ناكامي، تبديل به انسانهاي بدكار و جاني شده‌اند. و نيز بارها تجربه كرده‌ايم كه انسانهايي كه در كودكي و نوجواني ناآرام و خشن بوده‌اند، زمان پيري و پايان عمر تبديل به انسانهاي مهربان و خداپرست و پرهيزكار شده‌اند. 

درجهان چون انسانيت وجود دارد، خوب و  بد، خداوند و شيطان، پاك و ناپاك هم وجود دارد وچون اين دو نيرو در درون انسانهاست و در طول دوران زندگي در حال رفت و آمد و آمد و شد ميباشد، نميتوان خداوندي و اهريمني را در كسي هميشگي ، جاودان و ثابت يافت.

هر انسان خوب، پاك، فداكار، مهربان، درستكار و خوش اخلاق در هرلحظه از دوران زندگي‌اش با كوچكترين تغييراتي در محيط زيست و تلاشش ميتواند صددرصد به ضد تمامي آن محاسني كه داشته است تبديل شود. 

زيبايي انسان در شگفتي اوست. هرلحظه هرزمان و هر ساعت او ميتواند تغييرشيوه بدهد. انسان پاكدل و بي آزار كه شصت يا هفتاد سال عمر كرده است و موريانه‌اي راهم نيازرده است، بر اثر يك تحول در ساختارهاي قدرت و امكانات خود ميتواند به يك عنصر جنايتكار و خونخوار تبديل شود كه هيچكس تصور آنرا نميكرده است.  ودرست يك انسان بدسرشت و بدكرار پس از سالها خلافكاري، امكان دارد كه بتواند تبديل به ضدگذشته خود شود و انساني خوب و خوش‌اخلاق در رفتار و انديشه هايش گردد. 

دوگانگي قدرت در هستي و وحدت انساني در اين دوگانگي متضاد در هيچ كجا، دايمي و هميشگي نيست، هرگز تضاد كردار، ثابت و پايدار نيست، براحتي ميتوان در تضادها به يگانگي رسيد كه اين خود فلسفه ايست كه شرح آن نيازمند فرصتي ديگر است. 

تاريخ نگاري صحرانشينان در مقايسه با تاريخ آريايي
پيش از اينكه بشر به تكنولوژي و تمدن مدرن برسد تا شكافتن و حلاجي و پژوهش در هر موردي دقيق و حساب شده وجدي به انجام برسد، تاريخ تمامي جهان در اسارت و انحصار اديان بود. 

سه دين جنجالي و فراگير كه ريشه و مبدا واحدي داشتند با كتابهاي ديني خود، از نگاه واحد واعظين و مبلغين تاريخ بودند. نگاه واحد به اين دليل كه كه تورات با تغيير و تحولاتي اندك ريشه اوليه و اصلي خبري، تاريخي و قانوني هرسه دين يهودي، مسيحي  و اسلام بوده است. چنانچه گفته شد مسيحيت كه از سده سوم زايش مسيح وارد اروپا و سپس فراگير شد  توانست جايگزين آيين آريايي مهر و ميترا شود، تمامي تورات را پذيرفته است و انجيل در مجموع عهد عتيق (تورات) و عهد جديد ميباشد. 

اسلام هم در قرآن و دربسياري از قصص گزارشهاي تاريخي را بطور مختصر ياد نموده اما نه تورات ونه انجيل را تماما نپذيرفته است و اسلام بر آن باور است كه اين دو كتب تحريف شده است. 

ساليان سال است كه پژوهگشران (حتي ازميان يهوديان، مسيحيان) در پي كاوشهاي مدرن و جديد، روايات ديگري را از تاريخ نقل كرده اند و از سويي چون سرزمينهاي متمدن باستان مانند ايران ، مصر و يونان هريك خود گرفتار يكي از اين اديان گشته‌اند. طرح نوشته‌هاي تاريخي موجود در اين سرزمينها كه با كتابهاي مقدس نميخوانده است ممنوع گشته و علما و دانشمندان بخاطر درخطر بودن جانشان، از طرح تاريخ حقيقي و واقعي كه پيش از تورات (حدود سه هزار سال پيش) نوشته شده بود منصرف شده و احيانا كتابخانه‌هاي بزرگ و كهن اين سرزمينها كه دهها سال قدمت داشته است، ويران گشته و كمتر نشاني از تاريخ كتبي، پيش از تورات برجاي مانده است. 

علت نابودي كتابخانه‌ها را تاريخ‌نگاران در گزارشي كه از زمان عمر برجاي مانده بگونه‌اي نقل كرده‌اند كه نشانه‌اي از تمامي دورانها و مليتها است:

فرمانده سپاه عمر وقتي به كتابخانه‌هاي بزرگ ايران رسيد براي عمر نوشت: « با اين حروار كتابها چه بايد كرد؟»

عمر در پاسخ او پيام داد: « ما قرآن را داريم كه كاملترين پيامهاست، اگر اين كتابها موافق قرآن است كه ما اصل را داريم و به آنها نيازي نداريم، اگر هم مخالف قرآن است كه بازهم مار ا نيازبه آنها نيست.»
فرمانده سپاه عمر تمامي كتابخانه‌هاي ايران را سوزاند و يا هم به آب ريخت! (تاريخ طبري و ابن هشام)

افسانه استر!
« در ايام اخشورش (خشايارشاه) كه از هند تا حبشه بر صد و بيست و هفت ولايت سلطنت ميكرد.» (تورات كتاب استر صفحه 771)

در هنگام تاجگذاري، خشايار مست ميكندو از همسرش ميخواهد تا در برابرش عريان شود! و همچنان عريان در برابر ميهمانانش حاضر شود تا همه زيبايي عريان شهبانو را ستايش كنند! شهبانو از حضور در مراسم خودداري ميكند. اين امر بر شاه گران ميآيد و رئيس يهوديان مردخاي، كه بعنوان مستخدم و نوكر در دربار مشغول به فعاليت بود، به شاه پيشنهاد ميكند تا وي زني ديگر را به شهبانويي برگزيند تا گوش به فرمان شاه باشد:

« شخص يهودي در دارالسطنه شوش بودكه به مردخاي مسمي بود و از اورشليم جلاي وطن شده بود با اسيراني كه همراه يكنيا پادشاه يودا جلاي وطن شده بودند… و او هدسه يعني دخترعموي را تربيت مينمود زيرا كه وي را پدر و مادر نبود و آن دختر خوب صورت و نيكو منظر بود و بعد از وفات پدر و مادرش مردخاي وي را بجاي دختر خود بگرفت. پس چون امرو فرمان پادشاه (براي گزينش بانويي جديد) شايع گرديد و دختران بسيار در دارالسلطنه شوش جمع شدند استر را نيز بخانه پادشاه زير دست هيجاي كه يهودي الاصل و مستحفظ زنان بود آوردند.» (تورات كتاب استر صفحه 773)
 باهمدستي مردخاي و هيجاي (كه هردو اسراييلي بوده و در دربار نفوذ كرده بودند) استر به شاه نزديك ميشود و به همسري او در ميآيد. اما استر موظف است كه هرگز خويشاوندي خودرا با مردخاي و يهودي بودنش را افشا نكند. 

استر كه از كودكي توسط مردخاي براي نفوذ به دربار شاه پرورش يافته بود خيلي زود موردتوجه خشايار قرار گرفته و نخستين بانوي يكصد و بيست و هفت كشور شاهنشاهي ايران ميشود.

هامان نخست وزير خشايار كه از نفوذ يهوديان در تمامي ارگانهاي دولتي نگران بود و طرح يك كودتا را كشف ميكند… به خشايار پيشنهاد ميكند تا همه يهوديان را از پستهاي حساس بردارد. شاه با پيشنهاد هامان موافقت نموده و حكمي صادر ميكند تا در يكصد و بيست و هفت كشور شاهنشاهي ايران، يهوديان از پستهاي حساس بركنار شوند. اما مردخاي كه مستخدم دربار و يكي از رهبران بزرگ يهودي بود به كمك استر نقشه‌اي ميكشند و هامان را بهمراه تمامي انديشمندان ايراني به قتل ميرسانند. 

مردخاي به همراه گروه منظم و متشكل يهوديان دو نفر را براي ترور شاه سر راه وي مي گمارد و استر را ازين امر آگاه ميسازد. استر به شاه ميگويد كه اگر فلان روز از فلان مسير عبور كني موردسوء قصد قرار خواهي گرفت . شاه بدل خود را به آن مسير ميفرستد و متوجه مي شود كه براي كشتن وي كمين كرده اند. وي از استر شاد ميشود و استر به شاه ميگويد كه مردخاي وي را از اين خيانت و پاپوش آگاه نموده است. استر و مردخاي طرح ترور را به هامان نسبت ميدهند و ورق برميگردد. شاه به تبعيت از مردخاي و استر، دستور ميدهد تا هامان را به همراه فرزندان و تمامي استاندارانش قتل عام كنند در پي اين قتل عام تمامي كتابخانه‌ها و ديوانهاي ايراني نيز نابود ميشود  و تمامي دانسته ها و انديشه‌هاي ايراني از بين رفته و تفكر سامي حاكم ميشود و يكبار ديگر تمامي كتابهاي اوستا نابود ميشود. 

«در آنروز اخشورش (خشايار) خانه هامان، دشمن يهود را به استر ارزاني داشت و مردخاي در حضور پادشاه داخل شد زيرا كه استر اورا از خويشاوندي كه با وي داشت آگاه نموده بود. و پادشاه انگشتر (نخست وزيري ) را كه از هامان گرفته بود بيرون كرده و به مردخاي(نوكر دربار) داد و استر مردخاي را برخانه‌ هامان گماشت (هامان بازداشت شد) .. خشايار به استر و مردخاي يهودي گفت: « اينك خانه هامان را به استر بخشيدم و هامان را به سبب دست درازي بر يهوديان به دار كشيده اند، و شما آنچه را كه در نظرتان خوش آيد به نام پادشاه به يهوديان بنويسيد و به مهر پادشاه مختوم سازيد…»

كاتبان پادشاه را احضار كردند و موافق هرآنچه مردخاي (رهبر يهوديان) امر فرمود به يهوديان، ايران، واليان و روساي ولايتها يعني يكصد وبيست و هفت ولايت كه از هند تا حبش بود نوشتند… به يهودياني كه در همه شهرها بودند اجازت داد كه جمع شده به جهت جانهاي خود مقاومت كنند و تمامي قومهاي ايراني را در تمامي ولايات (يكصد و بيست و هفت كشور) با اطفال و زنان ايشان هلاك سازند و بكشند و تلف نمايند و اموال ايشان را تاراج كنند. همه اين قتل عامها در يك روز يعني روز سيزدهم از ماه دوازدهم در همه ولايتهاي اخشورش پادشاه (انجام پذيرفت) و مردخاي از حضور پادشاه با لباس مولوكانه لاجوردي و سفيد و تاج بزرگ زرين و رداي كتان نازك ارغواني بيرون رفت.. و براي يهوديان روشني و شادي و سرور و حرمت پديد آمد… و بسياري از قومهاي زمين بدين يهود گرويد  زيرا كه ترس يهوديان بر ايشان مستولي گرديده بود. » (تورات كتاب استر صفحه 781)
آري چنانچه در كتاب عهد عتيق و تورات با صراحت كامل آمده است، پس از قتل عام انديشمندان ايراني آيين و تاريخ نويسي سامي جاي انديشه‌هاي هزاران ساله اوستا را گرفت و قتل عام ايرانيان حتي فرزندان و زنانشان همچنان ادامه داشت. 

« يهوديان در دارالسلطنه شوش پانصد نفر را به قتل رسانيده و هلاك كردند… و پنج پسر هامان … را كشتند… در آنروز عدد آناني كه در دارالسلطنه شوش كشته بودند به حضور پادشاه عرضه داشتند و پادشاه به استر گفت كه يهوديان در دارالسلطنه  شوش (يعني فقط در دربار شاه! از سربازان و وزرا و خدمتگذاران) پانصد نفر  و ده پسر هامان را كشته و هلاك كرده اند. پس در ساير ولايتهاي پادشاه چه كرده‌اند؟ … و يهودياني كه در شوش بودند در روز چهاردهم ماه آذار نيز جمع شده سيصد نفر را در شوش كشتند… و در ساير ولايتها يهوديان هفتاد و دو هزار نفر ر ا كشته بودند.. و يهودياني كه درشوش بودند در سيزدهم  و چهاردهم آن ماه جمع شدند  و در روز پانزدهم ماه از قتل عام و كشتار ايرانيان آرامي يافتند و آنرا روز بزم و شادماني نگاه داشتند بنابراين يهوديان روز چهاردهم ماه آذار را روز شادماني و بزم و روز خوش نگاه ميدارند وهدايا براي يكديگر ميفرستند.» (تورات كتاب استر صفحه 783)

چنانچه در تورات تصريح شده است پس از قتل عام هزاران انديشمند و استانداران و شهرداران ايراني و ويراني يكصد و بيست و هفت كشور تحت تسلط پادشاه ايران، يهوديان دين و آيين خود را بر همه جا حاكم و افكار و انديشه ‌هاي ايراني اوستايي را بارديگر نابود كردند، كه اين گونه برخورد كردن با فرهنگهاي باستاني تر از خود در طول تاريخ ادامه داشته است، كه دو نمونه ديگرش در زمان داريوش است بدست دانيل.

ويراني فرهنگ، تمدن و دانش ايراني بدستور دانيل
بر اساس نوشته كتاب مقدس عهد عتيق در كتاب دانيال نبي، قوم يهود در اسارت بابليان بسر ميبرند و بعنوان خدمتكاران آن رژيم در همه جاي قدرت،از زندانها و دربار گرفته تا رفتگري و خدمتگزاري در خانه‌هاي بابليان پراكنده بودند. برهمين اساس نفوذ كاملي در همه جا داشتند.. .دانيل كه به غيبگويي در شهر معروف بود به داريوش نويد ميدهد كه بزودي نبوكدنصر پادشاه بابل به قتل خواهد رسيد و وي فرمانروايي كل را از آن خود خواهد كرد. شب بعد نبوكد نصر كشته ميشود و دانيل به نخست وزيري داريوش گزيده ميشود:

« داريوش مادي در حاليكه شصت و دو ساله بود سلطنت را باخت و داريوش مصلحت دانست كه صدو بيست والي بر مملكت نصب نمايد تا برتمامي مملكت باشند و بر آنها سه وزير كه يكي از ايشان دانيل بود تا آن واليان با ايشان حساب دهند. نفوذ دانيل بر دستگاه حكومتي داريوش روزبروز گسترده شد بگونه‌ايكه وزراي ايراني را خوش نيامد و به داريوش گزارش دادند كه او خداي ايران را نميپرستد و پيرو خداي يهود است پس از اينكه اين امر بر شاه ثابت شد، دستور داد تا دانيل را در چاه شيران بيندازند، اما شيران كه توسط خدمتكاران يهودي سرپرستي و تربيت شده بودند؟ زياني به وي نرساندند و صبح روز بعد كه شاه او را سالم ديد گمان كرد كه خداي دانيل، وي را نجات داده است. پس دانيل وزير اول شاه ميشود و دستور قتل عام تمامي وزراء، فرماندهان، زنان و فرزندان آنان را ميدهد.»

«… امر فرمود تا آن اشخاص را كه بر دانيل شكايت  آورده بودند حاضر ساختند و ايشان را با پسران و زنان ايشان درچاه شيران انداختند و هنوز به ته چاه نرسيده بودند كه شيران… بر ايشان حمله آورده و همه استخوانهاي ايشان را خرد كردند. پس از آن داريوش به جمع قومها، امتها و زبانهاييكه در تمامي جهان ساكن بودند نوشت كه سلامتي شما افزون باد كه در هر سلطنتي از ممالك من مردم به حضور خداي دانيل لرزان. »
 و اين يكبار ديگر بود كه آيين، دانش و فرهنگ آريايي توسط دانيل نابود شد و آيين و فرهنگ سامي جاي آنرا گرفت.

اين شيوه غيبگويي و قدرتگيري در تاريخ اسراييليان فراوان به چشم ميخورد و يوسف هم بخاطر همين غيب گويي است كه به استانداري بخشي از سرزمين مصر ميرسد و مردخاي هم با همين غيبگويي موفق ميشود تا با خبرنمودن شاه از طرح ترور، نخست وزير وي (هامان) را بقتل برساند و … 

البته اگر ما با نگاهي لاييك و خردگرا به اين پديده ها نگاه كنيم غيبگويي نخبگان اسراييلي چيزي جز نوشتن و اجراي سناريوها و فيلمنامه هايي نبوده است كه موفقيت تاريخي آن سناريوها برخاسته از وجود يك سازمان همبسته و گسترده و فراگيري بوده است  كه البته خوب عمل كردن آنها و بجان خريدن هر برخورد و خطر و غيره از سوي آنها قابل تحسين و ستايش است.. و شايد برهمين اساس است كه حتي قرآن نيز آنها را قوم برتر دانسته است و اين برتري را خود يهوديان هم باور داشته وبه فرزندان خود ميآموزند تا بدانند كه آنها (اسراييليان) بهترين قوم و نژاد برتر زمين هستند. 

در طول تاريخ نيز بجز كارهاي هنري و مالي و سياسي، تبليغاتي جهان، شعبده بازي و چشم‌بندي و معركه گيري نيز يكي از هنرهاي يهوديان بوده است! و كلا شكي نيست كه بخشي از اين عناصر از ذكاوت تشكيلاتي خاصي بر خوردارند!
و امروزه نيز اكثر كشفيات وترقيات و اختراعات جهان توسط يهوديان عملي شده است وحتي سرزمين فلسطين قديم كه بيش از 50 سال است اسرائيل نام گرفته است با آن خشكسالي و شرايط بد كشاورزي قديم تبديل به يك سرزمين پيشرفته شده است كه كشورهاي عربي مجاور آن با اينكه ميلياردها دلار درآمد نفتي دارند ولي هرگز نتوانسته اند به اندازه يك درصد در پيشرفت و اختراع وكشف با اسرائيل رقابت كنند!!

آري بن مناشه از مقامات برجسته موساد ونويسنده كتاب پول خون در پايان كتاب سراسر انتقاد و افشاگرانه خود عليه اسراييل و طي گفتگويي با خود من باز به اين مساله اعتراف ميكند كه :

« من هنوز باور دارم كه كليميها قوم برگزيده خدا هستند.»

وجود دو نوع خدا در هستي!
چنانچه در كتاب «دينداري و خردگرايي» نوشتم اساساٌ خداوند در جهان دوگونه است يكي «خداي اسراييلي» و ديگري « اهوارامزداي آريايي» كه تعريف از چگونگي وجود خدا نيز در اين دو دين و آيين متفاوت و ديگرگونه است. و شكي نيست كه خداي اسراييلي توجهش به خلق‌كنندگانش!! نسبت به ديگر اقوام متفاوت باشد!! زيرا كه خداسازي ورائ عقل و دانش متداول، برخاسته از تفكر آنهاست… 

اين پرسش براي بسياري پديد ميآيد كه چگونه است كه يهوديان با همه درگيريهايي كه درطول قرنها داشته‌اند، اما هميشه پيروزي نهايي با آنها بوده است!، يعني چنانچه از خواندن تورات و تاريخ پس از تورات استنباط ميشود، اين قوم همواره مورد دشمني ملتها بوده است اما هميشه اين قوم يهود بوده كه توانسته است دشمنان خودرا قتل عام و نابود كند. 

نخستين سلاح يهوديان در پيشروي و پيروزي خود،

تلاش سازمان يافته زيرزميني 

و برخوردار بودن از تشكيلات منسجم و منظم 

و باور و ايمان داشتن آنها به تفكرشان واستواري درعقيده وباور به آفريننده! 

و اطاعت مطلقه از رهبريشان بوده است كه هزاران هزار سال پيش از دوران كدخدايي  آدم و تبعيد وي از ايران (باغ عدن) بسوي صحراي سينا (حدودا پنج يا شش هزار سال پيش ) و دوران كدخدايي سليمان، آنرا درمعبد سليمان پايه نهاده‌اند! (نخستين معبد بزرگ فراماسونري پس از مزگتهاي زرتشتي!) يعني حزب و تشكيلاتي ساخته‌اند كه قدمت چندهزارساله دارد و درطي سده‌ها، همه كارهاي خود را سازمان يافته و حساب شده انجام داده و ميدهند. و عضوگيري در آن براساس زايش مادر و نژاد يهودي است كه در فراكسيونها و گروه هاي كوچك محلي، شهري، استاني، كشوري و جهاني انجام پذير ميباشد.

اين سازمانها:

· از امكانات مالي در سطح بسيار بالا و غيرقابل تصور برخوردار ميباشند. 

· نفوذ بر تمامي جريانات، تفكرات، اديان و سازمانهاي سياسي، مذهبي، اقتصادي و حتي پرورش دادن استرهايي براي نفوذ بر حريم پادشاهان و قدرتمندان جهاني.

· پنهانكاري، بحدي كه ايمان و عقيده خود را براي رسيدن به اهداف عاليه حتي احيانا براي فرزندان (اگر از مادر يهودي نباشند) و دوستان خودهم هويدا نميكنند. . 

· تقويت سازمانها و كميته‌هاي خبرگيري خود در تمامي كوي و برزنها. 

· شركت درعمليات براندازي و تروريستي نه بطور مستقيم بلكه با آفريدن جريانهايي داخل همان حركتهايي كه مايل به سرنگوني و نابوديشان هستند. 

مثلا براي حذف انور السادات جهت امكان يافتن حمله به لبنان، يك گروه اسلامي محرمانه را سازماندهي ميكنند كه اگر هم فردا كسي دستگير شد همه جا بگويند كه اين خود مسلمانها بودندكه وي را كشتند. 

در  جايگاههايي خودشان هم رسما از عمليات تروريستيشان ياد ميكنند. مثل نمونه ‌هايي كه اسحق شامير خودش شرح داده است و يا حتي ترورهايي كه آقاي ايهود بارك خود به انجام آنها اعتراف كرده است و در بحبوبه انتخابات در اسراييل ليست ترورها بارها و بارها در رسانه ها منتشر شد. 
البته  نكته ديگري كه يادآوري آن ضروريست. وجود زمينه گول خوري و تن پروري و بي ايماني است درميان بخشي از مردم كه براحتي برنامه هاي طرح ريزي شده عملي ميشود!! وگرنه اگر ديگران هم برخوردار از عقل و دانش و شعور و همتي بودند، ميتوانستند نه تنها دربرابر برنامه هاي رقبا و دشمنان به مقابله برخيزند. بلكه ابتكار عمل را نيز بدست بگيرند.!!

· قوم بني اسراييل بر اساس نوشته تورات، هرگز نام و عنوان واحدي نداشته است و بخاطر درگيرهاي قبيله‌اي و قومي در ميان اين عزيزان در هر عصر وزمانه‌اي آنها را به نامي ميخوانده اند. 

1- بني آدم و يا آدميان اين عنوان هرچند تا به امروز مورد استفاده قرار ميگيرد، اما ثبت تاريخي آن از هنگامه وجود آدم و حوا است كه در حدود پنجهزار و هفتصد سال پيش زندگي ميكرده اند. 

2-  از هنگام نوح، نام سام به چشم ميخورد كه دو فرزند بنامهاي سام وحسام داشت و تمامي نسلهاي بعدي بني‌اسراييل و يا آدميان از اين دو جاري شده‌اندكه كنعانيان، فلسطيان و حتي نمرود جنايتكار جبار هم از همين نوادگان نوح بوده است. (يعني فلسطينيها هم با كل يهوديان هم نژاد و هم اصل هستند.)

3-  لقب ابراهيميان از پسين ابراهيم به اين قوم و فرزندان او داده شد و باز  دوجناح اسحاقيون و اسماعيليون نيز در ميانشان پديد آمد. 

4- اسراييل اين نامي است كه از هنگامه يعقوب به او داده شد و فرزندانش را بني‌اسراييل خواندند. 

5- يهودي، يهودا نام فرزندي از يعقوب بودكه احتمالا يهودي هم از نام او آمده است و البته يعقوب، دوازده فرزنده داشت كه هريك باز قبائيل و اقوام ديگري را پايه نهادند. (تورات و عصر عتيق)

6-  كليمي كه در ايران رايج است به پيروان موسي گفته ميشود كه از ادعاي سخن گفتن او با خداوند گرفته شده است. 

7- عبريان
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بجز نام و عنوان قومي، قبايلي فرزندان آدم كه در هر عصر و زمانه‌اي ديگر ميشده است، نام خداوند آنها هم ثابت نبوده است، چون در تورات با هر رئيس قبيله يا پيامبري، چشممان به يك نام جديد براي خدا مي افتد مانند: خدا= رحمان، رب، يهوه، ايل، الله

و ازهمه زيباتر جريان موسي است. 

وقتي خدايش با او صحبت ميكندو به او ماموريت ميدهد، موسي ازخدايش ميپرسد كه من ترا چه بنامم؟ (يعني تو كيستي و اسمت چيست؟)  و او ميگويد مرا يهوه بخوان:

« موسي به خدا گفت اينك چون من نزد بني اسرائيل برسم و بديشان بگويم خداي پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و ازمن بپرسند كه نام او چيست؟ بديشان چه بگويم؟ خدا به موسي گفت هستم آنكه هستم و گفت به بني اسرائيل چنين بگو يهوه= هستم. يهوه مرا نزد شما فرستاده (سفر خروج صفحه 85 تورات)

يعني تا سه هزار سال پيش هنوز نام خداي ساميان تعيين وتثبيت نشده بود!

بحز اين مسئله (نام خدا) كه موسي تا هنگام پيامبر شدن از آن بيخبر بوده است و نميدانسته است اورا چه بنامد، نكات جالب ديگري هم هست كه طرز تفكر يك پيشواي بزرگ كه فاتح جنگهاي بسيار بوده است را ميرساند كه در محدوده تفكر بوميان و صحرانشينان بوده است و آنهم در صورتيكه در همان وقت مصر و ايران دو مهد بزرگ تمدن ودانش بوده‌اند. البته خود موسي بارها و بارها زيركي و ذكاوت خود را نشان داده است. اما همراهان اسراييلي او همواره بخاطر داشتن افكار و عقايد غيرعقلي با اودرگير ميشده اند و بارها اورا تكذيب و تحقير و تمسخر نموده اند!

آيا موسي يهودي بوده؟
سال 1996 مجله هفتگي LePoint چاپ پاريس با انتشار مقاله اي كه از نظريات نويسندگان غربي (يهودي و مسيحي) بسياري هم استفاده شده بود، نوشته بودكه موسي دلاوري كه فاتح جنگها بوده است در مراحل بسياري از پا به ميدان گذاشتن ترسيده است و از ميدان و رويارويي با حريف گريخته است ونتيجه تقريبي گرفته كه شايد موسي در دو هنگام  مختلف دو شخصيت و دو پرسوناژ مختلف بوده اند. 

بعنوان مثال: وقتي كه موسي در دفاع از يك اسراييلي، يك فرعوني را ميكشد و جنازه او را مخفي ميكند  توسط يك اسراييلي ديگر به پليس فرعون بعنوان قاتل معرفي ميشود و مجبور به فرار ميشود و جالب است بدانيم كه وسعت گريز موسي چند صدكيلومتر است. شهري كه در مصر بوده و موسي از آن گريخته است، شهر رامس در كنار رود نيل و كانال سويز كنوني بوده است و او تا مديان فراكرده است و در آنجا با دختر كاهن بزرگ ازدواج كرده است، مديان در آن طرف صحراي سينا واقع بوده است كه موسي ميبايست هم از درياي سرخ عبور ميكرده است و هم از جنوب صحراي سينا ميگذشته است:

«و موسي از حضور فرعون فرار كرده در زمين مديان ساكن شد و بر سر چاهي بنشست و كاهن مديان را هفت دختر بود كه آمدند و آب كشيده و آبخورها را پركردند تا گله پدر خويش را سيراب كنند شبانان نزديك آمدند تا ايشان را دور كنند، آنگاه موسي برخواسته ايشان را مدد كرد وگله ايشانرا سيراب نمود و چون نزد پدر خود و عوبيل آمدند او گفت چگونه امروز بدين زودي برگشتيد؟ گفتند شخصي مصري مارا از دست شبانان  رهايي داد و آب تميز براي ما كشيده گله را سيراب نمود… وموسي راضي شد كه با آن مرد (كه هفت دختر داشت) ساكن شود و او دختر خود صفورا را به موسي داد.» (سفر خروج صفحه 86 تورات)

چنانچه د راين مطلب تورات و كتاب مقدس بوضوح آمده است دختران كاهن بزرگ، موسي را شخصي مصري ميدانند وتورات هم آنرا بدون تكذيب نقل ميكند. 

از سويي نام موسي را گفته اند عبري است و از آب گرفته معني ميدهد ولي در زبان مصريان و فراعنه، از جوهر موس است و بمعناي او بدنيا آمد و يا هم نوزاد جديد.

و موسي را در بسياري از نامهاي مصري  (حتي فرعون زمان موسي) مشاهده ميكنيم زيرا نام وي (فرعون) را موسس (رامسس) بوده كه رامسس بمعناي زاده خداوند بوده است و شهري كه موسي از آنجا (در مصر) خارج ميشود نيز بنام همين فرعون رامس ناميده ميشده است. 

رومان گيرشمن بر اين باور است كه يهوديان در دوران مختلف از تاريخ ايران باستان مورد مرحمت پادشاهان آريايي قرار ميگرفته‌اند و يهوديان شاهان ايراني را مدافعان حقيقي دين خود ميدانسته‌اند و چون از طرف سلوكيان و روميان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند معتقد شدند ايران تنها قدرتي است كه ممكن است ايشان را از يوغ خارجي نجات دهد. همچنانكه در زمان هخامنشيان (استر، مردخاي و دانيل) اين مساله تحقق بخشيد. در زمان پارتيان يهوديت در بابل توسعه بسيار يافت. در سال بيست پيش از زايش ميلاد مسيح، دولت حقيقي كوچكي از يهوديان دست نشانده ايرانيان در سواحل فرات ايجاد شد و بمدت بيست سال دوام يافت. در سراسر اين ناحيه در بابل و مدينه‌هاي يوناني زندگي معنوي و عقلاني قوم يهود پناهنده و متمركز شد واين نزديكي موجب تاثير افكار يهود در بين ايرانيان گرديد.

يهوديان از اصل آريايي!
البته بدون شك تورات هم مثل ديگر كتب ديني سالها پس از موسي نوشته شده است (و چنانچه گفته شد يك تقليدهاي ناشيانه‌اي هم از تاريخ آريايي شده است در رابطه برخي از افسانه‌ها) و روايت افسانه‌هاي قوم آدميان، سليمان، عبرييان، يهوديان، بني اسراييل، فلسطينيان و … بوده است كه هرچند همه آنها از يك اصل و يك نژاد بوده‌اند، اما بارها و بارها با هم جنگيده اند و يكديگر را قتل عام نموده‌اند.
 با خواندن تورات ويا كتاب عهد عتيق بخوبي درميبابيم كه چه جنگها و خونريزيهايي درميان اين عزيزان رايج بوده است ونمونه واضح آن اينكه امروزه اين قوم از بيش از ده عنوان و نام برخوردارند. 

از هنگام كورش، داريوش، خشايار و فراعنه مصر گرفته تا ابراهيم و لوط، تا زمان رم و … بارها و بارها اين قوم اسير بوده است و البته هميشه بعد از پايان اسارت دشمنان خود را با عنوان بلاهاي الهي و يا هم هجومهاي با توطئه قتل عام و نابوده نموده اند… چون قتل عام ايرانيان در زمان استر و دانيل و قوم لوط، بابليان، مصريان و دهها مورد ديگر. 

پيش از رهايي آنها از مصر و يا شهر آرميس، كورش آنها را از اسارت بابل نجات داد، چهل سال هم بني اسراييل اسير قوم برادر خود، فلسطين بود و حتي مسيح هم نخستين هدف انقلابيش مبارزه با استعمار رم بود كه برتمامي سرزمينهاي يهودي حاكم بود، اما مسيح هم به فتواي يهود و بدست سزار كشته ميشود…
هرچند از هنگام شكل گيري دولت اسراييل، بخش وسيعي از يهوديان متحد ويكپارچه شده اند و فقط احيانا دست به ترورهايي ميزنند، مانند ترور مظلومانه اسحاق رابين و دهها ترور فلسطينيان دردهه‌هاي كنوني. اما در طول تاريخ بخاطر درگيريهاي قدرتي، يا با هم و درميان خود درحال جنگ بوده اند و ياهم با ديگر قومها درگير بوده اند كه بارها و بارها اسير قدرتها شده‌اند. 
يهوديان خود از نام « آريا» استفاده ميكنند !

آخرين اسارت بني اسراييل در طول تاريخ جنايات نازيها بودكه در پي اين جنايتها يك تبليغات نادرست و اشتباهي برعليه آرياييان و آرياجويي در سراسر جهان شروع شد و همچنان ادامه دارد هرچند عناصر خردمند و داناي يهودي نه اينكه آريا و آريايي را با نازيها قاطي نمي كنند بلكه استفاده از واژه آريا و تاريخ و فرهنگ آنر افتخاري ميدانند و در اروپا و حتي اسراييل كمپانيهاي يهودي فراواني است با نام آريا! وحتي راديو اسراييل هم هرروز در برنامه‌هاي خويش از تاريخ و روزهاي آريا استفاده ميكند! اما هستند يهوديان بنيادگرايي كه بطور افراطي با جريانها برخورد  ميكنند كه اخيرا دولت آمريكا درميان سي گروه تروريست، يك گروه افراطي اسراييلي راهم معرفي نمود… 

آما آنچه يادآوري آن ضروريست اينكه:

يكم: در نگاه ما خود يهوديان هم در اصل آريايي هستندو آدم و حواي آنها دوعنصري بوده اند كه از سرزمين آريا كه همه در بهي و نيكي و شادي (بهشت= بهزيستگاه) ميزيسته اند (باغ عدن) به صحراي سينا تبعيد شده‌اند  و تمامي علماي يهود نيز بر اين باورند كه باغ عدن (يعني همان بهشتي كه آدم و حوا پيش از تبعيد در آنجا زندگي مينموده اند) در سرزمين آريا بوده است و نمونه بارز ديگر تمامي افسانه‌هاي كهن آريايي است كه با تغييراتي وارد تفكر يهوديان شده است! مثلا افسانه نوح تقليدي از دوران جمشيد است! و يا سامسون و دليله اقتباسي از سياوش و سودابه است و اينكه سليمان همان جمشيد و در جاهايي هم گيومرث آريايي است كه البته جابجايي تاريخي اين افسانه ها خود بحث و پژوهش ديگري را نياز دارد.

آريايي بودن يعني چه؟
دوم: آريا بمعناي يك نژاد خاص و برتر مطرح نيست بلكه در نگاه ما! آريايي يك «هويت» و شناسنامه و انديشه ميهني است كه اقوام و نژادهاي بسياري را شامل ميشود ( نمونه بارز آن استانهاي مختلف و موزاييك ايران ميباشد كه مردمان ما را از هند، افعانستان تا تاجيكستان و قفقاز و آذربايجان و ارمنستان و تركيه … شامل ميشود.) و چنانچه درتمامي فرهنگهاي لغت آمده است، آريا همان ايران است كه به انسانهاي نخستين مستقر شده دربخش نخست كره زمين (عراق كنوني) كه به خشكي رسيده است اطلاق ميشده و ميشود. 

« آريا مهمترين شعبه مردم سفيد، مردمي كه ابتدا در شمال فلات ايران به صحراگردي ميگذرانيدند چند هزار سال پيش از زايش مسيح بطرف جنوب متوجه شده قسمتي از آنها به هند رفتند قسمتي هم در فلات ايران ساكن شدند، دسته هايي هم از آنان به يونان و اروپاي جنوبي و سرزمين آلمان واروپاي شمالي رهسپار گشتند و آنها اجداد ايرانيها و هنديها و يونانيها و رومي ها و بيشتر ملل امروزي اروپا و آمريكا محسوب و نژاد هند و اروپايي و آريايي و آريان و آرين ناميده شده اند. زبانهايي كه از زبان آرياييان اشتقاق يافته عبارت است از اوستايي، سنسكريت، پهلوي ، پارسي، يوناني، لاتيني، ژرمني، اسلاوي، در ميان لهجه‌هاي معمول اروپا تنها لهجه فنلاندي ومجار و ترك را از خانواده آريايي مستثني و بركنار دانسته اند.» (فرهنگ عميد صفحه 27)

اين اقوام در طي هزاره ها با سفرها و كوچهايي كه نموده اند،تحولاتي در زبان و تاريخ و فرهنگهاي خود نسبت به جايگاه استقراشان پديد آوردند! كه انسان متمدن اول همان گيومرث (يا آدم سامي تازي) است كه انقلاب بزرگ او پوشش آفريني است! يعني او نخستين پادشاهي است كه به انسان پوشش را ميآموزد! اين آموزش در پوشش در اديان سامي و تازي يك افسانه خاص مذهبي بخود گرفته است كه يك فلسفه نامعقول بندگي و خداوندي و ابليس ودرخت ممنوعه را نيز پديد آورده است… 

اوستا 120 جلدكتاب بود!
چنانچه گفته شد، اوستا كه يكي از كهنترين كتابهاي تاريخي و آييني بوده است در طي هزاره‌ها نابود شده است.. اوستا دردوران باستان داراي يكصد وبيست و نه كتاب بوده كه هركتاب درباره موضوع ويژه‌ اي نوشته شده بود. 

مسعودي يكي از تاريخ‌نگاران نوشته است كه : « اوستا بر روي دوازده هزار پوست گاو دباغي شده به خط زر نوشته شده بود.»

و پليني مينويسد كه :

«زرتشت يكم  اوستا را در بيست و يا دويست هزار شعر سروده بود.»

هنگام حمله اسكندر به ايران بجز نسخه‌هاي معمولي اوستا كه دردست مردم بود، دو نسخه كامل از آن نيز يكي درتخت جمشيد پايتخت هخامنشيان و ديگري در گنج شيزگان واقع در آتشكده آذرگشسب درنزديكي درياچه اورميه نگهداري ميشد. نسخه يكم هنگام آتش زدن اسكندر به كاخ پادشاهان هخامنشي طعمه آتش گرديد نسخه دوم را يونانيها به يغما برده و بنا به قولي به يوناني ترجمه نمودند. 

پس از گذشت سده ها پادشاهان ساساني به گردآوري و ترتيب و تنظيم كتب پراكنده پرداخته و از نو سروسامان و صورتي بدان دادند و قسمتي از اوستا بزبان رايج زمان پهلوي ترجمه شده، بدان افزوده گشت با انقراض سلسله ساساني و هجوم تازيان به ايران بسياري ازكتب و نوشتجات مذهبي و اوستايي طعمه آتش گرديد. 

ابن خلدون مينويسد: « وقتي كه ايران بدست تازيان گشوده شد كتب بسياري در آن سرزمين بدست تازيان افتاد، سعدبن وقاص سرلشگر سپاه تازيان به عمر خليفه مسلمانان درباره كتابها نوشت و اجازه خواست تا آنانرا براي مسلمانان ترجمه كنند  اما عمر به او نوشت كه با داشتن قرآن ما را نيازي به آنها نيست بدين رو آن كتابها را در آب ريختند و يا هم بسوزاندند و علوم ايرانيان را از بين بردند وبدست ما نرسيد.»

بيش از اين حادثه، در مراحل مختلف ديگري فرهنگ و دانش و تاريخ ايرانيان توسط مهاجماني چون اسكندر نيز ويران گشته و خردمندان بسياري نيز قتل عام شده اند. 
از صد وبيست جلد كتاب اوستا امروز چه مانده است؟
باري از صد و بيست كتاب اوستا امروزه فقط پنج كتاب برجاي مانده است:
1- يسنا

2- ويسپرد

3- يشتها

4- ونديداد

5- خرده اوستا              

افسانه اوستا
اينك به بررسي تاريخ پيدايش آيين بهي و راستي، نيكي، بخردي و اهورايي آريايي كه به گفته پژوهشگران غيرايراني، نخستين پيام آن در حدود ششهزار و يا هفتهزار سال پيش از افلاطون توسط زرتشت و پيش از آن توسط ميترا، درجهان پخش شده است ميپردازيم. 

چنانچه آخرين كشفيات و پژوهشهاي مدرن امروزي نشان ميدهد نخستين منطقه‌اي كه درروي كره زمين بخشكي نزديك شده است، قاره و يا فلات ايران بوده است كه مردم آريا در آن سكني گزيده اند و اگر هم مهاجرتي از جايي بجايي صورت گرفته است، از قاره آريا بوده است بسوي اروپا! و انديشه مهاجرت اروپا به آريا، امروزه مردود شناخته شده است. 

اسپانياييها مهاجران سپاهاني (اصفهاني) هستند و ژرمنيها مهاجران كرماني و فرانسوي ها (پرسوي= پاريس= پارس) و گلها نيز مهاجران گيلاني هستند (زندگي و مهاجرت آرياييان: فريدون جنيدي)

بر همين اساس درتمامي اين سرزمينها نشانه‌هاي فراواني از زبان آريايي به چشم ميخورد از شمردن اعداد فرانسوي گرفته تا صدها واژه موجود در انگليسي و پرتغالي و اسپانيايي و آلماني وغيره كه با واژه‌هاي ايراني آريايي يكسان است…. 
تفكر هندو اروپايي، نه!

انديشه آريايي، اوستايي، آري!
تفكر هند و اروپايي نيز انديشه‌اي غلط و مردود ميباشد، زيرا در ابتداي ورود استمعاري اروپا در سده هاي اخير به هندوستان  آنها متوجه شدند كه زبانهاي اروپايي واژه‌هاي مشترك فراواني با زبان هندي دارد…. پس از سالها تحقيق نطر دادند كه اين دو ملت از يك اصل و زبان هستند و از ريشه زبان سانسكريت و اروپا ميآيند. پس از اينكه اروپاييان در همين سده هاي اخير با ايران و سرزمين آريا آشنا شدند و باز ديگر بار مشابهات و نزديكيهاي فراواني بين زبان خود و مردم ايران و آريا يافتند سخن ديگري گفتند. اما سخن درست و اصولي و خردمندانه براي تمامي اين فرضيه‌ها همانست كه آرياييها از قاره و فلات ايران به ديگر نقاط جهان بويژه اروپا در دورانهاي مختلف كوچ  نموده‌اند كه تاريخ اين كوچها هم بسيار فراتر از هزاره‌هاي تعيين شده امروزي و ديروزي توسط انديشمندان است.. يعني هرگز نخواهيم توانست تاريخ درست و دقيقي از اين كوچها و تمدنها و تحولات بدست بياوريم اما آنچه مسلم و درست است اينكه بشر از ميليونها سال پيش روي كره زمين زندگي مي كند و به مرور زمان رشد و ترقي و تمدني يافته است كه نسبت به محلهاي كوچ يافته مختلف و متغيير است. و بكار بردن اصطلاح «هند و اروپايي» نادرست است زيرا كه هند و اروپا از يك ريشه اند و آن ريشه آريايي است! پس بكار بردن « ريشه و جهان آريايي» بهترين نوع معرفي تمدن و فرهنگ رنگارنگ جهان آريايي است. 

پيدايش تاريخ
تاريخ دقيق از حركت و جنبش و هنگام و پديده‌اي دادن كاري است سخت و دشوار! اما اين سختي ودشواري هرگز موجب نشده است كه پژوهشگران و نوپردازان و روشن  انديشان براي هرپديده و وجودي، تاريخي را در نظر نگيرند!

… تاريخ پيدايش آدم وحوا ازجمله مسايلي است كه از سده هفدهم توسط يك اسقف به چهار هزار و چهارسال پيش از زايش مسيح تثبيت شد. 

در سال 1572 در انگلستان انجمني از عتيقه‌فروشان شكل گرفت كه همين انجمن پايه اوليه و اساسي باستانشناسي مدرن گرديد!

هدف اين انجمن درابتدا كشف عتيقه‌ها بود كه با خراب كردن كليساها و كتابخانة‌هاي قديمي تلاش ميكردند آثار و عتيقه‌هايي را اززير خاك بيرون بياورند. 

درسده هفدهم اسقف آشر Ushherكه از اعضاي همان انجمن كذايي بود براساس « سفر تكوين عهد عتيق» تورات، زمان خلقت جهان و بي شك آدم و حوا و انسان  نخستين را به چهارهزار و چهار سال پيش از زايش مسيح نسبت داده و مبتكر تاريخ آفرينش شد، يهوديان با احتساب تقريبي از آنچه اسقف آشر اعلام نموده بود با دويست و چهل و چهار سال كمتر آنرا پايه و اساس خلقت آدم گرفته و آنرا تاريخ رسمي خود قرار دادند. ..

اين تاريخ در ابتدا توسط دانشمندان زمين شناس موردترديد قرارگرفت:

چارلز لايل در سال يكهزار و هشتصد و سي با نوشتن كتاب « اصل زمين شناسي» تمامي نظريات اسقف آشر را زير سوال برده و پيدايش انسان را به هزاران هزار سال پيش از وجود و حيات آدم و حوا كه در صحراي سينا لخت و عريان بوده اند نسبت داد و دانشمندان بسياري نيز ثابت نمودند كه درهمان هنگاميكه آدم و حوا به حالت نيمه وحشي و لخت در صحرايي زندگي مي‌كرده اند، تمدن هاي ديگري درسرزمين آرياييان از پامير گرفته تا سيلك كاشان و شوش و بابل و خراسان وجود داشته است. (درتاريكي هزاره ها: ايرج اسكندري- تاريخ ايران : رومن گيرشمن).

انسان وچهار دوره
چارلز داروين در پي تكميل پژوهشهاي چارلز لايل در سال يكهزار و هشتصد و پنجاه و نه، كتاب مشهور خود را با عنوان 
«اصل انواع» نوشته و اعلام نمودكه « اصل و تاريخ انسان روشنتر خواهد شد» .. داروين در كتابي ديگر با عنوان « عروج انسان» گفت كه: « انسان كنوني حاصل يك جريان طبيعي تطور و تكامل است…»

و امروزه ميتوان به صراحتا گفت كه چارلز لايل، چارلز داروين و كريسين تامسون با ايده‌هاي انقلابي خود  از پايه گذاران علم باستانشناسي امروز هستند و به بركت همين باستانشناسي است كه دريك سده كنوني، بشر توانسته است كشفيات شگرفي را از پيدايش انسان و چگونگي تحول و تكامل و تمدن او بدست بياورد…
و در پي همين كاوشهاي باستانشناسي بودكه دانشمندان، زندگي انسان پيش از تاريخ را به چهار دوره تقسيم نمودند:

1- دوره ايكه انسانها چون ديگر حيوانات در غارها زندگي ميكردند . ( دوره پارينه سنگي)

2- دوره ايكه انسان با دست افزارهايي كه از سنگ چخماق و ديگر سنگها ميساخته است ادوات و ابزاري براي بهتر زندگي در اختيار داشته است. (دوران نوسنگي)

3- دوره ايكه انسان از برنز براي ساختن وسائل تيز و برنده براي اسلحه و ابزار استفاده ميكرده است. (دوران برنز)

4- دوره اي كه انسان آهن را ميشناسند و از آن براي ساختن وسايل جنگي و كارد و تبر و شمشير و ادوات تزييني استفاده ميكرده است . (دوران آهن)

اين را نبايد از ياد برد كه انقلاب كبير فرانسه خدمت شايان توجهي به دانش باستانشناسي نمود زيرا در سال يكهزار و هفتصد و هشتاد و نه كه جمهوري در اين كشور اعلام شد بسياري از تشكيلات و كاخهاي سلطنتي ملي اعلام شد كه از آنجمله كاخ سلطنتي لوور بود كه در برگيرنده آثار باستاني كهني از سراسر دنيا بود، انقلابيون اين كاخ را بعنوان موزه ملي اعلام نموده و در سال يكهزار و هفتصد و نود وسه اين كاخ رسما بعنوان «موزه جمهوري ملي فرانسه» نامگذاري شد و در سال يكهزار و هشتصد و هشتاد و دو، نخستين و بزرگترين مدرسه باستانشناسي بنام « مدرسه لوور» پايه نهاده شد…
نخستين كنگره باستانشنان پيش از تاريخ در سال يكهزار و هشتصد و شصت و شش، در شهر نو شاتل فرانسه شكل گرفت و سال بعد همين كنگره در پاريس برگزار گرديد و پس از آن بود كه در ديگر كشورهاي اروپايي مدارس و آموزشگاههاي باستانشناسي يكي پس از ديگري شكل گرفت. 
ورود نخستين باستانشنان به ايران
نخستين باستانشناس رسمي اي كه وارد ايران شد و كشفيات بزرگي انجام داد «جيمز موريه» نويسنده كتاب 
«حاجي باباي اصفهاني» بودكه براي نخستين بار در سال يكهزار و هشتصد و شش وارد ايران شد و از كازرون، غار شاپور، پاسارگاد و تخت جمشيد ديدن نموده و وي نخستين كسي است كه از وجود شهري چون تخت جمشيد در همدان گزارش داد و در تخت جمشيد در پي خاكبرداريهايي پيكرهاي سالمي را كشف نمود..

همزمان با جيمز موريه، ويليام اوزلي، ريمون گوردون و دارسي تاد به همراه گاردن فرانسوي نيز در سال يكهزار و هشتصد و هفت وارد تهران شده و آنها نيز به كاوشهاي باستانشناسي در سرزمين مهر و ميترا، مشغول شدند و در پي همين كاوشها، تحقيقات و خاكبرداريها بود كه بشر امروزي دريافت كه ملت آريا= ايران برخوردار از تاريخ و تمدني كهن و والا است، كشف همين آثار باستاني باعث شد تا به گفته ذكرياي رازي: « داده هاي ديني تورات، انجيل و قرآن با كشفيات علمي بشر به رقابت برخيزد!»

در همين رابطه يك گزارش تلويزيوني توسط يك كانال معتبر و دولتي فرانسه تهيه شده است كه ترجمه پارسي آن در آينده نزديك توسط همبستگي ملي ايران- (هما( در پاريس با عنوان (افسانه هاي ابراهيمي و دانش كنوني) منتشر خواهد شد. 

كوچ آريايي، يك دروغ تاريخي
هنوز كسي نتوانسته است بدرستي و بطور قاطع نظر بدهد كه ساكنان غيربومي فلات ايران از كجا و كدامين جا به اين قاره سرازير شده اند،

«دكتر كورش آريامنش » در آخرين پژوهش ناتمامش برآن بود تا ثابت كند كه انديشه و تفكر مهاجرت و كوچ آرياييان سخني باطل است!

وي دريافته بود كه آرياييان از رشته كوههاي پامير (برخاستگاه ميترا) به ديگر نقاط سرازير شده اند. 

فريدون جنيدي نيز برهمين باور است و كوچ آرياييان را بدانگونه كه رايج و مشهور است نميپذيرد.

در آخرين اثر پژوهشي در رابطه با باستانشناسي و هنر پيش از تاريخ ايران در مييبابيم كه نخستين انسانهاي دوران پارينه سنگي ساكن ايران در خراسان بوده اند كه تاريخ  تقريبي آن به يكصد هزار سال پيش ميرسد. 

در سال يكهزار و نهصد و هفتاد و چهار آثاري از نخستين دوره توسط « پروفسور آرياي ويتبالت» دربستر « رودخانه كشف رود» در فاصله يكصد كيلومتري مشهد گردآوري شده است. اين كشفيات بيانگر آنست كه نخستين گردهمايي انسان آريايي در اطراف اين رودخانه كه در آن دوران درياچه‌اي بوده است، سكونت داشته اند. 

در اين منطقه ادوات مختلف سنگي، تيغ‌ها، رنده‌ها و چاقوهاي سنگي بدست آمده است. اين ادوات سنگي با آثار بدست آمده از هيماليا و آٍسياي مركزي، آفريقا يكنواخت است و قدمت آنها هشتصدهزار سال پيش برآورد شده است. 

با دانش به اين پيدايشهاي باستاني، ادوار مختلف فرهنگي انسان را هم ميتوانيم به سه دوره تقسيم كنيم:

دوره يكم- «هنگامه توحش»: كه شناختن آتش و برقراري ارتباط با كلام (گفتگو كردن) و اختراع تير و كمان و هنر سفالگري را شامل ميشود. 

دوره دوم- « هنگامه بربريت» كه استفاده از سفال و آغاز ذوب فلز، ايجاد معماري خشتي وسنگي و اهلي كردن حيوان را شامل ميشود. 

دوره سوم- «هنگامه تمدن» كه با آغاز كشاورزي و كشتزار بر روي زمين، دوران آگاهي و شناخت نيمه كامل انسان آغاز ميشود. (مباني باستانشناسي : دكتر ملك شهميرزادي- تدوين حسين محسني و مجمدجعفر سروقدي)
سومين دوره انسان آريايي كه هنگامه تمدن و ترقي است را ميتوان به بالاي ده هزار سال پيش از زايش عيسي مسيح رساند… و « پيدايش ميترا با زردشت » كه نخستين خردمند و راهنماي فكري وكشاورزي (پيامبر) آرياييان بوده است را ميتوان به نه، هشت و يا هفتهزار سال پيش پيوند داد. 

تخت جمشيد نمونه اي از يك تمدن فراگير
از تمدن و شهر نشيني آرياييان نيز آثار و داده هاي نويني بدست آمده است كه بيانگر گسترش معماري بسبك تخت جمشيد در ديگر نقاط سرزمين كهن آريايي  بوده است. 

« لوفتوس» يكي از باستانشناسان انگليسي است كه در سال يكهزار و هشتصد و پنجاه زايش مسيح بمدت چهار سال در شوش خاكبرداري نمود و مهمترين كشف آن دوران، يك تالار بزرگ ستوندار در قسمت شمالغربي شوش بود كه دقيقا بسبك تالار و ستونهاي تخت جمشيد ساخته شده بود. 

اسكندر، فرمانده سپاهي وحشي بود
نكته ديگري كه در پي كشفيات تاريخي و باستانشناسي معاصر بدست آمده است، دقيقا به همين ويراني تخت جمشيد توسط اسكندر مربوط ميشود. 

تاريخ نگاران و پژوهشگران تصريح دارند كه اسكندر و سپاهش درهنگامه حمله به سرزمين آريا، در حالت توحش و بي‌تمدني بوده اند و بهترين دلايل و سند آن همان بوده است كه به هركجا ميرسيده‌اند شهرها را ويران نموده و به آتش ميكشيده و مردمان را قتل عام مينموده اندو دقيقاٌ به همين خاطر است كه در پي حمله اسكندر به سرزمين آريا، چون حمله تازيان به ايران، تمامي آثار و انديشه‌ها و تمدنهاي پيش از اين هجومها نابود شده است… و شوربختانه همواره مهاجمان و تازيان وحشي چون قدرت جديد ميشده اند، تاريخ را هم آنها از نو مينوشته اند و بي‌شك در اين بازنويسي تاريخ خودرا بزرگ و متمدن نشان ميداده اند و فرهنگ و تمدن ويران شده را پست تر از خود معرفي نموده اند و به ثبت رسانده اند.

كورش،مسيح شد،تمدن و فرهنگ آريايي
 رنگ سامي گرفت
چنانچه گفته شد در پي پيروزي كورش در بابل و نجات قوم يهود، كورش بزرگ بعنوان مسيح (نجات دهنده) و پيامبر آزاديبخش وارد تورات شد وهمزمان تاريخ كهن آريايي جايش را به تاريخ نخست وزير و وزيران يهودي كورش و داريوش و خشايار داده وتاريخ آريايي، رنگ و رويي سامي گرفت و همچنانكه اين رنگ‌پردازي دررابطه با ديگر قدرتهاي مهاجم بر ايران، چون اسكندر وتازيان نيز پيش آمد و البته يهوديت نيز از آئين آريايي مطالب بسياري را اقتباس كرد.

مسيح شدن كورش درنگاه يهوديان، بهترين گواه اقتباس شخصيتها و پرسوناژهاي آريايي است توسط يهوديان!  چون گيومرث كه آدم ميشود! و جمشيد كه نوح و سليمان ميشود و… و بدون شك تاريخ چندين هزار ساله اين پادشاهان خردمند ايراني، توسط ساميان بسيار پايين آمده وجديد و نو جلو نموده است… 

تاريخ، ديد و نگاه آن كسي است كه رويدادها و حوادث را مينويسد و اين نگارش توسط افراد مختلف حتي دريك دوران و هنگامه همزمان ميتواند به روايتهاي مختلف و گوناگوني نوشته شود. حال اگر نگارند ه داراي ديد و نگاهي خاص از هستي و فلسفه و دين باشد، ديد خاص او در نوشته‌هايش تاثير صددرصد خواهدداشت. 

(اين اقتباسها و رنگ پذيري چون در پي شكست ملتي و هجوم و پيروزي مردم و ملتي ديگر پديد ميآيد، يك سنت وعادت كهن تاريخي است. و در طلوع تاريخ كهن كه فيلم و سينما و تلويزيون، ميكروفيلم، فاكس، اينترنت و غيره نبوده است، افكار آيندگان خيلي پرشتاب همسو با قدرت جديد و داده‌هاي تاريخي آنها ميشده است و بر همين اساس است كه تاريخهاي تازي و مهاجم در طول هزاره‌ها، هويت اصلي وراستين و نوشته‌ها و تاريخ و خط دانش آريايي را از ميان برده‌اند ولي خوشبختانه آثار تمدن و باستان كه بزير خاكها دفن شده است و در پي كاوش پژوهشگران از زير تپه‌ها و دشتها و خرابه‌ها كشف ميشود، كه حاكي ا زتمدن و فرهنگ هزاران هزار ساله اين مردم دلير و دانشمند است! و بدون شك از اين پس ميبايست در هويت كاوشگران مناطق حساس دقت كافي بعمل آيد تا مغرضان نتوانند در ترسيم و نگارش كشفيات، داده‌هاي ديني و قومي و نژادي خودرا دخيل كنند.)

نخستين جاندار در ايران بروايت اوستا
با كاوشهاي باستانشناسي و بويژه تلاشهاي « هانري گريشمن» باستانشناس برجسته فرانسوي، پي مي بريم كه «نخستين خشكي در كره زمين، در ايران و دركوير لوت بوده است.» (تاريخ ايران: رومن گيرشمن)

يعني بدون تعارف و رودربايستي به گفته خود غربيان، آغازحيات بر روي زمين از ايران است!

در پي جدايي زمين از خورشيد و فراز و نشيبهاي بسيار، آب تمامي پوسته زمين را دربرگرفته بود.. در پي بارشهاي فراوان و جاري شدن رودهاي بسيار و گذشت ميليونها سال … بخشي از زمين تهي شدو چون غنچه‌اي از شاخسارزمين سر برآورد، همزمان با پديدار شدن خاك و خشكي، نخستين موجود كه نر و ماده را باهم داشت از زمين سربر آورد!

اين دو موجود گياهگونه كه به ريواسي ميماند يك ساقه و پانزده برگ داشت و اين دو همسان و همراه و بهم چسبيده چنان بالا آمدند كه و به يكديگر شبيه ميشوند!

آنچنان بهم پيوسته و همبالا بودند كه نر و مادگي آنان پيدا نبود! گويي ريواسي بلند ميشود واز دو سر برخوردار ميشود!

اين دو را در فرهنگ آريايي« مشي» و «مشيانه» مينامند كه نخستين جانداران زمين هستند و به گفته‌اي همان « آدم و حوايي» كه از پي آميزش فرهنگ آريا با فرهنگ سامي در هنگام كورش دوم جاي اين (مشي و مشيانه) راگرفته و تاريخ بينهايت هزاره‌هاي پيدايش را به پنجهزار سال آنهم مردماني صحرا نشين و هميشه خدمتكار محدود نمودند!

در فرهنگ آريايي (مشيانه) « حوا» گول «مار» را نميخورد و « ابليس» در آفرينشن پروردگار « موش» نميدواند و دركمين نمينشيند تا انسانها را از راه بدر نموده و اورا در آتش قهر و جهنم خداوند بسوزاند…!

در فرهنگ آريايي مشي و مشيانه، خداوندان زمين هستد كه براي گسترش عشق و مهر و دوستي و پيروزي از پندار و گفتار وكردار نيك بر چهره و قدرت و شكوه اهورايي آفريده شده اند. 

بي شك جنگ ونبردي هم برروي زمين براي ماندن ويا بهتر ماندن در پي آمدن آفريده‌هاي ديگر، نمايان ميشودو مشي و مشيانه و ديگر آفريدگان نيكي و راستي و درستي  كه خودنيز هريك آفريننده‌اي هستند، با ديگر آفريدة‌ها و قدرتها كه ناپاكيها و پلييديها ونيرنگها و كجرويها خشونت مي باشند در نبرد و ستيزند!
ستيزه دايم نيكي با بدي در اوستا
اراده آزاد انسان در عمل و نيكخواهي اهورا مزدا در برابر بدخواهي اهريمن 

در انديشه اوستايي اهريمن نه رقيب اهورا مزدا است و نه كارشكن و موش‌دوان در برنامه هاي او!

درنگاه اوستا، جهان بر اساس دو پديده ودو انديشه و تفكر پايه نهاده شده است و هر انساني اين دو پديده را با هم در خود دارد! نيكي و بدي! پاكي و ناپاكي! راستي و نادرستي! و بالاخره اهورايي و اهريمني! فعال نمودن هريك از اين دو نيرو و پديده نهفته در انسان بدست و اراده و توان خود اوست! همان انسان است كه چون بر چهره و توان و روان اهورايي آفريده شده است، ميتواند اهريمن درون خويش را نابود كند! البته نابودي هميشگي نيست و چون ماري هر لحظه بيم آن ميرود كه سر بيرون كند و نيش خود را به مهر و مرام اهورايي انسان وارد سازد! هيچ انساني قادر نيست براي هميشه اهريمن درون خويش را از بين ببرد بلكه هر از چندي ميتواند اورا مهار نمايد! در اين تلاش ميتوان از اهورامزدا تقاضاي كمك رواني كرده تا اراده را پولادين و قوي سازد! اما آغاز و انجام كار بدست خود انسان است! همچنانكه اهريمن را حرجي بر انجام وظيفه اش (ناپاكي، بدي، نادرستي، تباهي…) نيست، اهورامزداي نهفته در انسان نيز پاسخگوي گرايشهاي ناپاك وي نيست.. اين استقلال اراده و عمل انسان در رابطه با آزادي اعطا شده از سوي اهورامزدا يكي از پايه هاي فلسفه اوستايي است كه در اديان و فرقه‌هاي ديگر نيز نفوذ نموده است. 

زمين كه از خورشيد جدا شده بود، ناخوداگاه زمينيان راهم بسوي خورشيد و مهر ميكشاند. بدين رو از روزگاران كهن، نه تنها تمامي پيامبران به فراز قله‌‌هاي كوهها پناه مي‌برده اند (چون انسانهاي نخستين ماقبل تاريخ كه درآنجا ها زندگي مي‌كرده اند) بلكه انسان نيز همواره در هنگامه نيايشهاي خود دستان و سرش را بسوي آسمان (خورشيد) بلند ميكرده و ميكند! و همين انرژي كنوني و ديروز خورشيد است كه به انسان امكان و توان زيست برروي زمين را داده است. 

برهمين اساس، نخستين راهبر و پيامبر آرياييان از كوه فرود ميآيد و نامش ميترا است، اما مردم اورا مهر و فرستاده اي از سوي خورشيد ميدانند بويژه آنكه او زمينهايشان را (با قرباني نمودن گاو نر= كودسازي!) حاصلخيز ميكند و عشق و درستي و مهر را در دلهايشان ميكارد. 

پس از ميترا دامداري و كشاورزي بشر رونق ميگيرد. پس ميترا آموزگار كشت و كشاورزي انسان است و وي پاسخور ورود انسان به مرحله نويني از تمدن است. 

پس از ميترا فردي كه قلبي چون زر دارد و تشتي از آتش و نور و روشنايي را در انديشه دارد، درفش راهنمايي و خردورزي براي مردم را بلند ميكند  كه وي را « زرتشت» مينامند! زرتشت با گاتاها و يا گاهان خود هم سرودن و چكامه را به انسان آريايي ميآموزد و هم دامداري و بهره‌وري بهين را از دامها!

جالب اينكه ديگر پيامبران سامي وتازي نيز با تقليد از زرتشت، در پي گله‌داري به پيامبري رسيده‌اند! اما شترچراني زرتشت (كه برخي آنرا نميپذيرند) حاكي از گذر انسان به مرحله نويني از تمدن و شناخت و آموزش و آيين است!

هرچند برخي تاريخ زرتشت را دوهزار ودويست سال پيش از زايش مسيح ميدانند، اما اگر واقعاٌ هم پيامبري آريايي بدين نام و در آن هنگام پديد آمده است، نخستين زرتشت نبوده است!!

زيرا خواهيم ديد كه نام زرتشت درهزاران هزار سال پيش از سقراط و افلاطون درميان خردمندان رايج و افكارش شناخته شده بوده است! يعني نخستين زردشت را هزاران هزار سال عمر است!
نخستين زردشت

ششهزار سال پيش از افلاطون
تاكنون پژوهشگران براي آغاز پيدايش زرتشت نتوانسته‌اند تاريخي ثابت و درست ارائه دهند كه البته اين مسئله بي‌رابطه با آنچه گفته شد كه فاتحان همواره با نوشتن تاريخ خودشان، تاريخ شكست‌خوردگان را ديگر ميكنند، نيست!

از همه مهمتر با اينكه براي غرب همواره تاريخ‌نگاري يونان، اصلي‌ترين سند و پشتوانه پژوهشي بوده است، اما با بررسي تاريخ مشاهده ميشود كه همين غربيان هم پيدايش زرتشت را براساي تاريخ يونان محاسبه نكرده‌اند. 

با استناد به تاريخ يونان « پيدايش زرتشت يكم» از هفتهزار سال پيش هم فراتر ميرود (زرتشت يكم به اين خاطر! كه در همين نوشته درخواهيم يافت كه زرتشتهاي بسياري در تاريخ وجود داشته است) قديميترين سند بر اين مدعا نوشته‌اي است در حاشيه «كتاب اكيبياس افلاطون» كه درآنجا آمده است:

« زرتشت در حدود شهشهزار سال پيش از افلاطون زندگي ميكرده است… و دانش جهاني خود را از روان نيكويي و بينش والا فراگرفت،»

« پلينيPellini نيز نوشته است كه ارسطو و اودوخوس هم بر اين باور بوده اند كه زرتشت ششهزار سال پيش از افلاطون زندگي ميكرده است. 

انديشه و تفكر زردشت از هزاران سال پيش در فرهنگ و تمدن يونان تاثير بسزايي داشته است ويكي از عوامل اصلي گريز از توحش يونانيان، آشنايي با تفكر و انديشه زرتشت بوده است.

افلاطون دركتاب « اس بايديز» از قول ارسطو  شيوة‌هاي آموزش و پرورش ايران را ميستايد كه آرياييان از چهارده سالگي فرزندان خود را به دانش پنهاني زرتشت آشنا ميكرده اند. ارسطو، مغان را شاگردان زرتشت ميداند و در كتاب «ديالوگ» مينويسد كه مغان به مراتب قديميتر از مصريانند، آنان به دو اصل روان نيك و روان بد باور دارند. « با بودن اين همه قراين، در اينكه سقراط و افلاطون با فلسفه زرتشت آشنايي داشته اند ترديد نميشود كرد بويژه با شباهت زيادي كه بين جهان فروهري منوگ زرتشت و جهان ايده افلاطون(  و مدينه فاضله) وجود دارد.» (ايران از آغاز تا اسلام: رومان گريشمن- ترجمه: محمد معين. شركت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ تهران 1350 خورشيدي برابر با 6993 آريايي ميترايي)

در رابطه با قدمت فراتر از هفتهزار سالگي زرتشت ادخوسEudoxus كلداني كه در سده چهارم پيش از زايش مسيح ميزيسته است و با فلسفه زرتشت كاملا آشنا بوده و از دوستان و همفكران افلاطون بوده است، نيز برهمين باور است كه خردمند و پيامبر آريايي ششهزار سال پيش از افلاطون ميزيسته است. 

دانشمندان نامدار يونان با دين و فلسفه زرتشت آشنا بوده اند و درباره آن سخن گفته‌اند. قديميترين سندموجود، نوشته‌اي در حاشيه كتاب الكيبيادس افلاطون است كه برگردان آن به فارسي چنين است: « گفته شده است كه زرتشت در حدود ششهزار سال پيش از افلاطون ميزيسته است، گروهي اورا يوناني و برخي از ملت ماوراء درياي بزرگ ميدانند. زرتشت دانش جهاني خود را از روان نيكويي، يعني از بينش والا آموخت. ترجمه نام زرتشت به يوناني، استرويوتس يعني ستاره پرست است.»

در تجربه و تحليل اين شرح، گايگر از دانشمندان متاخر مينويسد: « همه مطالب اين حاشيه نويسي جز آنچه كه مربوط به احتمال يوناني بودن زرتشت است، درست و مورد تاييد ساير نويسندگان نيز هست. مثلا پليني نوشته است كه ارسطو و اودخوس باور داشتند كه زرتشت ششهزار سال پيش از افلاطون ميزيسته است.»

افلاطون، زرتشت را يك جا پسر اورمزد  و جاي ديگر خدمتگزار اورمزد ميداند.

(اينگونه نگرش، يعني فرزند خدا دانستن زرتشت – پسر اورمزد- بعدها به مسيحيت و علي‌اللهي ها سرايت نمود كه مسيح را فرزند خدا و امام علي را خود خدا دانستند.) افلاطون در كتاب السي بايديز از قول سقراط، رازهاي آموزش و پرورش ايران را ميستايد  كه فرزندان درباري را از چهارده سالگي به دانش پنهاني زرتشت آشنا ميكردند. ارسطو هم مغان (دانا) را شاگردان زرتشت ميداند و در كتاب ديالوگ مينويسد: « مغان ايران كهنتر ازمصريانند. آنها به دو اصل باور دارند، روح خوبي و روح بدي كه نخستين آن زيوس ي ارمازس (اورمزد) و دومي را اريمانوس يا هادسن (اهريمن) مينامند.»

« از شاگردان پروديكوس، همسفر سقراط ياد شده است كه آنها نسخه اي از آموزشهاي زرتشت را در دسترس داشته اند.»

با بودن اين همه قراين در آشنايي سقراط و افلاطون با فلسفه زرتشت ترديد نميشود كرد بويژه با شباهت زيادي كه بين جهان فروهري مگ زرتشت و جهان ايده‌ افلاطون وجود دارد. بنا به يك نظريه فره‌وشي  همه موجودات از نخستين روز در عالم مثل بوده و سپس قالب مادي گ ا تي GAETY بخود گرفته اند. و قالب مادي چيزي جز صورت فلكي فره وشي نيست. شگفت آور است كه غربيان در باره تاثير فلسفه زرتشت روي فلسفه يونان بر اشارات زودگذر بسنده كرده اند و هنوز پژوهش لازم در باره آن نشده است. اودخوس كلداني كه در سده چهارم پيش از زايش مسيح در قلمرو ايران ميزيسته و با زرتشت و فلسفه او آشنايي كامل داشته و خود از دوستان نزديك افلاطون بوده است. زمان زرتشت را ششهزار سال پيش از افلاطون ذكر ميكند. 

خانتوس ليديايي هم كه درسده پنج پيش از زايش مسيح (همزمان با اردشير يكم هخامنشي) ميزيسته ورساله اي در باره زرتشت نوشته، تاريخ زرتشت را ششهزار سال پيش از يورش خشايارشاه به يونان ذكر ميكند. با توجه به اينكه تاريخ يورش خشايارشاه به يونان چهارصدوهشتاد سال پيش از زايش مسيح بوده است تاريخ داده شده خانتوس به ششهزار و چهارصدو هشتاد پيش از ميلاد بالغ ميشود. 

پلينوس از قول ارسطو تاريخ زرتشت را ششهزار سال پيش از افلاطون ميداند و با توجه به اينكه افلاطون در حدود سيصد و چهل و هفت سال پيش از زايش مسيح در گذشته، تاريخ زرتشت به چيزي نزديك به ششهزار وچهاردصدو ده سال پيش از زايش مسيح ميرسد.

هرميپوس كه در سده سوم پيش از زايش مسيح زندگي ميكرده تاريخ زرتشت را به هفتهزار سال پيش از مسيح ميرساند. 

هرمودوروس زمان زرتشت را پنجهزار سال پيش از جنگ تروي ذكر ميكند كه ششهزار وصدسال پيش از زايش مسيح ميشود. 

ديوجنس لاريتوس كه درآغاز سده سوم پس از  زايش مسيح زندگي ميكرده تاريخ زرتشت را هفتهزار سال پيش از زايش مسيح ذكر كرده است. 

پلرتارك تاريخ نگار نامدار هم كه از 46 تا 125 پس از زايش مسيح ميزيسته تاريخ زرتشت را هفت هزار سال پيش از زايش مسيح ميداند. 

فهرست نوشته‌هاي كلاسيك از اين بيشتر است. سخن در اين است كه با اين همه اقوال معبتر چرا عده‌ زيادي از دانشمندان متاخر، تاريخ كلاسيك را كنار گذشته وبه دنبال تاريخ سنتي كه جعلي و تقلبي است رفته‌اند؟

يكي از دلايل آنان اين بوده است كه تاريخ كلاسيك زمان زرتشت را به دوران سنگ (عصر حجر) عقب ميبرد و مردمان آن دوران، بدوي و خانه بدوش، از راه شكار گردآوري ميوه جنگل و ريشه نبات زندگي ميكرده اند  و هنوز به مرحله روستانشيني و كشاورزي وارد نشده بودند. در حاليكه گاتهاي زرتشت نشان ميدهد كه در زمان زرتشت مردم شهر نشين بوده اند و در آن كشاورزي فزون ستوده شده است. 

حفاريهاي سالهاي اخير نشان داده است كه نخستين نظريه دانشمندان در باره آغاز زمان شهرنشيني مبني بر نظريه‌اي اشتباه بوده است! حفاريهاي پنجاه سال اخير نادرست بودن الگوهاي پيشين را در باره مسير احتمالي تمدن در جهان، پيش از اختراع خط نشان ميدهد. 

باستانشناس مري رستگاست دركتابي كه تحت عنوان: افلاطون، دوران پيش از تاريخ از پنجهزار تا ده هزار سال پيش از زايش مسيح در اسطوره و باستانشناسي نوشته و در سال 1896 چاپ كرده، مينويسد: « حفاريهاي تازه، مدل قديمي سيرتمدن و فرهنگ را كه بر اساس نظريه‌هاي كنت، داروين و گردن چايلدز فراهم شده بود برهم زده است. تاكنون گمان ميرفت مردمي كه بين پنج تا سي و پنجهزار سال پيش از زايش مسيح ميزيستند، وحشي، خانه بدوش و هميشه از جايي به جايي ديگر درحركت بودند. حد بالاي تمدن آنان، شكار حيوانات،گردآوري ميوه هاي جنگلي و ريشه درختان براي خوردن و زيستن بود. به گمان انها زراعت تنها پنجهزار سال پيش از زايش مسيح آغاز شد.»

مري رستگاست ميگويد كه : « در قبولاندن اين نظريه در باره آغاز تمدن،گردن چايلدز كه خود باستانشناس است،سهمي به سزا داشته ست. چايلدز كه كمونيست بوده است، معتقد بود كه تغيير روش زندگي مردم وسيرتمدن، تنها مولود علل اقتصادي است وسير تمدن نيز بگونه خطي، صورت گرفته است. او مدعي بودكه تحول از شكارچي‌گري و خانه بدوشي به زراعت و شهرنشيني در آخرين بخش عصر حجر صورت گرفته است و آنر انقلاب اخر عصر حجر خوانده است.» 

مري رستگاست ميگويد:« حفريات جديد نشان ميدهد كه از ده هزار سال پيش از زايش عيسي مسيح درنقاطي از جهان از جمله منطقه آسياي مركزي (روسيه) آسياي نزديك (ايران و افغانستان) آسياي ميانه  (فلسطين و عراق) اروپاي جنوبي (تركيه) و جنوبغربي اروپا (اسپانيا) شهر نشيني و زراعت وجود داشته است . تزينات داخل غارهاي مربوط به تمدن ماگدالس در جنوبغربي اروپا به دوازده تا پانزده هزار سال پيش از مسيح برميگردد. خرابه‌هاي قصري در فلسطين و كتل هويوك در آناتولي (تركيه كنوني) مربوط به ده تا هفتهزار سال پيش از مسيح ميشود. حفاريهاي آسياي مركزي و نزديك (كه ايران، افغانستان، تاجيكستان  وخوارزم جزو آن است و زادگاه زرتشت هم در آن محدوده است) مربوط به يازده تا ده هزار سال پيش از زايش مسيح است. حفاريهاي آناتولي تمدن هفتهزار سال پيش از زايش مسيح را نشان ميدهد و دلالت دارد كه مردم آن ديار علاوه بر شهرنشيني، هنر معماري جالبي هم داشته اند. همچنين حفاريهاي منطقه ايران، افغانستان و آسياي مركزي، حكايت از شهرنشيني مردم اين مناطق در يازده تا ده هزار سال پيش از زايش مسيح ميكند. (يعني پيش از عصر يخ كه در حدود ده هزار سال پيش از زايش مسيح معين شده است.) ايرانيان در آن دوران. حيوانات را اهلي كرده بودند و به كار زراعت ميپرداختند. از روي شباهتهاي بين طرحها و ظروف كشف شده، حدس زده ميشود كه در اواخر هزاره ششم پيش از  مسيح، مهاجرت گروهي ساكنين آسياي نزديك به جنوب شرقي اروپا صورت گرفته باشد. درنتيجه اين كشفيات مري رستگاست مدعي است كه تحول يا انقلابي را كه گردن چايلدز به پنجهزار سال پيش از زايش مسيح نسبت داده واقعاٌ در نقاط مختلف آسيا و اروپا از پانزده هزار سال پيش از زايش مسيح  آغاز شده بوده است، همچنين برخلاف نظريه چايلدز علت آن تحول (تبديل خانه بدوشي به شهر نشيني وجنگل وكوه گردي به سكونت در يك محل و اشغال به زراعت تنها عوامل اقتصادي نبوده است(.
مري رستگاست درمورد ايران و زمان زرتشت ميگويد:« با آنكه پژوهشهاي باستانشناسي در ايران ناتمام است، ولي از آن چه تاكنون بدست آمده روشن است كه در شرق رشته كوههاي زاگرس، در مراغه (شمال فلات ايران) در سنگ چخماق (گرگان) در تپه گبرستان، در حاجي فيروز (نزديك درياچه اروميه)، در توگلك تپه (آسياي مركزي) دست كم بين پنج تا ششهزار سال پيش از مسيح شهر نشيني (ده نشيني)، مزرعه داري و كشاورزي معمول بوده است و گمان ابتدايي و وحشي بودن مردم اين سرزمينها در آن زمان اشتباه محض است. در اين نقاط خرابه‌هايي از خانة‌هاي خشتي، كوره‌هاي خشت‌پزي، ظروف مختلف از جمله، كاسه و كوزه و وسايل كشاورزي مانند داس، چاقوي استخواني، سندل دوطرفه، دانه‌هاي غلات وجود، كارهاي تزييني چون دستبند وكوزه‌هاي مقعر به رنگ قرمز پيدا شده است كه همه نشانه شهر نشيني، كشاورزي وتمدن است.»

مري رستگاست ميخواهد نشان دهد كه :« 1- اين ادعا در ششهزار سال پيش از مسيح ، مردم خانه بدوش بودند و هنوز شهرنشيني آغاز نشده بوده است نادرست است.2- بشر در آن هنگام وارد دوره فلز يا برنز شده بوده است.3- بعضي ازظروف بدست  آمده از زير خاك، نشان ميدهدكه احيانا در آن زمان دين زرتشت ظهور كرده بوده است. از جمله آن ظروف هاون كوچك و دسته هاوني است كه بوسيله آن هوما را ميكوبيدند و گرزي با سرآهو كه روحانيون زرتشتي بكار ميبردند.» نويسنده نتيجه ميگيرد كه تاريخ كلاسيك يونان مستندتر از تاريخ سنتي زمان ساساني است وتاريخ شفاهي آن را تاييد ميكند.»

دين زرتشت يك انقلاب فكري، اجتماعي و مادي درسرزمين ايران بزرگ بوجود  آورد كه براثر آن مردم خداي پنداري راكنار گذاشتند،زندگي خانه بدوشي را ترك كردند و به شهرنشيني، سازندگي،كار، كوشش و همكاري روي آوردند. 

در اينكه دين زرتشت درعصر فلز يا برنز پديده آمده،ترديدي نيست. زيرا در گاتها، واژه آگا بمعناي فلز يا برنز است. اختلاف بر سر آغاز دوران برنز است . از جمله كسانيكه تاريخ ششهزار سال را تاييد كرده‌اند، بهرام پاتاوالا دانشمند پارسي است كه روي محاسبات نجومي تاريخ زرتشت را ششهزار و سيصد و دوازده سال پيش از مسيح ميداند. فيروز آذرگشسب هم اين تاريخ را تاييد ميكند. شاپور كاووس جي و پروفسور شهريارجي داداباهاي بهارجه، تاريخي بين چهارهزار و ششهزار سال بدست ميدهد.» (فلسفه زرتشت: فرهنگ مهر)

چرا عمر زرتشت هم كم شد؟
از اينگونه تاريخ نگاري يونانيان كه بسيار كهن و معتبر است كه بگذريم، اسناد ديگري كه نشات يافته از آميزش تاريخ سامي با تاريخ آريايي (پس از فتح بابل و آزادي قوم يهود بدست كوروش) و تاريخ تازيان (در پي حمله به ايران و ازميان بردن تمامي كتابخانه‌ها) است. تاريخ پيدايش زرتشت را خيلي نزديكتر به زايش مسيح نشان ميدهد كه اصلا درست نميباشد. و بر اثر تكرار مكررات توسط كسانيكه تحت تاثير تاريخ نويسي فاتحان تازه (سامي و تازي) بوده‌اند، آنرا به دوهزار سال پيش از زايش ربط داده‌اند… 

« بيروني مينويسد كه خوارزميان زمان آمدن سياوش پسر كيكاوس به خوارزم و فرمانراويي در آسياي مركزي را آغاز تاريخ ملي خود قرار دادة‌اند. اين اقدام هشتصد و هشتادو هشت سال پيش از هجوم وحشيانه اسكندر به ايران. يعني يكهزار و دويست سال پيش از مسيح بود و ازآنجا كه بين سياوش و زرتشت بر اساس نوشته شاهنامه، چهار نسل فاصله بوده است، پس دين زرتشت دريكهزاروهشتاد سال بيش از زايش مسيح پديد آمده است… »

جلال الدين آشتياني پيدايش زرتشت را بين يكهزار وچهار صد سال تا يكهزار و هفتصد سال پيش از زايش مسيح ميداند. 

ذبيح بهروز پيدايش زرتشت را يكهزار وهفتصد و پنجاه و پنج سال بيش از زايش مسيح و دكتر علي اكبر جعفري هم تقريبا همين تاريخ را مي‌پذيرد. 

(اما خوشبختانه در نشست و ديداري كه دركنگره هلند اكتبر سال 1997 با دكتر جعفري داشتم ايشان نه تنها تاريخ پيدايش زرتشت، ششهزار سال پيش از افلاطون را پذيرفت كه در تاييد سخنان من از  جاي برخواسته و همين قدمت تاريخ اوستا و زرتشت را كاملا شرح داد. اين اقدام دكتر علي اكبر جعفري تاثير بسيار نيكويي بر من نهاد كه پيرمرد خردمندي پس از سالها تحقيق و پژوهش از چهار چوب تاريخي كه استاد ذبيح بهروز براي زرتشت، شتابان خلق نموده است بيرون آمده و قدمت هفت هشتهزار ساله خردمند آريايي- زرتشت – را تاييد بنمايد.)

مسعودي با نظر بيروني موافق بوده و زرتشت را به هزار و اندي پيش از زايش مسيح نسبت ميدهد كه همه اين تاريخها در رابطه با پيدايش زرتشت يكم نادرست ميباشد. از جمله مسئله اي كه برخي را به خطا برده است، موضوع شاگرد زرتشت بودن فيثاغورث است!

پروفيروس Prophyriusكه درزمان ساسانيان وسده سوم پس از زايش مسيح ميزيسته است، مينويسد: « فيثاغورث يوناني در سده ششم پيش از زايش مسيح زندگي ميكرده  وشاگرد زرتشت بوده است.»

بدون شك زرتشتي كه استاد فيثاغورث بوده است خردمندي بوده است در راستاي انديشه اوستا كه نام زرتشت را براي خود برگزيده است. سنتي كه تا به امروز رايج است و انسانها نام خردمندان و بزرگان تاريخ را بر فرزندان خود مينهند و شكوفايي  اين نامها، نام خردمند اصلي و پيشين را كمرنگتر مينمايد… اما نميتواند آن را نفي و محو نمايد… 

هرچند غربيان تاريخ كهن زرتشت كه به نوشته يونانيان به بيش از هفت هزار سال ميرسد را فراموش كرده و آنرا چندهزار سال جوانتر نموده اند، اما خردمندان بسياري در غرب به هزار و يك زبان از عشق اهورايي خود، در رابطه با آيين راستي كه رهبران خردمند بسياري بنام زرتشت داشته است، سخن گفته‌اند:

نيچه فلسفه خودرا بنام زرتشت نوشته است.

ريچارد شتراوس يكي از سمفونيهاي معروف خود را به نام زرتشت ساخته است. 

ولتر و ديدرو نيز با بهره‌وري از انديشه زرتشت با كليسا به مبارزه پرداختند. 

تاريخ ششصد تا هزار و اندي پيش از زايش مسيح كه به تاريخ سنتي مشهور است توسط بسياري از دانشمندان رد شده است كه البته آن دسته از علما و پژوهشگراني كه به آن استناد كرده اند  هرچند در زمينه هاي ديگر علمي بسيار توانمند ودانا بوده اند اما در رابطه با تاريخ اصيل و درست پيدايش زرتشت يكم كه حداقل بين سه تا ششهزار سال پيش زايش مسيح بوده است، دچار اشتباه شده‌اند و شايد هم به منابع كهن دسترسي نداشته اند. 

با اين نظريه چندهزار سالگي زرتشت (پيش از زايش) اساتيدي چون ابراهيم پورداوود، شاپور كاووس، مري بويس، گلديز، ادوارد ماير، كريستين سن، بارتولمه، فريدون جنيدي، زنده ياد دكتر كورش آريامنش، زنده ياد پرفسور سيف الدين محمد عاصمي اف (كه اين دو فرهيخته گرانمايه در همين مسير سربلندي آريايي يكي پس از ديگري جان باختند.) و بدون شك خودم!(سياوش اوستا) و  چنانچه شرح داده شد بتازگي استاد علي اكبر جعفري، موافق بوده  و هستند. 

بنظر من يكي از دلايل اين سوءتفاهم تاريخي،يعني لااقل دليل دوم (دليل نخست تاريخهاي مهاجم است كه مايل به برتر نشان دادن خود بوده اند حتي ازنظر قدمت تاريخي) شايد وجود زرتشتهاي بسياري درتاريخ بوده است. زيرا چنانچه در آيين اين خردمند آريايي آمده است، هرصد سال و يا هر هزار سال، فردي از شجره فكري زرتشت براي تداوم راه او و تبليغ نيكي وپاكي وسروري آريايي قيام ميكند و چه بسا كه دهها سوشيانت در طول تاريخ بنام زرتشت و در تداوم راه او در صحنه سياسي اجتماعي پديد آمده‌اند و همان نام نيك زرتشت را  براي خودبرگزيده‌اند، چنانچه در طول تاريخ  تا به امروز يهوديان و مسيحيان و مسلمانان فرزندان خود را بنام موسي، عيسي و محمد خوانده‌اند.. 

پس ميتوان مدعي شد كه افراد بسياري در طول تاريخ درفش آيين راستي، نيكي و اوستايي را بنام زرتشت بلند نموده‌اند وهمان نام را نيز بر روي خود و فرزندان خود نهاد‌ه‌اند تا جاودانگي اولين اسطوره خردمند آريايي را نشان دهند. چنانچه امروز هزاران هزار انسان نام محمد و عيسي و موسي و ميترا را برخود و فرزندانشان نهادةاند. البته همين تفكر آريايي، احياء پيامبر در هزاره‌ها، به اديان سامي هم سرايت نمود، چنانچه يهوديان همواره چشم براه يك نجات دهنده بوده‌اند و مشخصا كورش را در تورات مسيح ميدادند!

عيسي فرزند مريم هم خود را مسيح يهوديان دانسته وگفته است كه براي نجات و بهزيستي آنها آمده است و اين تفكر نجات دهنده با پذيرش زنده بودن جاودان عيسي، در مسيحيت هم باقي ماند. 

البته مسيح با شعارهاي انقلابي خود و نفي قرباني گوسپند و مداواي پزشكي بيماران، ضربه‌هاي شديدي به اقتصاد گله‌داري كليميان و كاهنهاي بزرگ معابد زد كه هم معلم و هم پزشك و هم داور قوم سامي بودند، و اين مسئله موجب شد تا آيين مسيح مورد پذيرش و تاييد آنان قرار نگيرد. 

اسلام كه بيشتر برنامه‌ها و آيينش به اوستا و زرتشت نزديك است، آيين بهي را به رسميت شناخته و زرتشتيان همواره بدون هيچگونه مشكلي در قلب مسلمانان زندگي نمودة اند. البته از هنگامي كه پيامبر اسلام درمدينه مستقر ميشود بسياري از قوانين يهوديت را نيز اقتباس ميكند. 

برخي مسايل ر اكه افرادي چون شهرستاني در الملل و النحل خواسته‌اند وارد تفكر آيين راستي بدانند مورد تاييد تاريخ حقيقي نيست. از جمله موضوع وحي ميباشد. شهرستاني مينويسد:

« دين زرتشتي به وحي اعتقاد داشت و مانند مذاهب يهود و مسيح و اسلام، دين يكتاپرستي است.» (الملل و النحل: شهرستاني)

در صورتيكه در هيچ كجاي گاتهاي اوستا، سراغ نداريم كه سخني از وحي ميان اهورامزدا و زرتشت مطرح باشد و بعكس همه جا از انديشه و خردپاك ياد شده است و اينكه او نيز با خرد همگام بوده است. 

نخستين انشعاب فقهي و فكري كه  در تفكر اسلامي با استناد به آيين زرتشت پديد آمد، مكتب معتزله بود، اين مكتب كه در سده يكم هجري در عراق بوجود آمد و تكيه بر انديشه و خرد داشت، شديدا از آيين زرتشت سرچشمه گرفته بود و تلاش ميكرد تا اسلامي نزديك به آيين راستي را تبليغ كند. در برابر معتزلـه اشعريها قرار داشتند كه بسيار متعصب و بنيادگرا بوده و برآيين تازي سامي پافشاري مي نمودند. (شرحي كامل از اين دو مكتب در كتاب دينداري وخردگرايي بهمين قلم آورده‌ايم.)

بجز سرداران دليري چون بابك خرمدين كه با شمشير وارد ميدان شده بودند، فلاسفه بزرگ ديگري هم بودند كه سر بر آن داشتند تا بگونه‌اي شعله‌هاي آيين راستي را در ميان عقيده ساميان و تازيان برافروزند، از آن جمله پايه‌گذار مكتب اشراق، شهاب‌الدين سهروردي فيلسوف بزرگ سده دوازدهم پس از زايش مسيح است ونيز عين القضات و ملاصدرا نيز گام برهمين راه اشراق و راستي ونيروپذيري از خورشيد و خرد نهادند. بزرگان ديگري چون مولانا و حافظ و خيام وحتي ابوعلي سينا نيز به انديشه كهن آريايي بعنوان انديشه خردمند و برتر باور داشتندو برهمين اساس اكثر نوشته‌هاي جواني خودرا از بين برده وچكيده‌اي از بهترينهاي خودراكه بيانگر تراوشات دوران خردمنديشان بوده است را به جاودانگي سپرده اند…
در ايران نيز از همان هنگام آغازين يورش تازيان به ايران، مقاومت فكري ومسلحانه آرياييان به شيوه‌هاي مختلف دنبال ميشد و روشنفكران آريايي همواره درتلاش بودند تا افكار و انديشه ‌هاي مهر و راستي را بگونه‌اي با اسلام آميزش دهند. بويژه اينكه نمونه‌هاي بسياري از تشابه سروده هاي پارسي (گاتها) و سروده هاي پيامبر اسلام به چشم ميخورد كه درمرحله نخست حركتش، در مكه از آنها استفاده ميكرد و حتي در قرآن با صراحت كامل به اين مساله اشاره شده است كه :

« پيامبر اسلام معلمي آريايي داشته است.» (سوره نحل آيه 103)

زايش خندان زرتشت
زرتشت را مي توان عنصر تكامل يافته خردمندان و انديشمندان دوران خود ناميد. وي با بهره‌گيري از آيين و انديشه‌هاي كهن آريايي كه مجموعه آن را آيين مهر ميتوانيم بناميم، يك همبستگي آريايي درجهت يك همبود جهاني درراستاي پذيرش آيين مهر و راستي  دربرابر كژي و دروغكاري را با تكيه بر انديشه پويا و خرد پاك پايه نهاد. 

وي همچنانكه درهنگام تولد بجاي گريستن خنديده بود، تمامي تلاشش برآن بود تا انسانها نيز همواره خندان وخردمند و خداشناس باشند. 

از كودكي روحيه   پرسشگر داشت بگونه‌اي كه پدرش براي او آموزگاراني بزرگ گرفت  تا از شر پرسشهاي مداوم زرتشت رهايي يابد. 

سازمان زرتشت
درنوجواني آيين وسازمان راستي را پايه نهاد. نخستين پيوستگان به او همسر و عموزداده‌اش بودند. 

پس از چندي شوراي مزگت (مه مغ= بزرگواران= خردمندان) را تشكيل داده و پس از آن مزكت (مسجد) و مكان گردهمايي و نيايش پيوستگان شد كه با آتش، محفل را نور و گرما ميبخشيدند. 

راهيابي به مزكت چهار شرط داشت:

1- خداوند مهربان و راستكار و خردمند را شناختن و نيايشگر او بودن.

2- راستكردار بودن.

3- انديشمند بودن.

4- آرامش پسند بودن و خوب و خوش زيستن.

زرتشت پس ازآنكه توانست گروههاي مختلفي را سازمان بدهد، گسترش آيين مهر و راستي را در سراسر سرزمين آريا مد نظر قرارداده و بهترين راه را گفتگو با گشتاسب شاه شاهان دانست. 

در آن دوران هرقبيله و شهري را شاهي بود و شاهنشاهي كه شاه تمامي شاهان بود. در بحثها و گفتگوهاي انديشمندانه و خردمندانه‌اي كه دربار گشتاسب ميان زرتشت و ديگران جريان يافت پادشاه برتري انديشه وي را پذيرفته و او را مشاور عالي خود قرار داد. 

زرتشت ديني نيافريد، زيرا كه دين بمعناي عصبيت و عقيده ثابت است، بلكه گسترش دهنده آييني است كه مهر و راستي اساس و پايه آنست و بهمين خاطر است كه تابه امروز نامي  مشخص براي آيين زرتشت چون ديگر اديان يهودي، مسيحي و اسلام رايج نشده است و او هرگز مدعي نقش رابط داشتن ميان خدا و مردم نبوده و خويش را پيامبر نخواند، بلكه بجاي وحي او از خرد نام برده است و بجاي پيامبر، انديشمند و خردمند!

وي پس از آنكه از حمايت گشتاسب برخوردار شد، سازمان مزكت خود را گسترش داده و آموزشگاههايي در سراسر سرزمين آريا بنا نهاد، اين آموزشگاهها، پايه‌هاي اوليه واصلي دانشگاهها گرديد و شاگردان اوليه خود را كه فرشوشتر- جاماست – مديو ماه و ايدواستر نام داشتند را بعنوان پيامبران خردگرايي مامور تشكيل آموزشگاهها نمود و پرسش و پاسخ و بحث و گفت و شنود از اصلي ترين برنامه هاي رايج در آموزشگاهها بود. 

سازماندهي آموزشگاههاي زرتشت روزبروز رو  به گسترش بود و زنان در كنار مردان نقش آموزگار و پيامبر را داشتند و چنانچه در فروردين يشت آمده است بيست و هفت زن در سازمان خردمندان زرتشت (در شوراي رهبري و آموزش و پرورش) فعاليت داشته‌اند. 

نيايش به درگاه اهورامزدا (خداوند دانا و توانا) را پنج بار در روز بجاي ميآورده‌اند كه در ابتداي نيايشهاي دسته جمعي موزيك نواخته ميشده است و با جمله بنام خداوند بخشنده مهربان نيايشها (نمازها) آغاز ميشده است. 

طرح مسايل و انديشه‌هاي تازه و نو نسبت به پيشرفت زمان، يكي از كارهاي خردمندان راستكردار بوده است و در همين راستا بوده است كه بعدها شعار نيكي در پندار، گفتار و كردار بعنوان سمبل اصلي و ريشه‌اي سازمان خداشناسان خردمند زرتشت شناخته شده است. 

در گاتهاي تاكيد بسياري بر خودشناسي شده است و حتي وظيفه‌شناسي از خودشناسي آغاز ميشود. 

وظيفه انسانهاي آگاه، مهرورزي، راستي و تلاش در جهت برگرفتن صفات خداوندي و اهورامزدايي بوده است. 

انسانها به كافر و مومن تقسيم نميشده‌اند بلكه اهورامزدا را خدايي بوده و اهريمن را صفاتي ديگر كه آدميان نسبت به كردار و صفاتشان يا خداگونه بوده اند و يا اهريمن صفت. 

صفت خداوند در اوستا
در انديشه زرتشت كه تكيه اصلي و كلي و هميشگي به عقل و خرد بوده است، خداوند و يا اهورامزدا را صفاتي بوده است از اين قرار:

خداوند جان و خرد، دانش، بينش، دانا، نيكو، توانا، آگاه، بي‌همتا، يكتا، آغازگر، پايانبخش، بخشاينده، بخشايشگر، مهربان، دادگستر و … 

و اهريمن كه در برابر اهورامزدا و خداوند خردمند قرار داشته است را صفاتي بوده است از اين قرار:

جبار= ستمگر- قهار- چيره‌گر و سخت چيره- معذب= شكنجه‌گر- مكار= نيرنگباز و .. 

خيلي را گمان بر آنست كه قدرت خدايي و اهريمني دو نيرو و مبدا مستقل و جدا از هم هستند. برهمين اساس انديشه دوگانگي و ثنويت نوعي از همين ديد فلسفي در تاريخ بشر است. 

هرچند مانويان و مزدكيان بيش از همه به باور داشتن دوگانگي و ثنويست مشهورند، اما ريشه‌هاي اين تفكر و انديشه را بعضي در آيين زرتشت جسته‌اند. 

زرتشت يكم  كه ‏آفريننده سروده هاي اول اوستا – گاتها مي‌باشد، باور به دوخدايي را ردكرده است هرچند گوهر هستي را دو دانسته است:

« در آغاز دو گوهر همزاد در انديشه و گفتار و كردار نيك و بد پديدار شدند. در اين ميان نيك انديشان  گوهر راستين را برگزيدند و بدانديشان گوهر دروغين را .» (گاتها)

آيين ميترا كه نخستين انديشه و تفكر مهرپرستي بوده به مرور زمان تبديل به خرافه و نيرنگ شد. بر همين اساس وقتي زرتشت يكم حركت روشنگري خودر ا شروع كرد و شخصا در برابر دوگروه موضع گرفته و آن دو گروه را از آن اهريمن دانست:

1- ديوان-  جمع ديو بود و ديو در فرهنگ  كهن به معني پروردگار بود كه هنوز هم در بيشتر كشورهاي اروپا از جمله فرانسه با Dieu ديو ياد ميشود. زرتشت تمامي خداوندان پيش از خودرا ديو و جمع آنان را ديوان خواند و به آنها اعلام جنگ داد و بازار ديو و خداوندي آنقدر شلوغ و پلوغ شده بود كه دهها خدا از تفكر انسانها سردرآورده بودند، خداي بادها، خداي خشكي، خداي آب، خداي مهر و دوستي، خداي خشم، خداي… 

2-  دروغ پرستان، اينان همان مردماني بودند كه پيرو خدايان اوهامي جادوگران و نيرنگبازان كشته و انواع آنان را پرسش مينموندند و به گفته‌اي متوليان تفكر ديني بودند كه مردم را منحرف نموده و در جهل وخرافه نگاه ميداشتند.. 

در گاتها آمده است:

« اينك روان من و چارپايان بارور برآنند تا با دستهاي برافراشته نيايش كنيم واز مزدا خواستار شويم:

چنان كند كه از دروغپرستان و ديوان به شبانان و پارسايان آسيب و گزندي نرسد.»

در برابر ديو و دروغ كه آفريننده بدي، زشتي و ناپاكي است خردمند بزرگ آريايي، خرد پاك، راستي و نيكي در پندار، گفتار و كردار را براي رامش و بخشش، شادي و آسايش مردم تبليغ ميكند. 

« اي مزار، بيا منش نيك و بخشايش پايدار و راستي از گفتار خويش به زردشت ارزاني دار.»

« اي مزدا، چون من راستي و منش نيك را جاودان نگه خواهم داشت، تو نيز خرد خويش را به من بياموز و به زبان خود بازگوي و مرا آگاه ساز كه جهان نخستين چگونه بود،» (گاتها)

چنانچه بوضوح ملاحظه ميشود خردمند آريايي كه در شش يا هفتهزار سال پيش پيام خردگرايي را پخش كرده است، هرگز از وحي وارتباط روحاني داشتن با خدا و سخن گفتن با او و همنشين او بودن چيزي نگفته است و همواره بر دانش و خرد پاك تكيه داشته است. 

استقلال توان اهريمن از اهورامزدا!
نكته ديگري را كه زرتشت در گفتن آن صراحت داشته است، توان و قدرت مستقل اهورامزدا، از اهريمن ميباشد. اهريمن كه با صفات بد و زشت شناسايي ميشود، عنصر و تفكر و پديده‌اي جدا و بي ارتباط با اهورامزداست. اهورامزدا تمامي صفات و كارهايش، نيكي، راستي، مهرباني، بخشندگي و بردباري است كه براي بشر هم بهزيستي، ترقي، شكيبايي، پيشرفت، بردباري، گستاخي و دلاوري.. را آرزو نموده و او را به بهترينها تشويق و ترغيب ميكند و هرگز اهورامزدا آفريننده اهريمن نيست تا به او فرصت و امكان داده باشد براي گمراه كردن مردم و راونه نمودن آنان به جهنم!!

وبالعكس اين اهريمن است كه همواره درتلاش است تا انسان در فقر وجهل، بدبختي و بيچارگي، خشم و كينه، مكر و نيرنگ، عذاب و گمراهي و قصاوت و… بسر برد!

خداي آريايي كه نامش اهورا مزدا و يا مزدا و يا هردو و پروردگار و غيره ميباشد، به فكر بازي با انسان نيست تا او را گمراه كند و در رنج و ناداني بيندازد و در پايان هم وي را در آتش خشم خود بسوزاند! و يا بخاطر ارتكاب جرم و گناه يك يا چندنفر، شهري را ويران سازد و مردماني را  نابود كند و يا براي آزمودن كسي، هزار ويك چاه و چاله بكند و عذابهايي را فراهم آورد…   

آزادي انديشه در آئين اوستا
در آئين اوستا هيچ اجباري براي پذيرش انديشه،كيش و آئين خاصي نيست و انسانها آزادند تا براساس انديشه‌ها و داده‌هاي علمي خود هركيش و آئيني را برگزينند يكي از گفتار اوستا كه ترجمه آن بعربي در قرآن آيه 18 سوره  39 نيز آمده است اين است:

اي مردم بهترين سخنان را با هوشمندي بشنويد و با انديشه روشن و ژرف و آينده نگري آنرا بررسي كنيد و هر مرد و زن بهترين و نيكوترين راه برگزنيد.(گاتاها)

نيايشهاي اوستايي
نيايش به درگاه يزدان پاك و اهورامزداي بزرگ براي آسايش تن و روان و نيروگرفتن انسان كاري نيكو و ستوده است. هرچند در آئين زرتشت پنج گاه منظم براي نيايش در نظر گرفته شده است ولي در آئين بهي و آئين مهر و اوستا و بويژه در اين هنگامه زيست بشر كه سراپا اسير زندگي ماشيني شده است انجام نيايشها درهنگامه‌هاي در نظرگرفته شده بازدارنده انسان است  ازتلاش روزمره، بدين رو در هركجا و در هر هنگامه و هر شرايطي كه بتوانيم نيايشهاي اهورايي خودرا بجاي آوريم. 
ما به خداوند باور داريم
نكته‌اي كه شايان يادآوري است  اينكه هرچند ما خردگرا و لائيك هستيم اما بوجود قدرت ونيرويي فراتر از انسان در هستي باور داريم اين نيرو را هرچه ميتوان ناميد: خدا، يزدان، اهورامزدا، پروردگار و… بدين رو نيايش پروردگار نه براي پاداشت و دهش خداوند بلكه براي باور داشتن و پذيرفتن وجود معمار بزرگ هستي است چون خورشيد كه وقتي به انسان و زمين و هستي  حيات ميدهد بايد سپاسمندش بود و اين سپاسگزاري در تقويت نيرو واراده انسان اثر مثبت و آفريننده و پويايي ميگذارد…
براي آغاز نمودن هركار و گام نهادن بر هر راهي سخن نخست اينست:

بنام خداوند بخشنده مهربان را بزبان مي‌آوريم (قرآن همين را بعربي ترجمه نموده است و در ابتداي تمامي سوره‌ها آورده است واز سويي ميتوان گفت كه سه خداي، سه دين آدم را هم در همان جمله بسم‌الله الرحمن الرحيم آورده است . زيرا « الله» خدا و بت بزرگ اعراب بوده و « الرخمن» خداي يهوديان بود و « الرحيم» خداي مسيحيان… )

انجام هركاري كه براي آينده برنامه ريزي شده است را به « مهر يزدان، مهر اهورامزدا» واگذار ميكنيم و هرهنگامه از زندگي، سپاس اورا  بجاي مي‌آوريم « سپاس يزدان پاك را – سپاس خداوند بزرگ را سپاس اهورامزدا را در برابر هر سختي و دشواري، توانمندي بي‌پايان اورا بياد مي‌آوريم و از او با كوشش و تلاش  خود ياري مي‌جوييم.

«هيچ توان و نيرويي از نيرو و توان خداوند بزرگ برتر نيست.

اوست تنها ياور و همراه بينوايان و درماندگان و ناتوانان.

« از او ياري مي‌جويم و به او تكيه مي‌كنم.»

« جز او نيرو  و تواني در جهان نيست تا مرا به نيكي و پاكي رهنمون شود.»

« ياري از او ميگيريم كه هميشه بوده است، هميشه خواهد بود وماندگار و جاودان است.»

« سپاس و نيايش او را شايد كه مهربان ونيكوكار است و از تمامي ‏آفريده‌هاي جهان انسان را برتر آفريد و به او نيروي سخن گفتن، انديشيدن و خردورزي و هوشمندي ارزاني كرد و  وي را شهريار ديگر آفريده‌ها قرار داد تا با بديها و نادرستي‌ها و ناپاكي‌ها پيكار كند.»…
آسوده روزهاي ساليانه در آئين اوستا
آسودن يك ماه پس از يكسال زحمت و تلاش، شيوه‌ اي كهن و آريايي است. 

درآئين كهن ايران عليرغم آسوده روزهايي كه مربوط به جشنهاي ماهيانه و آخرين روزهاي هفته ميشده است و سيزده روز جشن آغاز بهار، در هرسال يكماه نيز براي مرخصي و آسوده  روزهاي ساليانه درنظر گرفته شده است. 

به روز  خجسته سرمهرماه 

به سربرنهاد آن كياني كلاه 

زمانه بي‌اندوه گشت از بدي

گرفتند هركس، ره ايزدي

دل از داوريها بپرداختند

به آئين يكي جشن نو ساختند

نشستند فرزانگان شادكام 

گرفتند هريك ز ياقوت جام 

پرستيدن مهرگان دين اوست 

تن‌آسايي و خوردن آئين اوست 

كنون يادگار است از ماه مهر 

بكوش و به رنج ايچ منماي چهر

منظور از تن آسايي و خوردن آئين اوست. مربوط به ماه مهر ميگشته است زير اكه اين ماه، ماه مرخصي ساليانه ايرانيان بوده است . « تن آسايي» در زبان فردوسي همان راحت زيستن و بهروزي خواستن براي تمامي مردم در هر دوره و زمانه و هنگامه‌ايست بويژه در يكماه آسودگي (تعطيلي) ساليانه!

ساعت كار و آسايش در آئين اوستا
آنچه امروز درجهان متمدن رايج است كه به ساعت كار روزانه و آسودگي آخر هفته مربوط ميشود سرچشمه از آئين كهن هفت هزار ساله اوستا گرفته است در گزيده (اندرز پوريوت كيشان) شبانه روز به سه بهره بخش گرديده است كه در هريك كار ي انجام ميشود. 

سه يك (يك سوم) روز و شب به هيرتيستان (مدرسه، آموزشگاه، دانشگاه…) رفتن و خرد نيكان را پرسيدن، سه يك روز و شب آباداني كردن، سه يك روز و شب خوردن و رامش و آٍسايش كردن. 

در شاهنامه فرودسي نيز براي بخش نمودن شبانه روز به كارها و آسودگي‌ها آمده است:

چنين داد پاسخ كه تا نيمروز 

كه بالا كشد هورگيتي فروز 

نيايد كس آسودن از كارروز 

كسي كش كشاورزي اورا ست بهر 

دگر نيمه را، خواب و آسايش است

وگر خوردن و كام و آسايش است. 

ايران كهن، فرمانده نظم جهاني
نظم نوين جهاني از هنگامه رياست جمهوري جرج بوش در دوران ما مطرح شد و پيش از آن ساليان سال است كه سازمان ملل متحد شكل گرفته است اين دو انديشه.

1- سازمان ملل متحد

2- نظم جهاني در هزاران سال پيش با آئين اوستا، در ايران پديد آمده بود و ايران مركز نظم جهاني بود و جدا از اينكه بر 127 كشور بحالت فدرالي حكم ميراند، يك مركزيت و فرماندهي كل در رابطه با اتحاد و همبستگي ملتها داشت. 

بر ديواره‌هاي تخت جمشيد در تصويري كه بيانگر جشن نوروز ميباشد نمايندگان سراسر جهان با جامه‌هاي ويژه خود بهمراه هدايا و پيشكشهايي به دربار شاه ايران بارعام مي‌يافته‌اند نام كشورهايي كه در اين بار عام‌ها شركت مي‌نموده اند و بر سنگ نوشته تخت‌جمشيد نقش بسته است ازاين قرار است: پارسي، مادي، خوزي، پارتي، هراتي، بلخي، سعدي، خوارزمي، سيستاني، بلوچ ، پشتون ، نت گوش ، گنداري ، هندي ، سكاني هوم خوار ، سكائي تيز خود ، بابلي ، آشوري ، عرب ، مصري ، ارمني ، كپدوك ، ساردي ، يوناني ، سكائي آن سوي دريا ، مقدون ، يوناني ، سپردار ، پوتي ، حبشي ، مكه ، كاري. آري حدود 33 كشور و ملت جهان، در هزاران سال پيش ايران و اوستا را بعنوان فرمانده و پيشوا و رهبر جهان آن دوران پذيرفته بودند و تحت يك رهبري اتحاديه ملتها و بگفته‌ اي سازمان ملل متحد  نظم جهان ي را پديد آورده بودند در شاهنامه فردوسي نيز در جايگاههاي فراواني اين پذيرش رهبري آريايي اوستا نقل شده است:

زروم و زهند آنكه استاد بود 
و از استاد خويشش سخن ياد بود
از ايران از كشور نيمروز
همه كاردانان گيتي فروز
همه گرد كرد اندر آن شارسان
كه هم شارسان بود و  هم كارسان
از آن هريكي را يكي خانه ساخت
 همه شارسان جاي بيگانه ساخت


 
 
 

همزمان با ساختن شارسان، دانشگاه بزرگ آموزش زبانهاي جهان را نيز در ايران ساختند:
به ايران، زبانها بياموختند
روان را به دانش بر افروختند
ز بازرگانان هر مرز و بوم
ز ترك و و زچين و زهند و ز روم
هر آن كس كه از دانش آگاه بود 
 





هرآن كس كه از دانش آگاه بود
ز گويندگان بر در شاه بود

بكار بردن واژه نگار جهاندار براي پادشاهان ايران گواه ديگري است از پذيرش رهبري اوستا درجهان آنروز ميباشد. 

نه اين بود رسم  نياكان تو 

گزيده «جهاندار» پاكان تو 

و يا:

يكي تخـت  پرمايه كرده  به  پاي 

نشست بر او بر «جهان كدخداي»

و يا:

سرنامه بود از نخست آفرين 

ز دادار بــر «شهريار زمين»

چون هر از چندي پادشاه نيز توسط نخبگان ميهن گزيده مي‌شده است، گزيدن ايران كهن بعنوان « رئيس سازمان ملل» و « رئيس نظم جهاني» گزينشي آزاد و بدون اعمال زور بوده است . چنانچه خود واژه پادشاه نيز (پاتي تي خش تر) به معناي پاسدار و نگهبان كشور است و اين نگهباني و پاسداري، بارها و بارها توسط خود مردم و خردمندان گزيده شده ست و بكار بردن واژه پادشاه (پاسدار شهر و كشور) از واژه رئيس جمهور كه تركيبي ا زدو كلمه غير ايراني است بهتر است. شاهنشاه نيز به فرماندهي كل نظم جهاني گفته‌اند. زيرا كه هركشوري را پادشاهي بوده است و پادشاه پادشاه را شاه شاهان (شاهنشاه) مي‌گفته اند. پذيرش اين پادشاهي و شاهنشاهي (پاسدار جهان= كدخداي جهان) بگونه مردمي و آزادانه صورت مي‌گرفته است. 

در آئين اوستا، زن  همسر خودرا برميگزيند

در هزاره‌هاي پيش از تمدن ايران، سالاري قبائل و روستاها با زنان بوده است و برخلاف تفكر بيابانگردان و صحرانشينان كه تفكري ضدزن داشته اند، در ميان آرياييان، زنان از بالا و والاترين جايگاه برخوردار بوده‌اند. براي گزينش همسر، زن نه تنها حق انتخاب داشته است، كه پيش از مرد به خواستگاري و مرد خواستن مي رفته است. 

زرتشت به دختر خود مي گويد:

دختر ميبايست همسر خودرا با خردمندي و پژوهش برگزيند. «گاتاها»

در شاهنامه فردوسي نيز بارها به اين مورد اشاره شده است كه زن شوهر خودرا برگزيده است:

رودابه زال را برمي‌گزيند
آنگونه كه فرودوسي سروده است، رودابه عاشق زال ميشود و گروهي را براي پژوهش به سرزمين ايران ميفرستد تا از خلق و خوي زال برايش آگاهي آورند و پس از اينكه آگاهي هاي كامل مي‌‌يابد پيكهايي  ميان آن دو در رفت و آمد قرار مي‌گيرند تا مادر رودابه از جريان آگاه مي‌شود و رودابه با گستاخي به مادر خود مي گويد كه او شيفته مهر زال گشته است. 

نخواهم بدن زنده بي روي او 

جهانم نيرزد بــه يك موي او 

بدان كه مرا ديد و با من نشسـت
به پيمان گرفتم دو دستش بدست 

رستم نيز كه قهرمان بزرگ تاريخ است و يكي از پايه‌هي مهم شاهنامه فرودسي، از سوي همسرش انتخاب ميشود. يعني اين تهمينه است كه رستم را انتخاب مي‌كند بسوي او مي‌آيد و با وي پيوند زناشويي مي‌بندد. 

(تهمينه) سخن گفته آمد نهفته براز

در خوابگه (رستم) كــردند باز

يكي بنده شمعي معنبر بدست

خرامان بيامد به باليــن مست

پس بنده اندر يكي ماهـــروي

چوخورشيدتابان پرازرنگ وبوي

دو ابرو كمان و دو گيسو كـمند

ببالا به كردار سرو بلـــــــند 

ازو رستم شيردل خيره مـــاند

برو بر جهان آفرين را بخــواند

بپرسيد ازوگفت ونام توچيست
چه جويي شب تيره؟نام توچيست؟

چنــين پاسخ داد كه تهمينه‌ام 

تو گـويي دل از غم بدو نيمه ام 

يكي دخت شاه سمنگان مــنم

زپشت هژبر و پلنگان مــــــنم

بگيتي به شاهان مرا جفت نيست

چو مـن زير چرخ كبودانه كيست 

ز پــــرده برون كس نديده مرا

نه هــــرگز كس آوا شنيده مرا 

بكــــــردار افسانه از هركسي 

شنيــــدم همي داستانت بسي 

كه از ديــو شير و پلنگ و نهنگ

نترس و هـستي چنين تيز چنگ

بجستم همي گـفت و يال و برت

بدين شهر كـرد ايزد آبشخورت

ترا ام كنون گـــر بخواهي مرا 

نبيند همي مرغ و مــــاهي مرا

و ديگر كه از تو مگر كـــردگار

نشاند يكي كودكم در كنـــــار

مگرچون توباشد به مردي و زور 

سپهرش دهد بهره كيوان و هور 

چو رستم بدانسان پريچهره ديد

زهر دانشي نــــزد او بهره ديد

برخويش خواندش چو سرو روان 

بيامد خرامان بر پــــــ+هلوان 

خبر چون به شاه سمنگان رسيد

از آن شادماني دلش بردميـــد

ز پيوند رستم دلش شاد گشت

بسان يكي سرو آزاد گـــشت 

به آن پهلوان دادآن دخت خويش

بدانسان كه بوداست آئين وكيش

نمونه ديگر به بيژن و منيژه مربوط ميشود كه منيژه بيژن را براي همسري برميگزيند و اورا بيهوش كرده به رختخواب خود ميبرد و با او ازدواج مي‌كند:

چو هنگام رفتن فراز آمدش

بديدار بيژن نياز آمدش

منيژه چون بيژن دژم روي ماند

پرستندگان را برخويش خواند

بفرمود تا داروي هوش بر

پرستنده آميخت بانوش بر 

بدادند چون خورد شد مرد مست

ابي خويشتن سرش بنهاد پست 

چون بيدار شد بيژن و هوش يافت 

نگار سمنبر در آغوش يافت. 

به پيچيد برخويشتن بيژنا

بيزدان پناهيد ز اهريمنا

منيژه به بيژن مي‌گويد:

بخور مي مخور هيچ اندوه و غم

كه از غم فزوني نيايد نه كم

اگر شاه يابد ز كارت خبر 

كنم جان شيرين به پيشت سپر

نهادند هر دو بخوردن سرا

كه همدار به پيش و هم منبرا

( درشاهنامه و افسانه  هاي كهن آريايي نمونه‌هاي بسيار ديگري وجود دارد كه همواره زن پيشگام بوده است براي گزينش همسر)

مادر سياوش نيز خود شوهر خود را برمگزيند. فردوسي بزرگ در اين مورد ميسرايد كه مادر سياوش به كاووس ميگويد:

بگفتا كه از نام خاتونيم

ز سوي پدر پآفريد و نيم 

زدخت سپهدارگر سيوزم

بدانسو كشد رشته و پرورم

… 

چنين داد پاسخ چو ديدم ترا 

ز گردنكشان برگزيدم ترا 

پزشكي در اوستا
ازديگر ويژه‌گيهاي زرتشت، حرفه پزشكي است كه در اوستا به سه دسته تقسيم شده است . 

در فروردين يشت نظام پزشكي به سه بخش دسته بندي شده است. 

1- كارو پزشكي: پزشك براي كارگاهها و كارخانه ها پزشك كار 

2- دارو پزشكي : درآن دوران پزشك معالج و داروخانه دار يكي بوده است. بدين جهت به نوع پزشكي كه دارو را نيز ميداده است، داروپزشكي ميگفته اند. 

3- روان پزشكي: پزشك روان! روان پزشك! 
و در ارديبهشت يشت، پزشكي به پنج بخش تقسيم شده است:

1- اشو بييشه زو= پزشك بهداشت و پاكسازي

2- دايو  بئيشه زو= پزشك قانوني

3- كره تو بئيشه زو= جراح و شكسته بند

4- آرور رو بئيشه زو= پزشك داخلي و بيماريهاي عفوني 

5-  منتره بئيشه زو= پزشكي كه با كلام درمان ميكند  (روان پزشك)

در سروده‌اي ديگر، در گاتها، پايه و اصول مبارزاتي و  آرماني خردمند آريايي بگونه اي زيبا بيان شده است:

«خشم و ستم سنگدلي و زور مرا بستوه آورد! آ‏فريدگارا! مرا جز تو نگاهبان ديگري نيست، اينك بهروزي و شادكامي برزيگران را به من ارزاني دارد!»

زرتشت هرچند تمامي خدايان پيش از اهورامزداي خود را با عنوان ديو و ديوان نفي ميكند. اما به زباني ديگر آنها را در انديشه و آئين خودجاي ميدهد، يعني قدرت برتر خدايي آنان را گرفته اما آنان را با عنوان فرشتگان (امشاسپندان) و  ياهم ايزدان در سروده هاي خود جاي ميدهد كه البته امشاسپندان از درجه و اعتبار والاتري نسبت به ايزدان برخوردارند. 

فرشتگان- امشاسپندان كه شش تن ميباشند عبارتند از:

1- بهمن: نماينده انديشه نيك و خرد و دانايي اهورامزدا و آموزش دهنده گفتار نيك به انسان است. 

2- ارديبهشت: نماينده راستي، پاكي و نگهبان آتش بر روي زمين است. 

3- شهريور : نماينده شهرياري و توانايي و پاسدار فلزها و فريادرس تهيدستان و بينوايان مي باشند. 

4-  اسپند (سپندارمذ) : نماينده دوستداري، فروتني، بردباري، پارسايي و نگهبان زمين و خرمي و آبادي است. 

5- خرداد: نماينده برتري، رسايي، برازندگي و نگهبان آب ميباشد. 

6- امرداد: نماينده جاودانگي و بيمرگي و دوام و پاسدار گياه و سبزي است. 

تعداد فرشتگان درجه دوم كه آنان را ايزد ميخوانند بسيار است كه ما در اينجا فقط چند تن از آنانرا معرفي ميكنيم:

1- آذر: نگهبان آتش و نور.

2-  اِسي: فرشته‌اي كه نگهبان توانگري و پاداش ميباشد. 

3- رشن: ايزدي كه همكار مهر ميباشد و در نبردها اورا در كنار سروش ياري ميكند!

4- آناهيتا: اين نام از سه صفت (رود)، (نيرومند)، (پاك) و يا (آب توانمند پاك) تشكيل شده است كه در پارسي (ناهيد) و (ستاره زهره) را هم گويند. اين فرشته كه بصورت دختري زيبا و بلند قامت توصيف شده است نگهبان آب ميباشد. 

(شايان يادآوري است كه بخاطر با اهميت بودن آب، فرشگان بسياري، بعنوان نگهبان آن برگزيده شده اند.)

5-  تير: فرشته و ايزدي است كه نگهبان باران است. 

6-  آبان: اين فرشته نيز نگهبان آب است. 

7- سروش: فرشته و ايزد فرمانبري و شنوايي و پاسباني ‏‏آفريدگان نيك و همكار مهر است. 

8- نيو سنگ: كه نام نرسي هم از آن استخراج شده است، ايزد همراه و همرزم سروش مي باشد براي پاسداري نيكي و شنوايي و نبرد با نيرنگ بازي و بدكنشي. 

(شايان يادآوري است كه بسياري (سروش و نريوسنگ) را فرشته رابط ميان اهورامزدا و زرتشت دانسته‌اند، اما چنانچه بارها يادآوري شد، در آيين مهر و راستي فرشته رابط (جبراييل) وجود ندارد و چنانچه از گاتها و يشتهاي اوستا هم استنباط ميشود، اين دو فرشته نقش رابط و واسطه‌گري نداشته اند. (نامه مينوي آيين زرتشت: جليل دوستخواه)

در سرود 52 يشتها آمده است:

« اگر مرد نيرنگ باز بدكنشي پيش آيد، مهردارنده دشتهاي فراخ با گامهاي تند، گردونه تندرو خويش را شتابان سازد و (سروش) پاك و توانا (نريو سنگ) چست و چالاك نيز همگام وي شوند. مهر، آن مرد نيرنگ باز را خواه درگير و دار پيكاري بزرگ و خواه در نبردي تن به تن از پاي درآورد و بكشد.»

نمونه‌هاي بسيار ديگري در اوستا موجود است كه سروش به عنوان يك همكار و همرزم (مهر) كه پاياپاي رشن و نريو سنگ و ديگر ايزدان براي پاكي و نيكي و برعليه نيرنگ و فريب، مبارزه ميكند. 

و اما (مهر) برترين فرشته و ايزدي است كه با اهورامزدا فاصله چنداني ندارد! و تمامي دشتهاي فراخ از آن اوست! مهر و ميترا چون سالها پيش از زرتشت برترين خداوند آرياييان بوده است. در آيين نوين هم جايگاهي بالا و والا و بزرگ را بخود اختصاص  داده است!

جشنهاي ايراني، آريايي!
از هزاران سال پيش نياكان پرفرهنگ و خردمند ما تا توانسته‌اند به انگيزه‌هي مختلف براي ما روز شادي و جشن و مهرورزي ‏آفريده‌اند!

آغاز هرماه وهرفصل و حتي هرروز سال را نامي نهاد‌‌ه اند و برپايه آن نام جشني را پي‌ريزي كرده‌اند، تا پيش از تازش تازيان ما را آئين‌هاي و جشن‌هايي ديني و ملي بود. 

آئين‌هاي اوستايي فراتر از دوازده بود از جمله آنها:

« آئين سدره پوشي» و آن هنگامي بودكه فرزند به سن بلوغ مي‌رسيد و زندگي نوين خود را آغاز مي‌كرد. پيراهني گشاد بي يقه با آستينهاي كوتاه داراي دوكيسه به او مي‌پوشاندند و كشتي بر او مي بستند! سدره و كشتي اصلي ترين سندي بودكه فرزند را وارد جهان اوستايي و آئين اهورايي آن ميكرد. 

· «آئين پيوند» همان آئين زناشويي است كه آئين پيوكاني نيز بدان مي‌گويند. 

·  «آئين بدرود با جانسپردگان» اين آئين در هنگام درگذشت كسي برگزار ميشود كه با باور اوستايي به جاودانگي روان و آزادي آن از تن فرسوده و نابوده شونده بود و درگذشت اوراجشن مي‌گيرند و براي شادي روان از دست رفتگان لباس سپيد مي پوشند، موزيك مي‌نوازند، شراب مي‌نوشند و دست افشاني مي‌كنند. 

جشن هاي اوستاني
هرروز وهر ماه نامي داشته است و هرنام را جشني، نامهاي سي روز ماه عبارتند از:

اورمزد،  بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمزد، خرداد، امرداد، دي، آذر، آبان، تير ماه، تير، گوش، مهر، سروش، گيتي، رشن. فروردين. ورهرام. رام، باد، دين، ارد، اشتاد، آسمان، زامياد، مانتره، سپند و آنارام. 

و نام دوازده ماه سال راهمه ميدانيم. فروردين، ارديبهشت خرداد… پنج روز آخر سال هم نامهاي ويژه‌اي دارند كه اين پنج روز هم روز جشن و شادي بوده است: آهونود، اشتود، سپند، هوخشرو هستواشت و روز كبيسه را نيز با نام رزوافزوده= خداداد، بهيزك= اورداد ميخوانند. 

· جشنهاي اوستايي متكي به سه عنصر، تاريخ بعلاوه نجوم و طبيعت مي‌باشد كه نوعي ديگر از جشنهاي اوستايي به طبيعت و كشت‌زار مربوط ميشود با نام گاه انبارها.

· نخستين گاه انبار « ميديوزم» نام دارد كه درنيمه بهار و هنگام برداشت خرمن و درو كردن جو و گندم برگزار ميشود. 

· دومين گاه انبار « ميديو‘سهم» نام دارد كه درنيمه تابستان و هنگام كاشت حبوباتي چون برنج و ارزن برگزار ميشود. 

· سومين گاه انبار « پيتي شهم» نام دارد كه در شهريور ماه و هنگام برداشت محصولات تابستاني و علوفه برگزار ميشود. 

· چهارمين گاه انبار به نام « اياثرم» مي باشدكه در مهر ماه و در هنگام كشت محصول تابستاني برگزار ميشود. 

· پنجمين گاه انبار « ميديارم» نام دارد كه در ديماه جشن گرفته ميشود و جنش آسودگي و استراحت و آرامش كشاورزي است. 

· ششمين گاه انبار همسپتمدم نام دارد كه در اسفند ماه جشن  گرفته ميشود و آن هنگامي است كه كشاورزان چگونگي كار درسال آينده را برنامه ريزي مي كنند.. 

جشنهاي ماهانه
در هرماه كه نام روز و ماه يكي ميشود آن روز را جشن مي‌گيرند مثلاٌ درنوزدهم فروردين ماه جشن فروردينگان دوم يا سوم ارديبهشت، جشن ارديبهشتگان.. كه در ميان جشنهاي ماهانه « جشن مهرگان» با اهميت ترين جشنهاي سال است كه از 10 مهر تا 16 مهر ماه را بر اساس آئين اوستا جشن مي‌گيرند. جشن مهرگان روزگاراني به بزرگي و شكوه نوروز برگزار ميشده است. بگونه‌اي كه جهان غرب واژه مهرگان را از زبان پارسي به عاريت گرفته است و هرگاه ميخواهد از جشن ويا فستيوال بزرگي سخن گويد، آنرا مهرجان (مهرگان) مي‌نامد! چون در زبان عرب گاف وجود ندارد جيم جاي آن را گرفته است. 

جشن سده
سد شب و روز كه به بهار مانده باشد را ايرانيان بعنوان جشن سده جشن ميگيرند. جشن سده جشن پيدايش آتش است كه اين جشن نيز به كهنگي مهرگان و نوروز است. در آئين اوستا، اين جشن سپاسگزاري از نور، آتش و انرژي خورشيد است.

جشن يلدا

جشن يلدا خود افسانه بزرگي دارد. شب نخست زمستان و درازترين شب سال مي باشد كه از فرداي آن روزها بلندتر از پيش ميشود. يلدا كه همان تولد و ميلاد و زايش است. جشن مهر و ميترا بوده است كه اين جشن دراسلام با عنوان « ليله القدر» و در مسيحيت با عنوان «كريسمس» و جشن زايش عيسي ماندگار شده است. 

پيش از آنكه غرب مسيحيت را بپذيرد، آئين ميترا و اوستا همه جارا گرفته بود پس از رسميت يافتن آئين عيسي در اروپا برنامه‌سازان مسيحيت آئين‌ها و جشنهاي اوستايي را گرفته و به آنها رنگ و بوي مسيحي دادند. چون « سيزده بدر» با عنوان عيد پاك و .. 

· شب قدر را نيز تاكنون كمتر كسي توانسته است بطور عقلاني شرح بدند. اما چنانچه از علم نجوم و ستاره شناسي برميآيد « ليله القدر» همان شب يلدا است كه برابر است با 22 دسامبر و آن شبي است كه خورشيد در حركت ظاهري خود از شمال استواي زمين بجانب جنوب آن از نقطه‌‌اي از نقاط تقاطع دايره البروج مي‌گذرد كه آن را اعتدال زمستاني مي‌گويند. در اين شب تقريبا شبانه روز درتمام نقاط جهان با هم برابرند. برخي 22 دسامبر را 23 سپتامبر دانسته اند كه اين اشتباه از نامگزاري غلط ماههاي ميلادي مي آيد… 

·  درهنگامه پيدايش اسلام كه پيامبر اسلام از تقويم ثابت رومي استفاده ميكرد 21 رمضان با 22 دسامبر برابر ميشد…
جشن چهارشنبه سوري
آخرين چهارشنبه هرسال كه درآئين اوستا « تيرشيد» ناميده ميشود شب سوزاندن كينه‌ها، نامهرباني‌ها، دشمني‌ها و حسادتها در آتش است. شب گشودن بخت جوانان است،شب  سبزي دل و گل گونه‌اي زندگي و حيات انسان است. 

جشن سيزده بدر       جشن سپاس از طبيعت است . در سيزدهمين روز سال نو باورمندان به اوستا به كوه و دشت و دمن و سبزه‌زارها مي‌روند تا خرمي و شادابي هستي و بهار را جشن بگيرند و سپاسگزار مهرو اهورامزدا باشند و « باب» جشن نوروز را در صحرا ودشت و دمن مي بندند تا سال ديگر آن را بگشايند با دستاني پر و  دلهايي شاد و پرمهر.

و اما جشن نوروز!
بزرگترين جشن اوستايي و كهن‌ترين و زيباترين جشني كه بشريت آن را شناخته است، جشني كه با رويش و زايش طبيعت آغاز ميشود!

از نظر نجومي  نوروز همزمان است با اعتدال بهاري يعني آنجا كه خورشيد روي مدار استوا قرار مي‌گيرد و روز و شب برابر ميشود. روزي كه زندگي تازه و سرسبز و نو و هستي آغاز ميشود. 

جشن نورزو به استواري دماوند و تابش خورشيد و عظمت هستي از روزگاران كهن در برابر تازشها و ناملايمات بسياري پايداري نموده است و هويت فرهنگي ما را پاس داشته است. نوروز نه تسليم اسكندر شد و نه از شمشير تازيان ترسيد. نوروز نه از شورش مغولان رنگ باخت و نه از ترس تورانيان گريخت. نوروز دليرو بلند قامت و سربلند، هزاران هزار سال است كه به استواري طبيعت ايستاده است تا پيام آور شادي و سرسبزي و خرمي طبيعت را براي ما با آهنگ‌ دل‌انگيز بهاري بنوازد…
· هر از چندي ماههاي رقصان و ناپايدار و دونده قمري كه حساب و قراردرستي ندارند با جشنهاي بزرگ ما بويژه نوروز برخورد ميكنند و ايراني ميماند تا در محرم و رمضاني كه با نوروز يكي شده است چه كند؟ او همواره به خرد وريشه خود مراجعه كرده است و بهترين راه را برگزيده است.

· اولا در هنگام پيدايش اسلام، پيامبر اسلام از تقويم رومي استفاده ميكرد. يعني ماههاي سال رقصان نبودند و در چهار فصل سرگردان نمي‌دويدند كه يكسال رمضان و يا محرم در تابستان باشد سالي در زمستان در پائيز و سالي در بهار، پس در آن روزگاران ماههاي صحرانشينان از هنگام قصي‌بن كلاب جد پنجم پيامبر اسلام ثابت بود، حالا پس از قرنها اين ماهها رقصان شده‌اند و از سويي وارد فرهنگهايي شده‌اند كه هزاران هزار سال تمدن و فرهنگ داشته‌اند و اين ملتها هرگز روز عزا و گريه‌ و زاري درتاريخ خود نداشته‌اند. ايرانيان، مصريان ، بابليان، آشوريان كه سرزمينهاي متمدن آن زمان بوده‌اند مورد هجوم صحراگرداني قرارگرفته‌اند و همه بود ونبود تاريخي‌شان را از دست داده‌اند. درست مثل اينكه « بن لادن» ميتوانست از خاك افغانستان به تمامي تمدنهاي آمريكا و فرانسه و ژاپن حمله كندو بنام « خداوند خودش» همه اين تمدنها را ويران سازد و كراواتها را بازكرده و دو و نيم متر ريش به مردان بدهد و زنان را به زير چادر ببرد. تازش 14 قرن پيش صحراگردان نيز دقيقا همينطور بود . فقط در آن موقع ايران و مصر و بابل و … موشك جنگده و اف 16 و ليزر و غيره نداشتندتا در برابر «بن لادن» آن دوران مقاومت كنند و يا بتوانند منطقه‌اي را مثل افغانستان با خاك يكسان كنند. اگر آن موقع هم نوع پيشرفت تكنولوژي نظام كشورهاي متمدن مثل امروز بود، حال و روز جهان بگونه‌اي ديگر بود. 

·  باري درآن دوران كه خلفاي پيامبر اسلام دانش نجومي و جهاني نداشتند ماه‌ها را بر اساس ماه، دونده و رقصان برگزيدند و اين بلاي كنوني به جهان اسلام نازل شد. حالا مشكل ما فقط برخورد ماههاي عزا با جشنهايمان مي باشد آنهم هرده سال يا بيست سال، اما خود عربها اصلا قادر به استفاده از تاريخ قمري خودشان نيستند و تمامي كشورهاي اسلامي بغير از ايران و افغانستان، از تاريخ ميلادي بعنوان تاريخ رسمي كشورشان استفاده مي‌كنند. حتي عربستان سعودي، كشوري كه پايگاه اصلي اسلام است از تاريخ 2002 ميلاد مسيح استفاده مي‌كند. زير استفادهاز تاريخ 1422 هجري قمري براي هركشور اسلامي غيرممكن است . زيرا بعلت كم بودن چند روز در سال در اين تقويم، و عدم دانش و برنامه‌ريزي منجمين و ستاره شناسان اين كشورها براي حل اين مشكل، ماهها در سال و فصلها ثابت نيستند و هميشه درحال رقصيدن هستند. اين مشكل و بدبختي را حتي سرخپوستان آمريكا و بوميان استراليا و يا قبايل ‏‏آفريقايي هم ندارند. زيرا همه آنها از تقويم ثابتي بر اساس سال خورشيدي استفاده مي‌كنند و آنهم از هزاران سال پيش تا به امروز. 

· باري ما به چگونگي پديدآمدن روزهاي عزا در تشيع كاري نداريم اما ميدانيم كه دراوستا و آئين كه ما حتي براي مردگان هم جشن مي‌گرفتند چه برسد براي شهادت امام حسين كه هميشه در طول تاريخ شهادت ايشان را تبريك مي‌‌گفته‌اند و به تبعيت از اين مسئله در هنگامه هشت سال جنگ با عراق هرگاه كسي درجنگ كشته ميشد برايش حجله مي ‌بستند، شيريني پخش ميكردند و تبريك و تهنيت ميگفتند كه چون امام حسين شهيد شده است. پس با همه اينها هرسال كه نوروز ما با محرم برخورد كند به هزار و يك دليلي كه قسمتي از آنان را برشمرديم، اين حق مسلم ملت ايران است كه نوروزش را جشن بگيرد.  سيزده بدرش را جشن بگيرد. زيرا از هردري كه بخواهيم وارد شويم حق با نوروز است. و نوروز پيروز است. خصوصا اينكه تمامي كشورهاي اسلامي محرم را بعنوان نخستين ماه سال نو هجري قمري جشن ميگيرند تاسوعا و عاشورا از زمان جاهليت تا به امروز بعنوان نهمين و دهمين روز از سال نو را همه عربها جشن ميگيرند. حالا نميدانم چر ا ما كه از فرهنگ و تمدن ديگري هستيم بايد درآن هنگامه‌ها عزاداري كنيم وبه سر و روي هم بزنيم بويژه اينكه اگر آن ايام با نوروز كهن ما برخورد كند. نوروزي كه پيش از اينكه ما با محرم و صفر آشنا شويم، او آشناي ما بوده است، و محرمي كه درزمان خود امام حسين در تابستان بوده است، چرا ما در بهار آن را ثبت كنيم. همه عالم و آدم ميدانند و در روضه‌خواني‌هاي روحانيون شنيده و مي‌شنويم كه هوا چقدر گرم بود حرارت و تابش خورشيد همه را تشنه كرده بود دهان‌ها را خشك كرده بود و همه تشنه يك جرعه آب بودند. ابوالفضل براي آوردن آب رفت اما دائي او آقاي شمر نه تنها به او آب نداد كه دستور داد دستان خواهرزاده‌اش را قطع كنند. او مشك آب را به دهن گرفت تا براي لب تشنگان بياورد. خب همه اين اتفاقات در تابستان افتاده است چرا ما در بهار بخواهيم از آن ياد كنيم. از سويي كسي كه با حماسه خودكاخهاي بهشت را با حوريان و غلمان از آن خود كرده است، پيروز و شادمان شده است. چرا ما برايش عزاداري كنيم. ما درطول تاريخ براي سياوشان خود گريه نكرده‌ايم!  ما در سوگ رستم‌ها و اسفنديارها و سهرابهاي خود اشك نريخته‌ايم. حالا چرا براي جنگجويان خلافت صحرانشينان نوروزمان را  ارزان بفروشيم. بويژه آنكه فرهنگ كهن ما به ما ميگويد كه درهر شرايطي جز به جشن و شادي نكوشيم. حتي هنگام درگذشت مهربان يارانمان ما جشن ويژه اي داريم، چرا جشن را و شادي را به عزا وگريه بفروشيم. 

· مهربان يار بياييد نوروزمان را ارزان نفروشيم و آنرا با شكوه هرچه تمامتر جشن بگيريم.

تمدن هفت هزارساله اوستايي

بي زتقليدي نظر را  پيشه كن 

هم به راي و عقل خود انديشه كن 

از محقق تا مقلد قرنهاست

كاين چو داد است و آن ديگر صداست 

  


                                            مولوي 

تمدن كه از ريشه مدن ميآيد در لغت به معاني زير آمده است:

شهر نشين شدن- همكاري اجتماعي مردم با يكديگر در امور زندگي و فراهم ساختن اسباب ترقي و آسايش يكديگر- خوي شهر گرفتن و به اخلاق مردم شهر آشنا شدن- زندگي اجتماعي- گروه نگري در زندگي- زندگي گروهي و شهري بر اساس همبستگي و برنامه‌ريزي- زندگي شهري و گروهي بر اساس انديشه و خرد، جامعه خردگرا و عقلاني. يعني آغاز يك زندگي شهري آغاز شكل‌گيري مدينه (شهر – بلد-Cite  ) ناميده ميشود كه حكومتهاي استاني و كشوري در پي آن ميآيند. 

براي شناخت باستاني‌ترين تاريخ تمدن بشري بايد دانست كه نخستين انسان كي و در كجا پديد آمده است. با در نظر داشتن اينكه تمدن همبودي، دهكده‌اي، شهري، استاني و كشوري مراحلي بوده است كه انسان را از آغاز ماهيگيري، استفاده از ميوه و گياه  به اهلي كردن دام و زندگي اسكان يافته و به كشاورزي كشانده است و اين مراحل دهها هزار سال طول كشيده است تا به تمدن و شهر نشيني رسيده است. 

هر زندگي شهري و تمدني نشانه‌هاي بسياري دارد كه نخستين آن انديشه‌هاي واحد و مشتركي است كه بر اساس همان انديشه‌ ها، قوانين و مقرراتي را براي تمدنها از سويي شهر سازي و شهروندي است واز سوي ديگر آيين‌سازي و قانونمند نمودن هستي و شيوه زندگي اجتماعي، يعيني با طرح فلسفه‌اي از وجود هستي، باورهاي مشتركي پديد ميآيد كه سياستمداران بر اساس آن باورها مديريت و اداره جوامع را بدست ميگيرند. 

براي معرفي كردن هر تمدني ميبايست در دو ميدان پژوهش كنيم. 

1- ميدان انديشه‌اي تمدن كه شامل آيينها، انديشه‌ها، باورها، ديدگاهها و فلسفه‌هايي از جامعه، جهان و انسان است. 

2- ميدان مادي  و اثري تمدن كه شامل بازتابهاي فيزيكي و آثار بزرگ ساخته شده بدست انسان متمدن است: بناسازي، شهرسازي، كاخ، معبد، ابزار، ظروفسازي و… 

چنانچه پژوهشها نشان ميدهد انسان ايراني در اين دو ميدان تمدن بشري نقش پيشگام و باستاني را داشته است. « اسناد و مدارك كتبي ونيز شواهد باستانشناسي بسياري نشان ميدهد كه لااقل از نيمه اول هزاره سوم تا نيمه دوم هزاره اول پيش از ميلاد ( تا زمان تشكيل دولت سراسري هخامنشي ) چندين شهر، دولت، دولتهاي منطقه‌اي وسپس يك دولت سراسري در بخش غربي سرزمين ايران پديد آمده است كه عمده ترين آنها به ترتيب تاريخ تشكيل عبارتند از دولت ايلام، دولت ماد و دولت هخامنشي.»

يعني نخستين دولت مقتدر ايراني تقريبا پنجهزار سال پيش از ميلاد پديد آمده است. اما پيش از پيدايش اين دولت بزرگ و فراگير، شهرهايي متمدن وشهرونداني با فرهنگ، از هزاران سال پيش شكل گرفته بودند كه آن شكل‌گيريهاي كوچك سبب پديد آمدن دولتهاي بزرگ گرديده است. 

«كاوشهايي كه بويژه طي نيم قرن اخير در فلات ايران و در مناطق مجاور ان از جمله در بين ‌النهرين، آسياي ميانه و افغانستان انجام شده است نه تنها اطلاعات پرارزشي را از دوران نخستين سكونت انسان در سرزمين ايران و كشورهاي مجاور آن در دسترس محققان قرارداده، بلكه وجود تمدنهاي درخشاني را ازهزاره پنجم پيش از ميلاد تا زمانيكه دوران تاريخي ناميده شده آشكار ساخته است.»

شايان يادآوريست كه « كهن‌ترين آثاري كه تاكنون از انسان ساكن در حدود جغرافيايي ايران بدست آمده عبارت از ابزارهاي سنگي و سه اسكلتي است كه دريكي از غارهاي مازندران غار هوتو نزديك تريحان مجاور بهشر در سال 1330 كشف گرديده است. سه اسكلت مزبور كه در چهارمين لايه مربوط به عهد يخبندان  زمين، همراه با ادوات و ابزاري كه از دوران سنگ كهن (پال اليتيكPale Olitique )  پيدا شده آثار انسانهايي است كه تخمينا در هفتاد تا هشتادهزار سال پيش از ميلاد در اين منطقه از كشور ميزيسته اند.»

يعني هر چند همبودي انسان ايراني در غارها سابقه‌اي هفتاد تا هشتادهزار ساله دارد، اما انديشه و دانش مشترك و دولت و حكومت واحد تشكيل دادن در خطه بزرگي از ايران، فراتر از هفت‌هزار سال پيش است كه كشفيات اخير در نقاط مختلف ايران و تاجيكستان بيانگر آنست كه انسان آريايي ايراني نسبت به ديگر زيستهاي صحراگردي و جنگل ‌نشيني و غارنشيني هاي مجاور ايران، باستاني‌تر است و ميترا نخستين پيامبر خردمند آريايي در هفت‌هزار سال پيش پديد آمده است و همو نخستين ناطق و آورنده اوستا است كه بعدها توسط زرتشت اول در 120 جلد جمع‌آوري شده است. 

نخستين تمدن ايراني
« خشك شدن روز افزون دره ها كه معلول پيشرفت دوره‌ بي‌آبي بود، موجب تغييراتي ژرف در شرايط زندگاني انسان گرديد. درياچه عظيم مركزي كوچك شد و سواحل آن كه روزها در آن ذخيره‌اي  از لاي حاصلخيز بجا گذاشته بودند از مراتع و مرغزاريهاي وافر پوشيده گرديد. .. از اين عهد كه تاريخ آن را ميتوان در حدود هفتهزار سال پيش قرارداد ميتوانيم پيشرفتي را كه در تمدن مادي ساكنان نجد ايران رخ داده را تقريباٌ بدون انقطاع تعقيب كنيم. اين تمدن تابع تاثيرات مختلف به حسب محيط، وضع طبيعي زمين، آب و هوا، تماس با ملل همسايه و همچنين هجوم و مهاجرت بوده است..  قديمي‌ترين محل سكونت بشري در دشت شناخته شده « سيلك» نزديك كاشان در جنوب تهران است كه علايم سكونت اوليه انسان در اين موضع در پايه تپه‌اي مصنوعي درست برفراز خاك بكر يافت شده است.»

و دقيقا در همين دوران است كه انسان ايراني نساجي را پديد مي‌آورد و زن و مرد ايراني علاقه به آرايش پيدا ميكنند. دوكها را از گل رس پخته يا از سنگ ميسازد و اشياء كوچك مسي چون حلقه انگشتري و دست بند از صدفهاي بزرگ يا سنگهاي نرم ميسازد و خالكوبي ميكند و هاون را پديد ميآورد و اينچنين تمدن مادي و اثري عنصر ايراني رشد و پيشروي ميكند. 

« گذشته از تاريخ حقيقي ايران باستان، ايران داراي يك گونه تاريخ افسانه مانند است كه منشاء قسمت بزرگ آن از زمانهاي بسيار قديم است  و شايد همان تخيلات راجع به ارباب انواع باشد كه بصورت تاريخ و اعمال پادشاهان و پهلوانان درآمده است. اين وقايع و نقل‌قولها را داستان ملي ايران نامند  كه فردوسي شاعر بزرگ توس آنرا به نظم درآورده و شاهنامه راكه بزرگترين شاهكار رزمي است از خود به يادگار گذاشته ست. غير از شاهنامه كه ماخذ ان شايد كتاب خداينامه و اقوال دهقانان و دانشمندان زرتشتي بوده است در اوستا و ادبيات پهلوي نيز در شرح اين وقايع داستاني، مطالبي نگاشته شده است.»

امروز ديگر بر كسي پوشيده نيست كه انسان از ميليونها سال پيش روي كره زمين زندگي ميكند. و بر اساس كشفيات و پژوهشهاي انجام شده، هرملت و سرزميني تاريخ و سابقه‌اي از تمدن كهن خويش دارد! تمدن مصر بين پنج تا شش هزار سال پيش، هند و   چنين و يهوديان چهار تا پنجهزار سال پيش رم و يونان چهارهزار سال پيش، و اما ايران بين هفت تا ده هزار سال سابقه تاريخ و تمدن دارد. 

كشفياتي از تمدن هفت هزارساله!
با نابودي كتابها و تاريخ و تمدن آريايي در هجومها و تازشهاي مشابه، گنجينه‌هاي ما در كوهستانها،كويرها ودشتها و زيرزمينها دفن شد تا باستانشناسان غربي در يكي دو قرن اخير براي كشف آثار آن آمدند و هرروز با كشفي تازه توانايي و انديشه‌اي نوين از كهنگي و قدمت سرزمين آريا پيدا شد كه يكي از آخرين كشفيات، خمره‌هايي است براي شراب سازي كه درماه ژوئن 1996 نيويورك تايمز نوشت، در پي كشف خمره‌هاي شراب در ايران (كه بيست و پنجسال پيش انجام يافته بود.) آرياييان از هفتهزار سال پيش شراب سازي را ميدانسته اند. (نيويورك تايمز 3 ژوئن 1996)

در تيرماه 7019 آريايي (1376 خورشيدي) نيز تمامي رسانه‌ هاي ايراني از كشف آثار تمدني هفتهزار ساله در كنار شهر ري گزارش دادند (كه درهمين نوشته بشرح كامل تمامي گزارشات خبري روزنامه‌هاي چاپ ايران خواهيم پرداخت.) و همه اين رويدادهاي آريايي در صورتي منتشر ميشود كه برخي همچنان بر اين باورندكه آدم و حوا كه پنجهزار و هفتصد سال پيش در صحراي سينا پديد آمده اند، نخستين انسانهاي كره زمين بوده‌اند! وپايان سپتامبر و يا آغاز اكتبر هرسال ساميان آغاز سال نو را با باور به زايش آدم در تقريباٌ پنجهزارو هشتصد سال پيش جشن ميگيرند. 

تناقضات و سخنان غيرواقعي، غيرحقيقي و غيرعقلي كه در تاريخ نگاري كتابهاي ديني غير آريايي (در رابطه با تاريخ و انديشه آريايي) و جود دارد آنچنان روشن است كه كار هرپژوهنده و انسان عادي را خيلي آسان ميكند.  

براي شناخت بهتر تاريخ و تمدن هفت هزار ساله ايران، بايد نگري (نظري) شتابزده داشته باشيم به تقويمهاي موجود جهان بعلاوه اينكه در جدولي كه در پايان اين نوشته بچشم ميخورد قدمت تاريخي و تمدن هر ملت و سرزميني را ميتوانيم بوضوح ببينيم كه نام  ايران و تمدن هفت‌هزار ساله سيلك كاشان فراتر از همه (پنجهزار سال پيش از ميلاد مسيح ) بچشم ميخورد.  
تمدن آريايي در هنگامه
(آدم و حواي عريان)
ني دولت دنيا بستم مي ارزد

ني لذت مستيش الم مي‌ارزد

ني هفت هزار ساله شادي جهان 

اين محنت هفت روزه غم مي ارزد
حافظ شيراز 

حال ببينيم در شش، هفت، هشت و نه هزار سال پيش كه هنوز نه آدم وجود داشته است و نه آدميان (انسان از نسل آدم و حوا) بر مردماني كه آنسوي خليج فارس ، كرخه  و كارون = جيحون و پامير تاجيكستان امروزي و بگفته ‌اي در آنسوي «بين النهرين» زندگي مي‌كرده‌اند، چه ميگذشته است؟! و آئين و تمدنشان چگونه بوده است؟

زيرا بر اساس نوشته تورات، آدم و حوا 5700 سال پيش از باغ عدن كه درسرزمين شوش واقع بوده است به صحراي سينا تبعيد شده‌اند و بر اساس كشفيات سالهاي اخير كه هرروز هم تازه‌هاي نويني كشف ميشود، سرزمين ايران در ده هزار سال پيش داراي تمدن و فرهنگ انساني بوده است و پوشش و آتش و كوره و آهن را  ميشناخته است… 

نه هزار سال تمدن دهداري و كشاورزي آرياييان
استاد جناباخته سيف الدين محمدعاصمي  عضو آكادمي تاجيكستان كه بارها  چون ديگر مهربان ياران تاجيكي در پاريس درخدمتشان بوده‌ايم سه سال پيش طي گفتگويي در راديو آواي ايران گفتند كه در منطقه سه رزم تاجيكستان آثاري جديدا كشف شده است كه بيش از هفت‌هزار سال قدمت دارد.

جانباخته آريايي استاد سيف‌الدين محمد عاصمي دقيقا گفتند كه :

« من بايد بگويم كه درواقع تاجيكستان براي تاييد و تصديق اينكه ما تاريخ و تمدن هفت هزار ساله داريم مدرك جديد داريم كه ميتوانيم آنرا ارائه بدهيم و آن كشفيات بزرگي است كه در اين سالهاي اخير در تاجيكستان انجام شده و در پنجه كت مشهور آثار بزرگ آريايي پيش از اسلام درآنجا محفوظ است و در سه رزم هم جاهايي و آثاري  كشف شده كه حاكي از تاريخ و تمدن هفتهزار ساله ما مي‌باشد و ما ميتوانيم با دليل و مدرك به اين تاريخ افتخار كنيم…»

و دقيقا در منطقه سيلك كاشان نيز صنايعي در چهل سال پيش بدست آمده  كه حاكي از همين قدمت هفت هزار ساله تمدن آريايي بود و در سال 1961 (برابر با سال 6983 آريايي ميترايي) نمايشگاهي در پاريس با نظارت و ابتكار باستان‌شناس فرانسوي رمان گرشمن در سالن نمايشگاهها بمدت چند هفته داير بود كه شخص ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه و آندره مالرو وزير فرهنگ اين كشور نير پيامهاي مهمي كه در تاييد همين هفت هزارسالگي تمدن و هنر آريايي بود قرائت نمودند.

اين سخنان حقايق و واقعيات كشف شده تاريخ است كه آنهم متاسفانه و شايد هم خوشبختانه بدست ديگران كشف شده است. 

كاوشهايي كه چند سال پيش در استان كرمانشاه بعمل آمده نشان ميدهد كه قدمت زراعت اسكان يافته و دهزيستي، در ايران به هزاره‌هاي هشتم و نهم پيش از ميلاد ميرسد. كاوشهاي انجام شده دردهكده‌هاي : «آسياب»، «تپه سراب» (درنزديكي كرمانشاه) يكي از كهنترين آثار زندگي زراعتي ايران و جهان را مكشوف ساخته است و قديميترين خانه‌هايي كه انسان آريايي براي سكونت خود ساخته است را آشكار ميكند.

دانه‌هاي گندمي كه در اين خانه‌هاي كهن يافت شده ، همراه با ابزارهاي تيزي از سنگ است كه برروي تيغه‌هاي آن، آثار برش ساقه‌هاي نباتات نمودار است و همچنين آسيابهاي ابتدايي كه بوسيله آن گندم آرد ميشده، كشف گرديده است… 

انسان آريايي نه هزار سال قبل از ميلاد، با ابزار و ادواتي كه براي بريدن و نرم كردن گندم اختراع كرده، زندگي جديد زراعتي را نيز آغاز نموده و بنوشته «گريشمن» باستانشناس بزرگ فرانسوي، هفت هزار سال پيش از ميلاد مسيح و چهارهزار سال پيش از زندگي آدم در نواحي كوهستاني زاگرس و كردستان و آسياي صغير تمدنهاي مبتني بر كشاورزي – دامداري و دهزيستي ايجاد شده بود واين تحول در شيوه زيست، از هزاره هفتم پيش از ميلاد در كردستان پديد آمده بود. 

در رابطه با اين تاريخ و تمدن هفت‌هزارساله ايران، مطبوعات ميهن نوشتند
بر اساس نوشته روزنامه‌هاي ايران – سال 1375 (برابر با 7018 آريايي ميترايي) بارها و بارها در مناطق كردنشين ايران آثاري كه حاكي از همين تاريخ و تمدن هفت هزارساله ايران بود كشف شد:

بر اساس كاوشهايي كه در «مرودشت» انجام شده، دهكده‌اي از هزاره هشتم پيش از ميلاد كشف شده است، اين دهكده از رونق كشاورزي درمناطق جنوبي ايران در اين دوران حكايت ميكند كه: مردم دشت حاصلخيزي را در نزديك «شيب كوه» و دركنار رودخانه كوچكي مورد سكونت قرارداده بودند و درخانه‌هايي كه درهمين دهكده از گل كشف شده، پي ميبريم  كه در نه‌هزار سال پيش آرياييان با پخت و پز  وكوره‌هاي نانپزي – كوره‌گري- ظروف منقوش متنوع و بسيار ظريف آشنا بوده و حتي دوكها و آثاري از پارچه بافي پيشرفته، وسايلي براي انجام مراسم مذهبي و همچنين مجسمه‌ هايي از حيوانات، پرندگان و انسان را ميتوان يافت 

تپه‌هاي هفت هزار ساله « سييلك» كاشان
تيرماه 7020 آريايي ميترايي: سيف الله امينيان رئيس سازمان ميراث فرهنگي كاشان اعلام كرد سازمان ميراث فرهنگي براي ساماندهي تپه‌هاي هفت هزار ساله « سييلك» كاشان تصميمات جديدي گرفته است. 

تپه‌هاي «سييلك» كاشان به اعتقاد باستانشناسان داخلي و خارجي كهنترين مهدتمدن بشري در ايرانزمين بشمار ميرود و گفته شده است اين تپه ها سندي از آغاز و پايان يك تمدن و مدنيت هفت‌هزار ساله در ايران و به عبارتي در دنيا به شمار ميرود. تپه هاي «سييلك» در سه كيلومتري جنوبغربي كاشان، هم اكنون توسط مزارع كشاورزي و ساخت و سازهاي غير قانوني واحدهاي مسكوني احاطه شده است و هيچ كنترلي براي جلوگيري از صدمات احتمالي به آن وجودندارد. سيدمحمد بهشتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به اين صدمات ميگويد كه سازمان تحت رياست وي بر آن است كه تمهيدات تازه‌اي براي حفظ اين تپه هاي هفت‌هزارساله كه اثر بيهمتايي در جهان است درنظر بگيرد كه تجديد حريم اين تپه ها يكي از اين اقدامات خواهد بود. 

    كهنترين زيستگاه انساني

امينيان يادآور شد: در سالهاي 1311 و 1312 خورشيدي يعني شصت و پنج سال پيش ، پروفسور «رومن گريشمن» در راس هياتي كاوشهاي باستانشناسانه را در اين تپه‌ها آغاز كرد و به نتايج درخشان و حيرت آوري دست يافت. وي گفت: نتايج علمي و پژوهشي اين باستانشناس فرانسوي اخيرا به فارسي برگردانده شده و قرار است توسط سازمان ميراث فرهنگي دركتابي دوجلدي چاپ و در اختيار علاقمندان قرا گيرد. گريشمن در بخشهاي آغازين اين گزارش با معرفي موقعيت تپه‌هاي سييلك، از اين منطقه بعنوان كهنترين زيستگاه انسان در فلات ايران ياد ميكند. به نوشته   گريشمن سفالهاي نقشدار و ظروف سفالي متعددي كه از اين تپه ها بدست آمد، نشان ميدهد پيش از اينكه بشر چرخ سفال‌گري را ابداع كند ساكنان سييلك بدون استفاده از چرخ  و بوسيله دست با استفاده از قطعات خيس پارچه و يا چرم ظروف سفاليني درچهار رنگ ميساختند. در سييلك اشياء فلزي هم كشف شد كه قديميترين آن يك درفش مسي است با مقطع دايره‌اي شكل كه با چكش كاري ساخته شده است. مجسمه يك انسان ساخته شده از استخوان با لباسي به شكل شنل همراه با انواع ريورها و حلقه‌ها از جنس سنگ مرمر، مهره‌ها، هاونها و ساينده‌ها، اسلحه و ابزارهاي فني بدست آمده نيز گوياي تمدن مربوط به دوران پيش از تاريخ است. بررسي ابزار و اشياء فلزي نشانگر آن است كه در ابتداي امر اين فلزها را داغ و چكشكاري ميكرده‌اند. ولي از لايه‌هاي بعدي تپه اشيايي بدست آمد كه نشاندهنده آغاز ذوب و جاري كردن فلز در قالب است. آبياري مزارع در نواحي سييلك، انسان را به طرف بوجود آوردن يك جامعه نظام يافته سوق ميدهد. استخوانهاي حيوانهايي كه از اين لايه‌ها بدست آمده گوياي اين است كه ساكنان سييلك، بعضي از گونه‌هاي حيوانات نظير گوسفند، گاو و بز را اهلي كرده بودند. تعداد زيادي دوك ساخته شده از گل خام نشانگر رايج بودن در صنعت نساجي در دوران پيش از تاريخ در منطقه سييلك كشف شد كه اسباب و اشيايي نظير ظروف سفالي و زينتي و فلزي شامل مفرغ و آهن در آنها بدست آمده است. سنگفرش گورها نشان ميداد كه اين مقام و منزل متوفي براي ساكنان سييلك از هميت خاصي برخوردار بوده است. 

هفت تا پنجهزار سال پيش از ميلاد
ساخت و ساز و معماري سييلك و مجموعه اطلاعات متنوع و بسيار غني كه در جريان حفاريهاي اين تپه بدست آمد، آشكار ميكند كه از هزاره هفتم تا حداقل هزاره پنجم پيش از ميلاد، سييلك داراي سكنه‌اي متمدن، باهوش و مبتكر بوده است. به كارگيري كارگران براي ساخت خشتها و حمل سنگها و برپاكردن ساختمان بدون شك مستلزم وجود يك جامعه نظام يافته و داراي طرح و برنامه و  وجود يك قدرت رهبري در راس آن است. بر اساس پژوهشهاي سييلك، سكانان اين منطقه به احتمال زياد نخستين قوم آريايي بودند كه به اين سرزمين آمده و تمدن عظيمي را بنا نهادند كه اين تمدن بتدريج به ديگر سرزمين‌ها انتقال يافت. دست اندركاران ميراث فرهنگي معتقدند چاپ و انتشار گزارشهاي اين باستانشناس معتبر فرانسوي، ماخذي موثق براي مطالعه و تحقيق درباره سييلك كاشان است كه اميد ميرود باعث زدودن غبار غربت از اين اثر فرهنگي و تاريخي و ساماندهي آن شود. 
كاشان با قدمتي هفتهزار ساله
«در طول سال (شهريور 7019 آريايي ميترايي) گذشته پانصدهزار گردشگر داخلي و ششهزار جهانگرد خارجي از آثار تاريخي شهرستان كاشان ديدن كردند. دست اندركاران ميراث فرهنگي پيش‌بيني ميكنند شمار بازديدكنندگان از آثار و ابنيه تاريخي كاشان در سال جاري به هشتصدهزار گردشگر داخلي و ده هزار گردشگر خارجي برسند… امينيان در پاسخ به عقيده برخي افراد كه هزينه‌هاي گزاف را براي آثار تاريخي چندان موجه نميدانند، گفت: سرمايه‌گذاري در بازسازي و حفظ بناها و ابنيه داخلي يك ضرورت براي حفظ هويت ملي است . وي معتقد است  هريك از اين آثار سندي از فرهنگ و تمدن هفت هزار ساله ما بشما رميرود كه بايد براي آگاهي و شناخت نسل كنوني و آيندگان حفظ شود. آنچه مسلم است ديار كهن كاشان به استناد آثار بدست آمده در كاوشهاي باستانشناسان در تپه‌هاي هفت‌هزار ساله، يكي از قديميترين مهدهاي تمدن بشري بوده است. اين ويژگي در كنار فراواني  و تنوع معماري بناهاي تاريخي اين شهرستان باعث شده است كه دست اندركاران به توجه و سرمايه گذاري بيشتر برروي اين آثار تاكيد كنند. 
كشف تمدنهاي ششهزار ساله در فلات مركزي ايران
 در پي انجام حفاريهاي باستانشناسي برروي قره تپه قم رود، بقاياي معماري و همچنين اشياء و آثاري از  حدود ششهزار و چهارصد سال پيش كشف شد. 

ميرعابدين كابلي سرپرست گروه باستانشناسي در گفتگويي ضمن تشريح چگونگي كاوشهاي باستانشناسي قم‌رود، گفت: كار مطالعاتي دقيق و برنامه‌ريزي شده روي دشت قم رود از سال 1376 (برابربا 7019 آريايي ميترايي) به مدت پنج سال انجام شدو طي آن نود و سه  اثر باستاني، تاريخي با حداكثر قدمتي حدود دوازده هزار سال شناسايي گرديد كه از جمله آنها ميتوان از محوطه‌هاي باستاني، تپه‌هاي باستاني، پل ، بند، قلعه، كاروانسرا و امامزاده نام برد. وي افزود: درميان محوطه‌هاي باستاني دشت قم‌رود، قره تپه‌ قم رود بعنوان يكي از مهمترين محوطه‌ها، جهت اجراي يك سلسله عمليات دقيق كاوش برگزيده شد و جمعا سه فصل كاوش بر روي آن انجام گرفت، كابلي با اشاره به اهميت تاريخي تپه مذكور به دليل وجود مواد و لايه‌هاي فرهنگي بسيار مهم درآن گفت: قره تپه قم رود لايه‌هاي تمدني از دوران نو سنگي تا حدود پنجهزار و پانصد سال پيش  را در خود جاي داده و ما پس از انجام حدود سه فصل كاوش در آن موفق شديم شش لايه از دوره هاي مختلف تمدن و فرهنگ را شناسايي كنيم و آثار ارزشمندي را شامل بقاياي معماري و همچنين اشياء و آثار ارزشمندي را شامل بقاياي معماري و همچنين اشياء و آثار ديگر كشف كنيم. وي گفت: سومين لايه شناسايي شده تاكنون يكي از غني‌ترين و مهمترين لايه‌هاي نه تنها  در اين تپه، بلكه در تمام فلات مركزي ميباشد. اين لايه شامل سه مجتمع ساختماني است كه چگونگي زيست و زندگي مردمان حدود ششهزار و چهارصدسال پيش را به تصوير ميكشد. وي مساحت كل منطقه كاوش را سطحي برابر با چهارصد مترمربع ذكر كرد و گفت: از جمله اشياء بدست آمده دراين محوطه باستاني، يك ظرف سفالي بسيار بزرگ با نود و پنج سانتيمتر ارتفاع و صد و بيست سانتيمتر قطر دهانه است كه در دسته بندي اشياء از نوع كاسه يا قدح است و بيش از  ششهزار سال قدمت دارد. وي گفت: اين ظرف سفالي كه بدون ترديد از بزرگترين ظروف سفالي است كه نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي همجوار نيز بي‌نظير است، نشاندهنده درجه پيشرفت فني وصنعتي مردمان ساكن در اين منطقه است. كابلي افزود بر اساس يافته‌هاي مورد بحث امروزه بر ما ثابت است كه مردمان ساكن در اين منطقه با مناطق بسياري نظير سيلك كاشان، قره تپه شهريار، دشت قزوين، چشمه علي ري ارتباط تنگاتنگ   داشته‌اند و نتايج مطالعات باستانشناسي در اين منطقه ميتواند كليد حل معماي فرهنگهاي فلات مركزي ايران به حساب آيد. قره تپه قم رود در بيست كيلومتري شمال شرق شهر قم قرارگرفته است كه حداقل هفت هزار سال قدمت دارد. 

كشف بقاياي يك دهكده متعلق به ششهزار سال پيش از ميلاد در تپه « چشمه علي» شهر ري

تيره ماه 7019 آريايي ميترايي « باستانشناسان سازمان ميراث فرهنگي، بقاياي يك دهكده متعلق به ششهزار سال پيش از ميلاد مسيح را در تپه « چشمه علي» شهرري در جنوب تهران كشف كردند. 

محمد حسن صراف رئيس هيات باستانشناسان تپه چشمه علي طي مصاحبه اي در اين باره گفت: با كشف اين دهكده باستاني بقاياي صنعت ذوب فلز در اين منطقه نيز بدست آمد و رازهاي تازه‌اي از تاريخ تمدن هفت‌هزار ساله فلات قاره ايران پديدار شد. وي افزود: كشف يك ظرف سفال داراي گدازه‌هاي مس، حاكي از آن است كه ساكنان تپه چشمه علي ري در ششهزار سال پيش از ميلاد با صنعت و تكنولوژي ذوب مس آشنايي داشته‌اند. وي گفت: در جريان گمانه‌زني و لايه نگاري تپه تاريخي چشمه علي كه از دو هفته پيش توسط باستانشناسان ايراني آغاز شد، سه طبقه آثار نشاندهنده تمدن كهن كشف شده است. وي افزود: در لايه دوازدهم اين گمانه زني و لايه‌نگاري باستانشناسان به يك دهكده و بقاياي خانه‌اي رسيدند كه معماري آن به پيش از تاريخ بازميگردد. وي گفت: در داخل خانه اسكلتهاي دو انسان كه بر روي يك حصير افتاده بودند و در كنار آنان يك ظرف سفالي كوچك قرارداشت نيز كشف شد. وي افزود: ظروف سفالي قرمز تپه چشمه علي كه اخيرا كشف شده  جزو تمدنهاي سفال قرمز است كه نمونه  نقشهاي سفالهاي منقوش آن در بين النهرين مناطقي از ايران ديده شده و نشان از روابط فرهنگي هنري مشترك آن زمان دارد. چشمه علي در شمالشرقي ري و در جنوب تهران واقع شده، پيش از اسلام «نهرو سورو» و پس از اسلام « نهر روده» نام داشته است.»
شهري با تمدن ششهزار و پانصدساله

دردل خاكهاي دشت مغان كشف شد
سال 7017 آريايي، در تپه حصار، اسكلت سالم يك زن پس از زايمان با نوزادش كشف شده كه حدود ششهزار وسيصد سال پيش زندگي ميكرده است.

كاوشگران باستانشناس، در دشت مغان يك شهر باستاني را در سينه خاك كشف كردند كه حكايت از تمدني ششهزار و پانصد ساله دارد. اين تمدن نهفته كه در عمق يك متري زمين بدست آمده است، درمنطقه‌اي بنام « تپه حصار» دامغان قرار دارد. باستانشناسان طي مراحل مختلف حفاري، چند دوره ازتمدنهاي مختلف و آثار زندگي مردماني را كشف كرده اندكه از ششهزار و پانصد سال تا چهار هزار و ششصد سال پيش در اين منطقه ميزيسته اند. تازه ‌ترين آثار باستاني اخيرا در دو كيلومتري جنوب دامغان، در لايه مياني تپه اي كه اصطلاحا «حصارB » ناميده ميشود، بدست آمد كه نشاندهنده دوران مياني تمدن نهفته درتپه حصار است. تمدن تازه كشف شده، از معماري شهري چهارهزار وششصد سال پيش و زندگي اجتماعي، بافت خانوادگي، مناسبات اقتصادي درون شهري و روابط بازرگاني خارجي، باورها و اعتقادات و فرهنگ مردمي شهر نشين حكايت دارد. تپه حصار درشناخت و قياس دورانهاي تمدن ايراني، يك مجموعه كليدي است كه در محافل علمي، پژوهشي باستانشناسان جهان بسيار ارزشمند است. قرار است خط دوم راه آهن تهران- مشهد روي اين مجموعه باستاني كشيده شود وبه همين علت باستانشناسان با تلاش شبانة‌ روزي سرگرم بيرون آوردن آثار نهفته در دل خاك تپه حصار هستند. بافت معماري تمدن بدست آمده از حصار Bشامل اتاقهاي كوچكي است  كه در شيب تپه ساخته شده است و گاه با چند پله به يكديگر متصل است. بيشتر اتاقها اجاق دارد. دركنار اجاقها، اغلب يك «تابو» ساخته اند كه درآنها گندم نگهداري ميكردند. دربسياري از خانه ها سنگ آسياب دستي «دستاس» ديده ميشود. تيرهاي چوبي ازدوسوي  اتاقها در بالاي ديوار، دليل وجودسقف چوبي و پوشش حصيري است كه روي آنها را گل‌اندود ميكردند. خشت از مصالح اصلي ساختمان اين دوره از تمدن ششهزار و پانصد ساله بشمار ميرفت. در اين مجموعه يك كوزه ذوب فلز پيدا شده است. يك اتاق چند گوشه نيز پيدا شده است كه سقف گنبدي داشت. اين اتاق، قديميترين اتاق با سقف گنبدي است. زندگي اقتصادي تمدن حصارB  بر پايه روابط بازرگاني، دامداري و كشاورزي بنياد شده بود. دراين مجموعه نزديك به يكصد اثر و نشانه مهر پيدا شده است كه نشاندهنده گسترش روابط بازرگاني ساكنان تپه حصار در آن دوره است. كالاهايي احتمالا از جنوب شرقي ايران امروزي يا دره سند به حصار B وارد ميشد كه بيشتر سنگ لاجورد بود. در عوض احتمالا فيروزه  «معدن زردكوه» استخراج و صادر ميشد. در تپه حصار اسكلت سالم يك زن كشف شده است كه حدود ششهزار و سيصد سال پيش در اين ناحيه زندگي ميكرد. اين زن پس از زايمان همراه با نوزادش جان سپرده‌اند. ساكنان حصار، مردگان خود را دراتاقهاي مسكوني خود يا در حياط همراه با لوازم زندگي و همه اندوخته‌اي كه داشتند، خاك ميكردند و در كنارشان ظرفهاي غذا ميگذاشتند. مردها را با گرز و ساير وسايل جنگيشان دفن ميكردند و زنان را هم با زينت آلاتي چون گردنبند، دستبند و گوشواره به خاك ميسپردند. از گورها، گلهاي نرم و رنگارنگي بدست آورده‌اند كه بنظر ميرسد لوازم آرايش مخصوص مردگان بوده است. دندانهاي يكي از اسكلتهاي سيم پيچي شده بود و اين نشان ميدهد كه نخستين « ارتودنسي» دندان، با قرار دادن مفتولهاي فلزي نازكو  نقره‌اي دربين دندانها معمول بوده است. مردمان حصار، گرفتار چه حادثه‌اي شده ‌اند كه خاكستر سياه بر روي خرابه‌هاي خانة‌هايشان نشسته است، شايد دشمناني ناشناخته با حمله به شهر، آنرا به آتش كشيده اند. 

هفت هزار سال تمدن خانه سازي آرياييان
درهزاره ششم، انسان آريايي خانه‌ ها را بگونه‌اي ميسازد كه از «نورخورشيد» بتواند بهره ببرد. درهمين هنگامه است كه زندگي دهنشيني « انسان آريايي» به زندگي شهرنشيني تبديل ميشود و چون كم كم دهكده‌ها بهم نزديكتر ميشده ‌اند، اولين زندگي شهري كه برخاسته از پيوستن چند ده بود در« پامير»، «شوش» و « سيلك» پديد آمده است  كه چنانچه گفته شد، امروزه آثار تمدن مشترك و مشابهي درتمامي اين مناطق كشف شده است. 

اين مناطق بوسيله رودهاي: « كارون» - «كرخه» و «جيحون» و شعبات آنها، سرزمينهاي سرسبز و حاصلخيزي را تشكيل ميداده است كه به « باغ فرودس» يا «جنات عدن» مشهور بوده است. و در زمان جاهليت عرب به مناطق پامير و خراسان بزرگ « جنات  تجري من تحت الانهار» ميگفته اند.  زيرا در صحراي خشك مجاز كه نه آب بوده ونه آبادي و نه  جنگل و رود، مكانهاي خرم و سرسبز را جنت ميناميده اند كه جنت هم بمعناي پوشيده (از درختها) بوده است. 

و اكثر شعراي جاهلي عرب نيز در اشعارشان «جنات» را محلهاي پوشيده از سبزه و درخت و « رودخانه‌هاي جاري» را نيز رودهاي كارون ،كرخه و جيحون ميدانسته‌ اند كه «تازيان» قطره‌اي و شاخه‌اي از آنرا در صحراي خشك و سوزان خود نداشته‌اند. 

برخي نيز باغ فردوس و جنات عدن را سرزمين فلسطين و اسراييل كنوني دانسته‌اند و بر اساس كاوشهاي اخير و آخرين آثار بدست آمده كه در شهريور و مهر ماه 1374 برابر با 7017 آريايي ميترايي از تمدن كهن آريايي در اسراييل بدست آمد، همسويي و يكنواختي تمدن  كاشان و شوش را يافته‌ هاي جديد در اسرائيل اثبات نموده وگستردگي تمدن كهن آريايي از جيحون تا فرات را نمايان ميسازد. 

درست در هفت هزار سال پيش، در بخش غربي ايران كنوني، تمدن خطي پديد آمد. 

اسناد بدست آمده از پنج تا ششهزار سال پيش (هنگامه تبعيد و يا هبوط آدم) نشان ميدهد كه در سلسله جبال كوهپايه غربي زاگرس قبايل: «هوريان»- «لولوبيان»- «گوتيان»- «كاسيان» و نيز برخي قبايل ديگر كه ظاهرا با قبايل ايلامي خويشاوند بوده اند، زندگي ميكرده‌اند. 

ظاهرا قبايل «هوريان» در پنجهزار سال پيش در حدود دره رودخانه « دياله» و «گوتيان» در محل شرقي تر از « لولوبيان» زندگي ميكرده اند. 

درچهار هزار سال پيش قبايل كاشي دربخش مركزي كوهستان زاگرس درسرزميني كه امروز لرستان خوانده ميشود، ميزيسته اند. اين تمدن تا مرز «كردستان» و «رود دياله» امتداد داشته است. 

از سويي شباهت و همساني تمدنهاي مكشوفه در سرمينهاي آريايي از بين‌النهرين تا آسياي صغير، تاجيكستان- افغانستان- تركمنستان و تا ايران در زمانهايي بيش و كم  نزديك بوجود آمده، مسئله خويشاوندي و منشاء يگانه اين تحولات را نزد باستانشناسان و خاورشناسان مطرح ساخته است. در ايران كه بيش از همه  جا مورد كاوش قرارگرفته است، تمدن شهر نشيني و زراعتي را ميتوان از هفت هزار سال پيش يا پنج هزارسال قبل از ميلاد ثبت نمود كه درهمان هنگامه تمدنهاي «حسونه» واقع در جنوب « موصل» ، تمدن « تل حلف» واقع دردشت «دجله عليا» و تمدن « اريدو» در جنوب خاك بين النهرين دركنار هم بطور مسالمت آميز ميزيسته‌اند. بدين رو امروز با كشفيات تاريخي، ما بعنوان عناصر آريايي ميتوانيم تاريخ متمدن آريايي را به هزاره هفتم پيوند بدهيم، زيرا كه اولين نشانه‌هاي كشف شده از تمدن در «نجد ايران» كه تاجيكستان و استانهاي بسياري از ايران را شامل ميشود. حداقل به هفت هزارسال پيش مي‌رسد. 
بزرگترين تقويم نويس ايران چه ميگويد؟
استاد ايرج ملك پور  كه يكي از دانشمندان بزرگ معاصر ما هستند و عادتا سالنامه‌هاي ايران توسط اين استاد بزرگ استخراج ميشود سال 1375 طي مصاحبه‌اي با مجله زمان كه بخشي از آن در كيهان جهاني (13 فروردين ماه) هم چاپ شده بود فرموده بودند كه آرياييان از هفتهزار سال پيش داراي تقويم وتاريخ بود‌ه‌اند. 

واين استاد عاليقدر چندي پيش به خود من فرمودند كه تا پنجهزار سال تاريخ ايران را در كامپيوتر خويش برنامه ريزي نموده‌اند  كه بدون شك امروز حتما به مرز هفت هزار هم رسيده‌اند. 

مهمترين سند از تاريخ هفتهزار ساله آريايي نظر دو شاعر بزرگ ايران، حافظ شيراز و حكيم عمر خيام فيلسوف و رياضيدان و ستاره شناس و شاعر برجسته آريايي است كه مبتكر تقويم جلالي، يعني همين تقويم رايج كنوني (هجري شمسي) مي‌باشد. اين بزرگمرد  قرنها پيش مايل بود تاريخ هفت هزارساله را تثبيت كند اما قوي بودن جو عربي و فشار سياسي آن زمان بوي اين امكان و اجازه را نداد و او به همين سالنامه هجري بسنده كرد.. اما در يكي از رباعيات زيبايش بسيار نيكو و زيبا، حرف دلش را درباره تاريخ و تمدن هفتهزار ساله آريايي زده است.
	اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم 

وين يكدم عمر را غنيمت شمريم

فردا كه از اين دير كهن در گذريم.

با هفتهزار سالگان سربسريم.

عمرخيام
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ني دولت دنيا بستم مي ارزد

ني لذت مستيش الم مي ارزد
 نه هفت هزار ساله شادي جهان
اين محنت هفت روزه غم مي ارزد

حافظ شيراز


دو تا گرديده چرخ پير را پشت

پي پوزش به پيش نام زرتشت

به زير سايه نامش تواني 

رسيد از نو به دور باستاني 

چو من گر دوست ميداري كشور خويش

ستايش بايدت پيغمبر خويش

به ايمائي ره بيگانه جويي

رهاكن! تا به كي اين بي‌آبرويي؟

به چشم عقل آن دين را فروغ است

كه آن بنيان كن ديو درو غ است 

چو دين كردارش و گفتار و پندار

نكو شد بهتر از آن دين مپندار

به دنيا بس همين يك افتخارم 

كه يك ايراني والاتبارم 

به خون دل زيم زين زيست شادم

كه زرتشتي بود خون و تبارم 

باري مهربان يار!

قرنهاست كه ما پستي و پليدي را پذيرفته‌ايم وبا ميل و رقبت تسليم  تفكرات و حكمر اني بيگانگان و تازيان شده‌‌ايم و با بهانه كردن تقيه و پنهانكاري، نافرماني خويش را از تفكرات غيرانساني صحراگردان درتاريخ دفن نموده‌ايم و مشوق ويرانگران سرزمين خود شده‌ايم و هر از  چندي كه دلاوراني براي آزادي و رهايي ما برخاسته‌اند را درزير سم تتاران تنهاي تنها رها كرده‌ايم و براي انيران بيگانه كف زده ‌ايم و آنهم به بهاي زنده ماندن! اين چه زنده ماندن ننگيني است كه ويرانگران تاريخ و تمدن پرشكوه ما بايد «سيد» و « آقا» باشند و ما سرافكنده و بدبخت و غلام و عبد!؟
تاريخ صندلي نشيني
نشيني ملت آريا  از هفت هزار سال پيش صندلي را مي‌شناخته و بر صندلي مينشسته است. كهنه‌ترين چهارپايه‌ اي كه در خاور نزديك در پي كاوشهاي باستان شناسي بدست آمده است،متعلق به تپه چشمه علي درجنوب شرق تهران است كه « اشميت» در سالهاي 1930 آنرا از زير خاك بيرون آورده است. اين چهار پايه متعلق به هفت هزار سال پيش مي‌باشد كه با مخلوطي از گل رس و شن و كاه ساخته شده است و خميره و پوشش آن قرمز مي‌باشد و با شماره 6693 RCH در بخش پيش از تاريخ موزه ملي ايران نگهداري ميشود. صندلي ديگري كه نقش برجسته‌اي است برمهره اي از جنس سنگ يماني آبي رنگ، شيلهنگ – اين- شوشينگ پادشاه ايلام به دخترش بارولي  Baroly هديه داده بود و تاريخ آن به 3500 سال پيش ميرسد. اين صندلي درموزه بريتانيا نگهداري ميشود. 
در بين النهرين نيز قديميترين نقش صندلي را برمهري استوانه اي از دوران سوم سلسله‌هاي قديم در 5500 سال پيش ميبينيم. 

زيباترين صندلي و تختي كه درموزه ملي ايران نگهداري ميشود  و سابقه چند هزارساله دارد، درنقش برجسته اي است از داريوش پادشاه هخامنشي كه به نقش برجسته بزرگ بارعام مشهور است. پادشاه را درحالي كه فرزندش خشايار پشت سر او ايستاده است نشسته برصندلي نشان ميدهد. 

آتش و آتشكده نزد ايرانيان
در افسانه هاي كهن آريايي از اوستا تا شاهنامه فردوسي بزرگ در رابطه با آتش و احترام آرياييان به آن اينگونه سخن رفته است كه پادشاهي با « هوش و هنگ» روزي ماري در صحرا بديد . سنگي برگرفت تا مار را نشان رود، سنگ به مار نخورد بلكه به سنگ  ديگري خورد و آذرخشي پديد آمد و از فروغ آن خارهاي اصراف شعله ور شد!  هوشنگ شاه از اين دستيابي ناگهان خرسند و خندان و شادان شد و خداوند را ستايش و نيايش كرد و آن روز را روز جشن و شادماني خوانده و آتشي برافروخت و از همه خواست تا آن اتش هميشه بر افروخته باشد!

برآمد به سنگ گران سنگ خرد

هم آن و هم اين سنگ گرديد خرد

فروغي پديد آمد از هردو سنگ

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

جهاندار پيش جهان آفرين

نيايش همي كرد و خواند آفرين

كه اورا فروغي چنين هديه داد

همين آتش آنگاه قبله نهاد

يكي جشن كرد آنشب و باده خورد

«سده » نام آن جشن فرخنده كرد.

تمامي اديان جهان بسوي قبله‌اي نيايش مي‌كنند، يعني به هردين و آئيني كه بنگريم براي خود جايگاهي داردكه رو بدان، خداوند را نيايش مي‌كنند. چنانچه در اوستا و شاهنامه آمده است، نخستين كسي كه قبله‌اي براي نيايش پديد آورد پادشاه داراي هوش و هنگ ايران، هوشنگ بود. يكسويي و يكنواختي  و توجه داشتن به يك مركز ويژه براي هر تشكيلات ديني، آييني يك ضرورت است. زيرا نخستين اقدام براي توجه دادن تمامي باورمندان به يك نقطه  و مركز است. هيچ پيرو آئيني وقتي بسوي قبله خود نيايش مي‌كند، آن جايگاه را پرستش نمي‌كند بلكه از آن بعنوان يك امكان، ابزار و جايگاه جهت همبستگي و وحدت و همدلي جمعي بهره مي‌برد. آرياييان نيز از نخستين روزي كه آتش را قبله خود كردند هرگز اتش را نپرستيدند، بلكه آن را بعنوان مظهري از زندگي، نور و روشنايي، انرژي و قدرت پاس و محترم داشته‌اند. 

امروزه همه ميدانيم كه بودن ما برروي كره زمين به بركت وبودن گلوله آتشين بزرگ هستي يعني مهر و يا خورشيد است. اگر انرژي خورشيد نباشد، زندگي برروي كره زمين غيرممكن ميشود. پس حضور آتش برروي زمين عليرغم هزار ويك حسن و موارد استفاده‌اي  كه درطول زمان داشته است، مظهري از عظمت، شكوه و زندگي‌بخش بودن است. با برافروختن مشعل و شمعي درخانه و كاشانه و يا با افروختن آتش در آتشكده‌ها: كه اين احترام آتش به تمام اديان جهان منتقل شده است و مظهر كنوني آن شمعي است در تمامي اديان خورشيد مادر و مظهري اصلي و  نخستين نور روشنايي و آتش است. بدين رو آيين نخستين ايراني آئين مهر بوده است! 

در روزگاران كهن آتشكده‌هاي بسياري در سراسر جهان آريايي از آنسوي آبهاي درياي سرخ تا خليج فارس و مديترانه و درياي خزر كه بر اساس نوشته مورخين پيش از 120 كشور بوده است، برقرار بوده است. 

حتي تا چهارصد سال پس از تازش تازيان آتشكده‌هاي بسياري در پارس و آتورپات (آذربايجان) برپا بوده است. تعداد اين آتشكده‌ها آنقدر زياد بوده كه جغرافيادان و مورخ بزرگ «استخري» نتوانسته است تعداد آنها را در حافظه خودنگه دارد! استخري مي ‌نويسد از هر شهر و روستايي كه عبور ميكردم كه دست كم چند اتشكده در آنجا وجودداشت! آتشكده مهرنرسيان كه آن را وزير بهرام شاه، مهرنرسي در دشتبارين فارس بنياد نهاده بود تا قرنها پس از هجوم تازيان، آتشش شعله ور بود و آتشكده آذرگشسب در فراهان كه  تا اواخر قرن سوم هجوم تازي همچنان شعله ور بود. 

« ابن الفقيه» از وجود آتشكده‌هايي در وارستان قم و ديگر ولايات آن اطراف ياد كرده است. 

«ابن رسته» نيز از وجود آتشكده‌هايي درنزديك حلوان يادكرده است و « ياقوت» در قرن هفتم آتشكده بزرگ آذرگشسب را درگزن كه تازيان بخاطر نداشتن حرف گاف آنرا « شيز» مي نامند و در آذربايجان مي باشد يادكرده است. 

و نيز آتشكده كاريان كه بارها آتش آن توسط هجوم و فشار تازيان خاموش گرديده بود،  در دوران ياقوت هنوز سرپا بوده وآتش آن فروزنده بوده است.

از هزاران هزار قبله و آتشگاهي كه نياكان ما هزاران سال بسوي آنها نيايش كرده‌اند، امروزه تعداد 14 آتشكده بيشتر باقي نمانده است. 

1- آتشكده نياسر در نياسر كاشان،محل آتشكده در دامنه‌اي رو به رودخانه و محلي  سرسبز واقع است  كه تقريبا كامل و سالم مانده است. 

2-  آتشگاه مسجد سليمان در خوزستان، جايگاه اين آتشكده بسيار ويژه و استثنايي مي باشد زيرا در زمان‌هاي گذشته آذرخش‌هاي طبيعي از زمين آن بيرون مي‌آمده است، كه خود اين مسئله بيانگرآنست كه در روزگاران كهن بگونه‌اي از نفت و گاز زمين آرياييان براي شعله‌ور نگهداشتن آتشكده  بهره مي جستند، بويژه اينكه آتشكده تنها قبله نبوده است بلكه مردم از آتش هر آتشكده‌اي براي برافروختن آتش در درون خانه‌هاي خود بهره مي‌برده اند. زيرا امكان دسترسي به كبريت و يا گوگرد براي همه ميسر نبوده است.. و آنها توسط كانون‌هاي» (آتشدان ) بزرگ و كوچك آتش را   حمل ميكردند… 

3- آتشكده نيمور درنزديكي دليجان، نوع بنا و ساختمان اين آتشكده با ديگر جايگاه‌ها متفاوت است و ويژگيهاي خاصي دارد. 

4- آتشكده قلعه دختر بر فراز تپه مشرف بر رودخانه و جاده درنزديكي زيارتگاه شاه جمال (جالب است بدانيم كه تمامي آتشكده‌ هاي بزرگ و كوچك پيش از اسلام، امروز تبديل به امامزاده و يا مسجد  وبقعه هاي اسلامي شده است.)

5- آتشكده جره در كنار سياه فارس، اين آتشكده نيز همچنان سرپا ايستاده است. 

6- آتشكده ديگري درفارس با همين نام جره درجره فارس با عظمتي ديدني  پابرجاست.  

7- آتشكده كازرون در فارس.

8- آتشكده اصفهان.

9- آتشكده نقش رستم (كعبه زرتشت)

10- آتشكده پاسارگاد درفارس

11- آتشكده سنگي در فارس واقع درباغ بدره نزديك تخت‌جمشيد (اين محل امروز بعنوان زيارتگاه و با نام بي‌بي فاطمه مورد توجه مسلمانان است.)

12- آتشكده كوشك درنطنز كاشان. اين آتشكده مثل خيلي از آتشكده‌هاي ديگر از سنگ و ساروج ساخته شده است. .

13- آتشكده آذربايجان.

14- آتشكده خانه كيوان كه همان كعبه مسلمانان مي باشد.
البته اينها آتشكده‌هايي بودكه درايران كنوني برجاي مانده است و گرنه آتشكده‌هاي بسياري در تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، هندوستان، آذربايجان، تركيه كنوني و قزاقستان و ازبكستان و ارمنستان و جاهاي ديگر موجود بوده است كه امروزه آثاري هرچند اندك از آنها دربرخي مناطق برجاي مانده است . مهمترين آتشگاهي كه امروزه مورد توجه جهانيان است و شهرت ويژه‌اي دارد «خانه كيوان» مي باشد كه كه تازيان بيش از اسلام آن را « بيت الزحل» و امروزه آنرا كعبه ميخوانند. اين آتشكده هنگاميكه سپاهيان ايران در هزاران سال پيش ميخواستند از درياي سرخ عبور كنند، درمكه كنوني ساختند و پس از اينكه ايرانيان عربستان را ترك كردند و از يمن و مصر خارج شدند تازيان آنها را بازسازي نموده و « بيت الله» ناميدند. 

درقرآن بوضوح تشريح شده است كه «بيت الله» (كعبه) توسط ابراهيم ساخته نشده است بلكه توسط وي و فرزندش آنجا نظافت شده است وپايه‌هاي ايوانش بالا رفته است كه شرح كامل آن در ابتداي اين كتاب آمد. 

«و عهد نا الي ابراهيم و اسماعيل آن طهرا بيتي للطائفين » ما از ابراهيم و اسماعيل تعهد گرفتيم تا خانه مرا براي طواف كنندگان پاكيزه كنند. (سوره بقره آيه 125)

« و اذا يرفع ابراهيم  القواعد من البيت و اسماعيل رنبا تقبل منا» اسماعيل و پدرش پايه‌ها (ديوارها)ي خانه را بالا بردند،گفتند پروردگارا ازما بپذير… (سوره بقره آيه 127)

پس بدرستي و وضوح روشن است كه «خانه كيوان» بيش از ابراهيم وجود داشته است و فقط توسط ايشان و فرزندش آنجا نظافت شده است و ديوارهاي فروريخته‌اش بالا رفته است. 

اكثر آتشكده‌هايي كه امروز آثاري از آنها باقي مانده است با برپايي خود وجود آنهارا گواهي ميدهند. از جمله كعبه زرتشت كه درنقش رستم واقع شده است و آتشكده آذربايجان كه كارت پستالهاي اين محل ها امروزه در ايران به فروش مي‌رسد.يك نوع معماري آتشكده ها با سنگ مكعب است. 

انسان ايراني از روزگاران كهن آتش، آب، نسيم و خاك و خورشيد را پاس ميداشته و آغاز بهار تابش نوروزندگي است. از آتش مهربان خورشيد كه آبها را روانتر مي‌سازد و نسيم‌ها را روح نوازتر و خاك را رستني‌تر!
بخوانيم كه در بيش از هزارسال پيش فردوسي بزرگر چه سروده است:

چو بخت عرب بر عجم تيره شد

همي بخت ايرانيان تيره شد

بر آمد ز شاهان جهان را قفيز

نهان شد زر و گشت پيدا پشيز

همان زشت شد خوب و شد خوب زشت

شده راه دوزخ پديد از بهشت

دگرگونه شد چرخ گردون بچهر

از ايرانيان پاك ببريد مهر 

بايرانيان زار وگريان شدم 

كزين پس شكست آيد از تازيان 

ستاره نگردد مگر بر زيان 

چو با تخت منبر برابر شود

همه نام بوبكر و عمر شود

تبه گردد اين رنج‌هاي دراز

نشيبي دراز است پيش فراز 

ز پيمان بگردند و از راستي

گرامي‌شود  كژي و كاستي

پياده شود مردم رزمجوي 

سوار آنكه لاف آرد و گفتگوي

كشاورز جنگي شود بي ‌هنر

نژاد و بزرگي نيايد به بر

ربايد همي اين از آن آن از اين 

زنفرين ندانند باز آفرين

بد انديش گردد پدر بر پسر

پسر هم چنين بر پدر چاره گر

شود بندة بي‌هنر شهريار

نژاد و بزرگي نيايد بكار

از ايران و از ترك و تازيان 

نژادي پديد آيد اندر ميان 

نه دهقان نه ترك و نه تازي بود

سخنها بكردار بازي بود

زيان كسان از پي سود خويش

بجويند و دين اندر آرند پيش

چو بسيار از اين داستان بگذرد

كسي سوي آزادگان ننگردد

بريزند خون از پي خواسته

شود روزگار بد آراسته 

دل من پراز خون شد و روي زرد

دهان خشك و لبها پر از باد سرد
بزرگان جهان در باره زرتشت چه ميگويند؟
از همان روزگاران كهن كه جهانيان با اوستا و پيام خردمندانه  آن آِشنا شدند، همواره آنرا ستوده اند! كمتر جايي مشاهده شده  است كه كسي توانسته باشد حتي انتقادي به آيين اوستا  و زرتشت  نخستين داشته باشد. با هم نگاههاي بزرگان جهان را مرور مي كنيم:

ويلي دورانت : دين زرتشت، ديني با فروشكوه  بود كه همچون ديگر  دينها كه سرشار از درونمايه خونريزي و بت‌پرستي و خرافه‌گرايي بودند، روي خوشي با اين ناشايستها نداشت و پاك و پاكيزه بود. زردشت اين دستور تلايي را داده است كه آنچه را برخود نمي‌پسندي، برديگران روا مدار. خويشكاري هركسي سه سويه است: 1- با دشمن چنان رفتار كن  كه دوست گردد. 2- بدجنس را به راستي و درستي رهبري و راهنمايي كن و نادان را به دانايي.3- و سومين بخش آن است كه بزرگترين برتري، پارسايي و پرهيزكاري است و پس از آن راستگويي وراست كرداري.

سرپرسي سايكس: از ديد من بسيار دشوار است كه بتوان كسي را يافت كه بتواند آموزشهايي بالاتر از آموزشهاي زرتشت  براي مردم پيداكند. سروده‌ هاي اين مرد بزرگ بي گمان جاويدنيند و هيچگاه گرد سالها برچهره‌اش نخواهد نشست كه آنرا پنهان دارد. 

ارزش سروده‌هاي زرتشت در پاكدلي گوينده و راستي بنياديني است كه اوسخت باور داشته است. 

نيچه: زردشت بزرگترين پيامبر هوشمند و تيزهوشي است كه پايه‌هاي گسترده انديشه سازنده و مردميش تاكنون براي باختر استوارترين ستون زندگي بوده است. انديشه زردشت آموزشهاي بزرگي براي نيك زندگي كردن، نيك در پيوند بودن، نيك‌‌رفتار داشتن ونيك سخن گفتن و بالاتر از همه، چگونه ارج و ارزش نهي به ديگران است. او هيچگاه در هيچ سخنش از به كاربردن پي‌درپي «راستي و درستي‌» خودداري نكرده وپيوسته همه مردم را بدين سو خوانده است. 

در سخن زردشت، شكوهي يافت ميشود كه در كمتر سخني ميتوان يافت. 

هرتسفيلد: پشتكار و كوششهاي خستگي‌ناپذير، از فروزه‌هاي درخشان ايرانيان مي‌باشد كه برپايه راستي و درستي استوار شده است كه همه آنها پرتوي از آيين شكوهمند و پرفروغ زردشت است. 

وتين آمريكايي: زردشت از همه نگرها ستودني است، بيگمان مسيح پيرو او بوده واز انديشه او بهره گرفته است. سه سخن رسا و روان و شكوهمند او: پندار نيك –گفتار نيك- كردار نيك، پايه و بنياد همه دينها ست و هيچ خردمندي نتوانسته است چيزي بر آن بيفزايد. 

هرتل: از لا به لاي گاتها به خوبي روشن ميشود كه يك مرد تيزهوش و هوشمند، پرتلاش، نيك‌خواه، خيرانديش، مهربان، مهرورز، مهرجو، پاكدل، نيك‌كنش، سخن مي‌گويد كه با خرد راست است  و با ديگران نيز از روي راستي سخن مي‌گويد. 

زردشت به هواداري از راستي و درستي و فروزه‌هاي نيك سر برافراشت و آسودگي و آسايش را براي مردم آرزو كرد. منش او در پايه بلندي و برفراز دانايي ساخته شده و دور از هرگونه سستي و زبوني كه بيشتر مردم به آن دچارند، استوار گشته است. او از خونريزي و آزار، زبوني و خواري، بردگي و پستي و از آيين اهريمنان سخت رويگردان بود و با آنها پيكار ميكرد. 

پروفسور ميه: فروزه‌هاي ايرانيان باستان ستايش آميزند. ولي بايد دانست كه انگيزه‌ آنها ، آموزشهاي نيك خواهانه و مردمي زردشت ميباشد. 

زردشت از منشي والا برخوردار بود كه توانست بر دل مردم رخنه نمايد وآنها را به سوي خود و آفريدگار مهربان و نيك خواهش بكشاند. 

ولتر: زردشت پيوند خود را با اهورا مزدا بيشتر برپايه دوستي استوار كرده بود. او از خداي خود ياري و پشتيباني مي خواست، آنگونه كه دوستي از دوست خود ميخواهد. او در فروتني به اهورامزدا، پاكدل و يكرنگ بود.

جكسون: بودا و كنفوسيوس و سقراط كه جويندگان نور و فروغ و روشنايي بودند. از پايه‌هايي بلند و سركشيده برخوردار بودند، ولي بايد پذيرفت كه زردشت از همه آنها بالاتر و والاتر وارزشمندتر بود. او بي گمان يكي از آموزگاران بزرگ خاوربه شمار ميآيد.

پروفسور شدرخاور شناس سرشناس و بلندآوازه آلماني:

دوهزارسال است كه ميان ‏آفريدگار و آفريده يك شكاف بزرگ و ژرفي در مغز ما باختريان يافت ميشود كه هيچگاه نتوانسته‌اند آنرا از ميان بردارند. آفريدگاري پاك، اشويي شكوهمند و والا و اين سو، آدمي بيچاره، زبون، پست، خوار، گناهكار و نيازمند مهر و آمرزش كه آفريده نام دارد . تنها گاهي بوده‌اند خردمنداني كه كوشيده‌اند به گونه‌اي اين شكاف را كه اميد پركردنش را هرگز نداشتند، بجهند. كوشش اين گروه از انديشمندان به بينشمندي پايان يافته است. در بينشمندي تلا ش ميشود  تنش ميان آفريده و آفريدگار از ميان برداشته شود. 

شكوهمندي آيين زردشت در اين است كه هيچگاه چنين شكافي در آن يافت نمي شود و دربرخورد او با اهورامزدا نميتوان جاي تهي ديد. گفتار زردشت از يك والايي شگفت انگيز و ستايش آميز بينشمندي برخوردار است. او جدايي ميان آفريدگار و آفريده را چنان از ميان برداشته است كه در همان زمان  كه آدمي با اهورامزدا به سخن مي نشيند و براي او شكوهي ميپندارد كه ميتواند او را از خدايش  دور نمايد، بسيار به او نزديك است. زيرا سخن گفتن با او بمانند گفتگوي دو دوست است كه هردو با هم سخن را رهبري مي‌كنند. بنابراين وارون انديشه ما باختر نشينان، ميان آفريدگار و آفريده در آيين زرتشت، هيچگونه شكافي به چشم نميخورد. 

در آيين زرتشت خدا دور از آدمي و برون از نيروي او و توانايي آگاهي او و دور از جهان هستي نيست. آفريده به سادگي اورا در ژرفناي زندگي روزانه خود مييابد و مي‌بيند. 

هوشمندي و هوشياري و دانايي و فرزانگي زرتشت آن است كه از ‏آفريدگار،  چيزي شگفت آميز نساخته است تا آدمي  اورا از خرد دور ببيند و دسترسي به اورا با آه و ناله و زاري و لابه و يا با ستايشهاي زبونانه و نيايشهاي پستي آميز و همراه  خواري و سرسپردگي دريابد. همين كار خود شكوه والايي و خردمندي زردشت را نشان ميدهد. 

پروفسور ميلز: پيام و سخن زرتشت از ارزشي شكوهمند و والا و دلنشين برخوردار است. خود او داراي آنچنان منشي نيرومند و نهادي توانا ورفتاري استوار بود كه توانست سخناني تا اين اندازه شيوا و گيرا و مردمي برزبان روان سازد و به دنباله آن شاه توانايي چون گشتاسب را به خود فريفته نمايد. 

بارتولومه: نوآوري زرتشت كه بسيار ستايش آميز ميباشد، در آن استكه به جاي خدايان بيشماري كه يافت ميشد و دربرابر بت‌پرستي بت‌پرستان، يك آفريننده دانا يا اهورامزدا را جانشين كرد و از او خوبي و خوشي مردمان را درخواست نمود. 

مارتين هوگ خاورشناس آلماني: آيين زرتشت، كيش يكتا پرستي است كه هيچ ديني ديگر از ديدگاه پاكي و آراستگي و مهر و راستي به پايه آن نمي رسد. اين دين به راستي ناب‌ترين و پاكترين دينهاست. 

هومباخ: درگاتها اين سروده‌ي باشكوه زردشت، يك آفريدگار يافت ميشود كه اهورامزداي نيك خواه و خيرانديش است. آموزش هاي او برترين آموزشهاي نيك و برجسته درراه يك زندگي پاك و آراسته و درست و شايسته است كه بازده‌هاي درخشان آن نيك آشكار ميباشد.

اورا ميتوان يك استاد مهر و پاكدلي خواند  كه جز درراه راستي و درستي گام ننهاد و از اهورامزدا جز خوشبختي مردمان روي زمين را نخواست. 

گوته: دانشمند بلند آوازه آلماني، سخت فريفته گفتار و سروده‌هاي زرتشت بود و اورا مردي بسيار بزرگ و نوشته‌هايش را شكوهمند بازنمود كرده است. گوته، زرتشت را خردمندي به شمار ميآورد كه جهان خرد كمتر همانند اورا به خود ديده است. او در همه جا از كسي نام مي‌برد كه هماره درانديشه خوشبختي و آسايش مردم بوده است و جز راستي و پاكدلي سخن نگفته است. 

نيبرگ: زردشت بي گمان بالاتر و برتر ازيك پيمبر بوده كه چنين سخنان شكوهمند و برجسته‌اي را برزبان روان كرده و با خردمندي وبينش گسترده، آموزش مهرورزي وبرادري و دوستي داده وبرنهاد راستي ودرستي تكيه نموده و آنهارا راهنماي مردمان نموده است. 

ميله فرانسوي: زرتشت هم در راه پالايش انديشه آدمي و هم سازندگي جهاني كه در آن زيست مي‌كند،گام برداشت . او هم با قرباني كردن چهارپايان به پيكار برخاست و آنرا كاري ناشايست و ناپسند به شمار آورد وبا توانگران و گروه سرمايه دار جنگيد و در راه آزادي نيروها و آدميان تلاش كرد. 

او بزرگتر از آن است كه بتوان درباره اش به گفتگو نشست. 

رودلف: با آنكه زرتشت از گروه توانگران و برجستگان بوده ولي با اين رو هيچ‌گاه از هواداري تنگدستان و مردمان نيازمند و هم چنين كشاورزان و رمه‌داران دست نكشيد و پشتيبان سرسخت آنان بود. سخن او دلنشين و سرشار از راه  و روش مردمي است. 

توماس هايد: اين نويسنده بزرگ انگليسي درباره زرتشت مي گويد: كه در آن منش او را سخت مي‌ستايد و اورا انديشمندي بزرگ به شمار ميآورد. او مينويسد كه خداوند زرتشت را براي مردم ايران برگزيد، زيرا ايرانيان از يك آگاهي بزرگي درباره خداوند برخوردار بودند. اين مردم با خرد، سزاوار مرد خردمندي چون زردشت بودند.

مولتون: پيام زرتشت، چيزي جز آواي برادري، برابري و مردمي و آزادي نبود. او يك آموزگار ارزنده‌اي بود كه جز به آموزش مردمي نمي انديشيد. اين فرزانگي و خرد به آشكارايي در همه سروده هاي ارزشمند او به چشم ميخورد. 

زردشت ميكوشيد آدميان را به راه راست رهبري نمايد و راه راست جويان را به شنيدن پيام بزرگش آشنا و دلبسته نمايد و نشان دهد كه پيروي از آن زندگي جاويد را فراهم ميآورد. 

زرتشت چون ديگران راه و روش و رسم آيين افسونگري و جادوگري وبيهوده‌گويي براي فريب مردم را نداشت وخودرا پيشواي ديني نمي‌دانست كه با جهان ناشناخته در پيوند است . همه آوا و پيام او، آواي مردمي و آزادي و راستي بود كه درديگر آيينها چندان به چشم نمي‌خورد. 

التهيم: سروده‌هايي به اين ژرفنايي واستادي و با رواني بي‌همانند دراين دوران تنها از كساني برميآيد كه نيك پرورش يافته باشند و از خانوادة‌ نژاده‌اي باشند كه از آموزش و پرورش نيك برخوردار باشند. سرودهاي زرتشت از يك مايه بنيادين بينشمندي و ادبي كم مانند بهره‌ور است  كه با دوران هند و اروپايي پيوندي ناگسستني دارند. بي پروا ميتوان گفت كه درونمايه گاتها از يك گفتار جهان برين برخوردار است كه به انديشه اين مرد بزرگ رخنه كرده و درآن جاي گرفته است. زرتشت انديشمندي يكتا و بي‌همتا و درشناسايي و روشن‌نگري بسيار برجسته و والا بود. از اين رو پيشواي بي چون وچراي كساني شد كه با ژرف‌بيني و ژرف نگري به جهان نگريستند و پايه‌گزار بينشمندي شدند. 

ولتر: اين نويسنده سرشناس و بلند آوازه فرانسوي درنيمه سده هيجدهم به ستايش زرتشت پرداخت و نوشت كه او مردي والا و آزاده بود كه سده‌ها پيش از «مسيح» به ساختن انديشه‌ها و سازگار كردن مردم با هم و استوار نمودن پيوندهاي مردمي دست زد. او انديشمندي راستگو، راست‌كردار و پاكدل بودكه جز به نيكي و خوشبختي مردمان نمي‌انديشيد و جز به راه راست رهبري نميكرد. او هيچ‌گاه براي سودجويي گام برنمي‌داشت  و هماره از يزدان خود راه خوشبختي و پاكي و نيكخواهي را براي مردمان و براي گمراهان درخواست ميكرد. ژرف بيني و روشن‌نگري او از لابه لاي همه سروده‌هايش بخوبي آشكار شد. او مردي بسيار بزرگ بود بايد گفت بسيار بزرگتر از آنچه كه شايد ما بينديشيم. 

لومل: انديشه زرتشت از يك فلسفه والاي نيك كنشي و نيك سرشتي برخوردار است تا ديني. گاتها از آنچنان ژرفي انديشه‌اي توانا و از هنر ستايش‌آميز شيوايي و رواني و رسايي سخن برخوردارند كه نميتوان با هيچ چيز ديگر همانند و برابر كرد و به سنجيدن پرداخت. زرتشت از يك پرورش بنيادين نيك‌كنشي بهره ور بود كه در سروده‌هاي دلنشين به خوبي به چشم مي‌خورد. از اين رو اورا بالاتر و والاتر از همه ديگران نشان ميدهد. 

زردشت يكتاپرستي فرازمند و بلند پايه بودكه ارزش فراوان به رمه و گله ميگذاشت و از ته دل آنها را دوست ميداشت. از اين رو هيچگاه نميخواست كه آنها را براي خدايي كه نياز ندارد قرباني كنند. او با سرسختي با آيين قرباني كردن، دشمني مي‌ورزيد و نبرد ميكرد. 

مزدا درسخن زردشت در چم دانا مي‌باشد ومزداپرستي درچشم ستايش دانايي و خرد است. او درست كردن خدارا به گونه آدميان در انديشه ها از ميان برداشت. درسخن او شكوه آ‏فريدگار هماره با ژرف‌ترين شيوه آشكار است. او هيچگاه با آه و ناله و زاري و لابه با اهورا مزدا به سخن ننشسته است و خود را خوار و پست و بيچاره نشان نداده است. درآيين زردشت، پاكي و پارسايي وباور براي خودنمايي فريب  نيست. هركس بايد منش و كردار نيك و شايسته داشته باشد و آنها را نشان دهد. هركس بايد درخود دگرگوني بنيادين پديدآورد تا روان پاك و كردار نيك خودرا بتواند پيشكش اهورامزدا نمايد. 
هرچند آئين اوستا يكي از چار ديني است كه در قرآن برسميت شناخته شده است و پيروان آين چهار آئين درممالك اسلامي مي بايست امنيت داشته باشند، اما بخشي از فقها و روحانيون همواره در طول تاريخ انسانهاي آزاده و فرهيخته بسياري را بجرم كفر و الحاد و ارتداد بقتل رسانده‌اند! حتي بزرگ مرداني چون « حافظ رند شيراز» كه كافر نبوده بلكه متدين بوده است به آئين اوستا و خداشناس بوده است وخداترس! نيز شامل اين گونه اتهامات شده است  و چون شهدا و فرهيختگان بسيار ديگري در تاريخ پر افتخار ايران، عين القضاه، سهروردي، ابن مقفع و… در پي حكم قوه قضائيه برهبري روحانيون اسلامي به قتل رسيده اند.
پس از اسلام بزرگان بسياري  پيرو اوستا بودند
پس از اسلام هرچند پس از دو قرن مقاومت آئين اوستا به آنسوي درياي مازندران و هند رانده شد، اما فرهيختگان و انديشمندان بزرگي بودند كه با حفظ ظاهر شعائر اسلام، دردرون و در سخن و كلام و چكامه‌سرايي پيرو اوستا بوند و بسياري از اين مهربان ياران جان خودرا در راه انديشه خود نهادند، از كسانيكه مبارزه مسلحانه عليه تازيان را دنبال كردند چون ابومسلم خراساني و بابك خرم‌دين تا درياي فرهيختگاني چون شعوبيه، اخوان الصفا، عين القضات، سهروردي، حافظ و خيام و مولوي همه از پيروان اوستا بودند. 
دقيقي
دقيقي پيرو اوستا بودو جان خود را در اين راه داد!

چو يك چند گاهي برآمد بر اين 

درختي پديد آمد اندر زمين 

از ايوان گشتاسب تا پيش كاخ 

درختي گشن بيخ و بسيار شاخ 

همه برگ او پند و بارش خرد

كسي كه چنان برخورد كي ‘مرُد؟

خجسته پي و نام او زردهشت

كه اهريمن بدكنش را بكشت

دقيقي به محض اينكه شروع به سرودن شاهنامه مي‌كند مورد قهر و دشمني فقها قرار ميگيرد و درجواني كشته ميشود. 

فردوسي درباره دقيقي مي‌سرايد:

جواني بيامد گشاده زبان 

سخنگوي و خوش طبع و روشن روان

به نظم آرم اين نامه را گفت من 

از او شادمان شد دل انجمن 

يكايك از وبخت برگشته شد

بدست يكي بنده بركشته شد
فردوسي
و اما فردوسي اين حماسه سراي بزرگ ايراني با آفريدن شاهنامه، آئين اوستا و انسانهاي كهن آنرا كه در طول هجوم و تازشهاي بيگانگان به سرزمين ما تقريباُ نابوده شده بود را زنده كرد. 

چنانچه پيش از اين نوشتيم اوستا 120 جلد كتاب بود كه بر اثر تازشهاي ممتد بيگانگان نابوده شده بود. دقيقي و فردوسي با دسترسي داشتن به بخشي از اوستا كه افسانه‌هاي كهن آريايي بود، توانستند شاهنامه را براي تاريخ و بشريت به ارمغان بياورند. 

اوستاي كهن بخش هاي بسياري داشته است:
· نيايشها

·  افسانه‌هاي شهرياري

· آموزشهاي تاريخي

· آئين‌هاي زندگي 

· آئين‌هاي جهانداري

· سروده‌هاي اهورايي

· جشنهاي ايراني 

· فلسفه هستي، كه فردوسي بخشي از آن را به نظم درآورده است. زيرا كه وي نيز باور به اوستا داشت و اسلام دين ظاهري اوبود. مثل تمامي فرهيختگان ديگري كه دراينجا به چند تن از آنها اشاره خواهيم كرد.
زچهره بشدشرم و آئين مهـر
همي گرز بباريدگفتي سپهـر

همي بود سي سال خورشيدرا
بدينسان پرستيد بايد خداي

يكي مهر زرين بياراستنـــد
پرستنده تاجور خواستنـــد

جز ازرسم و آئين نوروز ومهر
از اسپان و ز بنده خوب چهر

ناصر خسرو
ناصر خسرو فرهيخته بزرگ ايراني نيز خيلي زود از تفكرات تازي جدا شد و مبلغ انديشه خردگرايي و روشنايي و اوستايي شد:

گفتند كه موضوع شريعت نه به عقل است

زيراكه به شمشير شد اسلام مقرر

ايزد چو بخواهد بگشايد در رحمت 

دشواري آسان شود و صعب ميسر


از شاه زي فقيه چنان بود رفتنم 

كز بيم مور در دهن اژدها شدم

مهدي اخوان ثالث
م. اميد، مهدي اخوان ثالث نيز از روزگار جواني خود متوجه اوستا شد و كتابي با عنوان: از اين اوستا   منتشر نمود و در روزگار پاياني عمر خود در سروده‌هاي تاريخي پيوند و پيوست خويش را به اوستا ماندگار كرد:

ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم

ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم .

هم اورمزد و هم ايزدانت پرستم

هم ان فره و فروهر دوست دارم 

بجان پاك پيغمبر باستانت

كه پيري است روشن نگر دوست دارم 

گرانمايه زرتشت را  من فزونتر

زهر پير و پيغامبر دوست دارم 

بشر بهتر از او نديد ونبيند

من آن بهترين از بشر دوست دارم 

سه نيكش بهين رهنماي جهان است

مفيدي چنين مختصر دوست دارم 

ابرمرد ايراني اي راهبر بود

من ايراني راهبر دوست دارم 

نه كشت ونه دستور كشتن به كس داد

از اينروش هم معتبر دوست دارم

    علامه طباطبايي
علامه طباطبايي بعنوان يكي از بزرگترين روحانيون معاصر ما كسي است كه در پايان عمر متوجه آئين مهر و اوستا شد و سروده‌ جاودان او با عنوان «كيش مهر» بهترين ارمغان پاياني او براي جهان آريايي بود. 

همي گويم و گفته ام بارها

بود كيش من مهر دلدادة‌ها

پرستش به مستي است دركيش مهر

برونند زين حلقه هشيارها
فريدون مشيري: 
آفتابت كه فروغ رخ زرتشت درآن گل كرده است

آسمانت كه زخم خانه حافظ قدحي آورده است

كوهسارت كه برآن همت فردوسي برگسترده است

بوستانت كه از نسيم سعدي جان پرورده است.

همزبانان منند... 
ايراني هرگز اسلام را نپذيرفت
آيا حافظ در پايان عمر پيرو آئين مهر و اوستا شده بود!محمد گلندام كه از شاگردان و مريدان حافظ شيراز بوده است و تمامي غزليات وي را او جمع آوري و نشر داده است درمقدمه غزليات از حافظ بعنوان شهيد ياد مي‌كند كه در پي فتواي فقها به قتل رسيده است!
دركتاب عرفات العاشقين نوشته اميرتقي الدين اوحدي ميخوانيم كه آنگاه كه ماموران حكومت در پي‌ فتواي فقها و حكم قوه قضاييه به خانه رند شيراز حمله نمودند تا وي را بازداشت نموده و بقتل برسانند، بانوان خانه حافظ، تمامي آثار و نوشته‌هاي وي را درچاه ريختند تا بدست ماموران نيفتد. 

شمس الدين محمدحافظ شيرازي كه دركودكي قرآن را حفظ نموده بود لقب حافظ را مثل دهها شخص دوران خود بدست آورد! حفظ تمامي قرآن عادتي شده بودكه كودكان در 8-10 ويا 12 سالگي آنرا وظيفه مي ‌دانستند و در اين سن وسال تمامي قرآن را از برميخواندند و به ديگران آموزش ميدادند. شمس‌الدين محمد در كودكي همراه با فراگيري علم و دانش و آموزش قرآن، دريك نانوايي نيز كار ميكرد وبه كار خميرگيري مشغول بود.

حافظ از همان نوجواني بعنوان «رندشيراز» مشهور شد واين بخاطر زيركي  و ذكاوت وي بود، از سويي حافظ ساكن محله شيادان شيراز بود كه تقريبا مركز شهر آن زمان محسوب ميشد و بچه‌هاي آن محله بسيار زيرك و رند و باهوش بودند. 

«رند» درلغت بمعناي زيرك، هوشيار، آگاه به اسرار پنهان و واقف به علوم بسيار مي‌باشد و نيز به كسي گفته و ميگويند كه درونش پاكتر وپرهيزگارتر از ظاهرش باشد. 

چنانچه برخي از مورخين نوشته‌اند و از غزليات حافظ برداشت ميشود حافظ در نوجواني عاشق دختري بنام « شاخ نبات» ميشود كه دختر پيشنماز محل بوده است و در همين هنگامه عاشقي، ذوق و شوق حافظ به غزلسرايي رشد مي‌كند  ولي شوربختانه ملاي محل دختر خود را عروس مي‌‌كند و شمس‌الدين محمد درعشق نوجواني خود شكست مي‌خورد. 

از سويي ديگر استقبال مردم و خردمندان از غزليات زيباي حافظ در سراسر جهان پارس زبان آن دوران از هند تا ايران و عراق موجب بروز حسادت ملاها و فقها عليه حافظ ميشود و آنان را بجايي مي‌كشاند تا از هربيت و غزل او سندي بيابند براي محكوم كردن و تكفير « رند شيراز»

سلطان احمد جلاير حاكم بغدادكه با غزليات « رند شيراز» آشنا شده بود از وي دعوت مي‌كند تا به دربار او رفته و شب شعري برگزار كند 

حافظ كه برخلاف سعدي اهل سفر و راه دراز نبود از شاه بغداد پوزش مي‌خواهد و دعوت را رد مي‌كند:

شاها

جلوه حسن تو دل مي‌برد ازشاه  و گدا

چشم بد دور كه هم جاني و هم جاناني

گرچه دوريم، بياد تو قدح ميگيريم.

بعد منزل نبود در سفر روحاني 

محمود شاه پنجمين پادشاه بهمني دكن هند نيز هزينه سفري براي رند شيراز ميفرستد و از وي براي شب شعري درهند، دعوت ميكند. شمس الدين محمد، هند را به بغداد ترجيح داده و كفش و كلاه مي‌كند تا به هند برود. اما تا از بندر هرمز به كشتي مي نشيند با طوفاني شدن دريا مواجه گشته و از سفر به هند پشيمان مي‌شود «رند شيراز» غزلي را بعنوان سپاسگزاري و پوزشخواهي براي محمودشاه به هند مي‌فرستد:

دمي با غم بسربردن جهان يكسر نمي‌ارزد

به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي‌ارزد

شكوه تاج سلطاني و بيم جان درو درج است

كلاهي دلكش است اما بدرد سر نمي‌ارزد

بس آسان مينمود اول غم دريا ببوي سود

غلط گفتم  كه هر موجش بصد گوهر نمي ارزد

هرچه نفوذ كلامي حافظ در جهان آن دوران بالاتر ميرفت حسادت فقها نسبت به اين رند شيراز نيز بيشتر ميشد. 

حسد چه مي بري اي سست نظم بر حافظ؟

قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست

از سوي ديگر حافظ نيز پيش از پيش به ناداني، تزوير و بي‌پايه بودن افكار فقها پي مي‌برد وكم كم از آنها و انديشه‌هاي آنها جدا ميشد و در غزليات خود به افشاي آنها مي‌پرداخت:

دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي

من نه آنم كه دگرگوش به تزوير كنم

حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش ولي

دام تزوير مكن چون دگران قرآن را 

همانطور كه آرام آرام شمس‌الدين محمد « رند شيراز» از افكار و عقايد فقها و ملايان دوران خودجدا و دور ميشود، بسوي يك انديشه جايگزين نيز نزديك ميشود  و در سروده‌هاي خود اعتراف ميكند كه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده تا اينكه در پي آشنايي با انديشه‌هايي ديگر در معني بر او گشوده شده است:

اول از تحت وفوق وجودم خبر نبود

درمكتب غم تو چنين نكته دان شدم 

آن روز بر دلم درمعني گشوده شد

كز ساكنان درگه «پير مغان» شدم 

از آن زمان كه فتنه چشمت بمن رسيد

ايمن ز شر فتنه آخر زمان شدم 

در پي توطئه‌هاي ملايان، بارها و بارها حافظ از شيراز رانده شد و او را تبعيد نمودند.

گر از اين منزل غربت به سوي خانه روم

دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم!

اما پس از بازگشت از تبعيد. باز اعترافات رند شيراز در غزلهاي وي متبلور ميشود. 

گرمسلماني از اين است كه حافظ دارد

واي اگر از پس امروز بود فردايي 

« مغ» در لغت به انسان اوستايي و يا پيشواي آئين اوستا گفته و ميگويند و « پيرمغان» به زرتشت نخستين و يا بزرگترين پيشواي آئين اوستا اطلاق ميشود. 

حافظ در هنگامه پاياني عمر خود بسيار به اين مسئله كشيده ميشود و درغزليات بسياري وفاداري خودرا به پيرمغان و «آئين مهر » اعلام مي كند:

جام مي گيرم و از اهل ريا دور شوم

يعني از اهل جهان پاك دلي بگزينم

بر دلم گرد ستمهاست خدايا مپسند

كه مكدر شود آئينه « مهر آئينم»

در اين ابيات صريحا رند شيراز اعتراف ميكندكه آئين و دين او «ميترايي» كه همان « آئين مهر» است. 

و اما اسناد ميترايي و مهري بودن شمس‌الدين محمد شيرازي و پيرو « آئين اوستا» (پيرمغان) بودن وي در لابلاي غزليات او با صراحتي ويژه بچشم مي‌خورد:

بنده پيرخراباتم كه لطفش دائم است

ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست  و گاه نيست
چل سال پيش رفت كه من لاف مي زنم

كز چاكران « پيرمغان» كمترين منم
من كه گوشه ميخانه خانقاه من است

دعاي « پيرمغان» ورد صبحگاه من است
حافظ جناب « پيرمغان» جاي دولتست

من ترك خاكبوسي اين در نمي كنم
گر مدد خواستم از « پيرمغان» عيب مكن

شيخ ما گفت كه درصومعه همت نبود
مريد «پير مغانم» زمن مرنج اي شيخ

چراكه وعده تو كردي و او بجا آورد
و درجايي ديگر با صراحت مي‌گويد كه درخرابات مغان نورخدا مي بيند:

در خرابات مغان نور خدا مي‌بينم 

اين عجب بين كه چه از نوري وكجا مي‌بينم

بسياري از شعرا  ونامداران كهن ايراننيز  صريحاِ اعتراف نموده اند كه مسلمان نبوده  بلكه خورشيدپرست كه همان مهرپرست و ميتراپرستي بوده است  آيين آنها بوده است. 

ابوسعيد ابوالخير- ديوان اشعار:

كزچشم خداي بين نداري باري

خورشيد پرستشو نه گوساله پرست

اي مقصد خورشيد پرستان رويت

محراب جهانيان خم ابرويت

اوحدي مراغه اي – ديوار اشعار:

كافر از بهر چنين بت كه تويي نيست عجب

كز پرستيدن خورشيد و قمر باز آيد

خاقاني شرواني- ديوان اشعار

خورشيد پرست بودم اول 

اكنون همه ميل من به جوز است

خواجوي كرماني – ديوان اشعار:

دلم از زلف كژت جان نبرد زانك درو 

هندوانند همه كافر خورشيد پرست

تا برآمد زبناگوش تو خورشيد جمال

هرسر زلف تو خورشيد پرستي دگرست

راهب دير كه خورشيد پرستش خوانند

نيست جز حلقه گيسوي بتم زنازش

زان روز كه رخساره  و چو خورشيد  توديدم 

چو ن سنبل جز حلقه گيسوي بتم  ز نازش

خواجو گر از مهرت  آتش پرستي پيشه كرد

چو ن پرده بگشودي ز رخ  عذر گناهش خواستي

صائب تبريزي- ديوان اشعار

زرپرستان بپرستند چو خورشيد  بلند 

كرم شب تابي اگر در دل زرين لگن

از سايه ببريد اگر مهر  پرستيد

از خود بگريزيد اگر مرد خداييد

حسن هرروز به آيين  دگر جلوه كنيد

هرسحر تكيه  به بالين دگردارد مهر

وفا دين من و مهربتان آيين  من باشد

رخم از قبله  برگردد دگر از مهر و وفا كردم

مشق نظاره  روي تو مرا منظورست 

اگر از جمله  خورشيد پرستان شده ام

عبيد زاكاني- ديوان اشعار

دماغ باده گساران زخرمي در جوش

درون مهرپرستان ز عاشقي درتاب

اي مقصد خورشيد پرستان رويت 

محراب جهانيان  خم ابرويت

فخرالدين عراقي- ديوان اشعار

ما قبله خود روي چو خورشيد تو كرديم 

هيهات كه خورشيد پرستيم  دگربار

ور زانكه به چشم من صوفي رخ او ديدي

خورشيد پرستيدي، در دير، چو رهباني

فروغي بسطامي- ديوان اشعار

زان رو فروغي مي دهد چشم جهان را روشني 

كز دل پرسش مي كند خورشيد تابان تو را 

مولوي – ديوان شمس

ما چو خورشيدپرستان همه صحرا كوبيم 

سايه جويان چو زنان در پس ديوار شدند

پيش او ذره صفت هرسحر ي رقص كنيم

اين چنين  عادت خورشيد پرستان باشد

همچون دزدان ز عسس من همه شب دربيمم

همچون خورشيد پرستان به سحر برباشم

ما چو خورشيد پرستيم بر اين بام رويم

تا نپوشد رخ خورشيد زما ديواري 

نظامي گنجوي- اقبالنامه 

چو  تابنده خورشيد را ديد زود 

به رسم مغانش پرستش نمود

نظامي گنجوي- مخزن الاسرار

دفتر افلاك شناسان بسوز

ديده خورشيد پرستان بدوز

اميرمعزي – ديوان اشعار

اندرصفت خورشيد پرستان شدم اينك 

زيرا كه ميان سخت به زنا ر  بستم

پيش تو برم سجده  ميان بسته به زنار

تا خلق بدانند كه خورشيد  پرستم

سلمان ساوجي- ديوان اشعار

همه ذرات جهان مي بينم

به هوايت شده خورشيد  پرست

سلمان ساوجي- جمشيد و خورشيد

زمويش روميان زنار بستند

زمهر رويش آتش مي پرستند

شاه نعمت الله ولي- ديوان اشعار

آفتابي مي پرستم لايزال 

مهر من هرگز نمي گيرد  زوال

عمادالدين نسيمي- ديوان اشعار

خورشيد پرستان طريقت چو نسيمي 

از فضل الهي همه در ظل  مديدند

غالب دهلوي- ديوان اشعار فارسي

همه به سوداي توخورشيد  پرستيم آري

دل زمجنون برد آهو  كه به ليلا  ماند  

عارف قزويني نيز رسماِ پيوستگي خودرا به آيين اوستا با اين سرود تاريخي خود اعلام ميكند: 

اوستا ! بهين دستور دربار خدايي 

عارف قزويني       

  بنام آنكه و ستايش كتاب است 

چراغ راه دينش آفتاب است

بهين دستور دربار خدايي 

شرف بخش نژاد آريايي 

دوتا گرديده چرخ پير را پشت 

پي پوزش به پيش نام زرتشت 

به زير سايه نامش تواني
رسيد از نوبه دور باستاني

چو من گردوست ميداري كشور خويش

ستايش بايدت پيمبر خويش

به ايمايي ره بيگانه جويي

رهاكن! تابه كي اين بي آبرويي؟

به چشم عقل آن دين را فروغ است

كه آن بنيان كن ديو دروغ است

چو دين كردارش و گفتار و پندار

نكو شد بهتر از آن دين مپندار

به دنيا بس همين يك افتخارم 

كه يك ايراني  والاتبارم 

به خون دل زيم زين زيست شادم 

كه زرتشتي بود  خون و تبارم 
آيا ايرانيان واقعاء مسلمان شدند؟

روزهاي آرام در آن روزگاران كه هيبت و شكوه دولت ساساني، سرداران و امپراطوران روم را در پشت دروازه‌هاي قسطنطنيه به بيم و هراس مي‌افكند،عربان نيز مانند ساير مردم «انيران» روي نياز به درگاه خسروان ايران ميآوردند و در بارگاه كسري چون نيازمندان و درماندگان مي‌آمدند و گشادكار خويش را از آنان مي‌طلبيدند. پيش از اين نيز بدرگاه شهرياران ايران جز از در فرمانبرداري درنيامده بودند. پيش از اسكندر «بيابان عرب» در زمره سرزمين‌هايي بود كه به داريوش شاهنشاه ايران تعلق داشت. از آن پس نيز سران و پيران قوم، بردرگاه پادشاهان ايران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند. دردوره‌يي كه شاپور ذوالاكتاف هنوز از مادر نزاده بود، برخي از آنها ببحرين و كنارهاي درياي فارس بغارت آمده بودند. اما چنانكه درتاريخ‌ها آورده‌اند وقتي شاپور بزاد برآمد، آنها را ادب كرد وبجاي خويش نشاند. در درگاه يزدگرد اول بزرگان حيره چون دست‌نشاندگان و گماشتگان ايران به شمار مي‌آمدند. در روزگار نوشيروان، تازيان سرزمين ها ماوران نيز مثل تازيان حيره خراجگزار و دست‌نشانده ايران بودند. باديه‌هاي ريگزار بي آب و نجد و تهامه را ديگر آن قدر و محل نبود كه حكومت و سپاه ايران را بخويشتن كشاند. زيرا در اين بيابانهاي بي‌آب  هولناك خيال‌انگيز، از كشت و زرع و بازار و كالا هيچ نشان نبود. و جز مشتي عرب گرسنه و برهنه، كه چون غولان و ديوان همه جا بر سر اندكي آب و مشتي سبزه، با يكديگر درجنگ و ستيز بودند، از آدمي نيز درآنجا كس اثر نميديد. جز آن بيابانهاي هولناك هراس‌انگيز بي‌آب و گياه كه به رنج گرفتن و نگهداشتن نمي‌ارزيد ديگر هرجا از سرزمين تازيان ارجي و بهايي داشت اگر از آن روم نبود در زير نگين ايران بود. وعربان كه درين حدودسكونت داشتند بارگاه خسروان را درمدائن كعبه نياز و قبله مراد خويش ميشمردند. در قصه‌هاست كه از شاعران عرب نيز كساني چون اعشي، بدرگاه خسرو مي‌آمدند و از ستايش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف بدست ميآوردند. دراين روزها خود اين انديشه هم كه روزي تخت و تاج و ملك و گاه خسروان دست فرسود عربان بي‌نام و نشان گردد و كساني كه به بندگي و فرمانبرداري ايرانيان بخود مي‌باليدند، روزي تخت ديهيم شاهان و ملك  و گاه خسروان را چون بازيچه‌يي بي‌ارج و بها به كام و هوس زيرو زبر كنند هرگز بخاطر كسي  نمي‌رسيد. اما درست در همين روزگاران كه ضعف معنوي و روحاني نيروي ظاهري و جسماني دولت ساساني را از درون مي‌خورد و ميكاست، نيرويي معنوي، بزرگ و بالنده از درون ريگزارهاي فقر هولناك بيابان عرب پديدآمد و اندك اندك باليد و فزوني يافت تا سرانجام شكوه و قدرت كسانيكه پنجه برپنجه روم ميزدند و بزور بازو پنجه آنان را ميتافتند،دستخوش تازيان گشت. 

صحرانشينان

جزيره خشك و بي‌آب وگياه عرب، با آن هواي گرم و سوزاني كه همه‌جا در جاهاي كوهستاني آن هست البته براي زيست مردم جايي مناسب نبود. از اين رو بودكه از دير باز تمدن و فرهنگ درآنجا جلوه‌يي نكرده بود و گذشته از پاره‌يي نقاط كه از آب و گياه بهره داشت يا جاهايي كه برسر راه تجارت واقع بود در سراسر اين بيابان فراخ زندگي شهرنشيني هيچ جا رونق نيافته بود. 

گذشته از نواحي كوهستاني جنوب كه از يمن تا عمان امتداد داشت، دركناره‌هايي باديه، مجاور شام و بين‌النهرين نيز از قديم شهرهاي كوچك ميبود كه اعراب درآن ها سكونت ميداشتند. شهرهايي مانند مكه و يثرب وطايف و دومه الجندل نيز جنبه بازرگاني داشت و برسرراه تجارت بود. باقي اين سرزمين پهناور جز ريگهاي تفته و بيابانهاي فراخ چيزي نداشت. و اگر گاه چشمه‌يي كوچك از خاك مي‌جوشيد و سبزه‌يي پديد مي‌آمد عرب بيابان نشين  با شترها و چادرهاي خويش همانجا فرود مي‌آمد. زندگي اين خانه‌بدوشان بيابانگرد البته بغارت و تطاول بسته بود ودر سراسر صحرا، قانون جز زور و شمشير نبود. عربان كه از ديرباز درچنين سرزميني مي‌زيستند ناچار مردمي وحشي‌گونه و حريص و مادي ميبودند. 

جز آزمندي و سودپرستي هيچ چيز در خاطر آنها نمي‌گنجيد. هرگز از آنچه مادي و محسوس است فراتر نمي‌رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضي مي‌كند نمي‌انديشيدند. از افكار اخلاقي آنچه بدان مينازيدند مروت بود و آن نيز جز خودبيني و كينه‌جويي نبود. شجاعت و آزادگي كه در داستانها به آنها نسبت داده‌اند همان درغارتگري و انتقام‌جويي به كار مي رفت . تنها زن و شراب و جنگ بود كه در زندگي بدان دل بسته بودند. 

از اينها كه مي‌گذشت ديگر هيچ توجه و عنايتي به عالم معني نميداشتند. آداب و رسوم زندگي شهري را به هيچ‌وجه نميتوانستند بپذيرند. درغارتها و چپاولهايي كه احياناُ برشهرهاي مجاور مي‌كردند همه جا با خود ويراني و فساد مي‌بردند. از وحشي‌خويي و درنده‌طبعي  بسا كه بقول ابن‌خلدون سنگي را از بن عمارت برمي‌كندند تا زير ديگ بگذارند يا آنكه تير سقف را بيرون مي‌كشيدند تا زير خيمه نصب كنند.

اين فرمانروايان صحراكه از تمدن و فرهنگ بي‌‌بهره بوده‌اند، در دوره‌يي كه تمدنهاي بزرگ دنياي قديم شكوه و عظمت تمام داشته است، اگر جز قتل و غارت و رهزني كاري داشته‌اند حفظ راه‌هاي بازرگاني و بدرقه كاروان‌هاي تجارتي بوده است. بنا براين هرچند استيلا براين صحراهاي فراخ بي‌آب و گياه آن قدر نداشته است كه دولتهاي بزرگ قديم چون مصر و بابل و ايران و روم بدان چشم طمع بدوزند، اما براي حفظ جان قافله‌هاي تجارتي، هم از دير باز كشورگشايان قديم اين فرمانروايان صحرا را بخدمت خويش مي‌گرفتند. در تاريخها هست كه وقتي كمبوجيه پادشاه هخامنشي لشگر به مصر برد، اعراب را واداشت كه درباديه براي سپاه اوآب تهيه كنند و در برخي از جنگهايي كه ايرانيان با يوناني‌ها كرده‌اند نيز اعراب جزو سپاه ايران به شمار مي‌آمده‌اند. بدينگونه در روزگاران كهن عرب را شاني و قدري نبود. شهري و تمدني نداشت و محيط زندگي او نيز پيدايش هيچ نظام و تهذيبي را اقتضا نمي كرد. معهذا  اگر در كناره‌هاي اين بيابان فراخ شهري و واحه‌يي بود، از بركت تربيت و تمدن روم يا ايران بود. چنانكه نزاع و رقابت مستمري كه همواره بين ايران وروم دركار بود ، دولتهاي غسان و حيره را پديد آورد. غسان دركنار باديه شام بود و دولت روم آن را دربرابر ايران علم كرده بود. حكومت ايران نيز دولت حيره را دركنار باديه عراق بوجودآورده بود تا هم درآن حدود از «اصطكاك» مستقيم   دو دولت جلوگيري كند و هم در جنگ با روم مددكار ايران باشد. 

اما نفوذ ايران برعرب منحصر به امارت حيره نبود. از همه قبايل وطوايف گردنكشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساساني روي نياز مي‌آوردند. گذشته از اينها يمن نيز از روزگار نوشيروان دست نشانده ايران بود. مطالعه در تاريخ حيره و يمن نشان مي‌دهد كه ايرانيان در آن روزگاران عرب را به هيچ نمي‌گرفته‌اند و هرگز از جانب آنها هيچ انديشه‌يي نداشته اند.(دوقرن سكوت استاد زرين كوب).

نظام ساسانيان دچار ضعفهاي تاريخي شده بود و روحانيون ديني ايران از رنج و درد وشكنجه مردم دور شده بودند. بدين رو شمشير خشك، تيز و برنده تازيان تو انست از مداين تا نهاوند را از دم خود بگذراندو سپاه پرشكوه ايراني را به خاك و خون بكشد و زنان ما را به كنيزي بكشاند و مردان ما به بندگي (موالي) اعراب تبديل شوند مولا و تازيان سرور شوند!! اما ايراني‌ها خيلي زود توانستند يك انشعاب بزرگي در اسلام بوجود بياورند! هرچند همان هنگام سعدين وقاص از سرداران سپاه اسلام، آيين اسلام را رها كرد و به معبدهاي اوستايي پناه آورد و پيرو زرتشت شد!  

ايرانيان نيز كه عامل اصلي ترور سه خليفه بودند خيلي زود انشعابي بزرگ در اسلام بوجود اوردند و آنرا تشيع ناميدند!! يعني هم نام اسلام را به كناري نهادند و هم كسي را به عنوان رهبر تشيع پذيرفتند كه با تمامي جناحهاي تازيان جنگيده بود! هرچند خوداو به دست يك ايراني كشته شده !

· ابن ملجم مرادي يك ايراني بودكه امام علي را ترور كرد. 

· فيروزان (پيروزان) نيز از سرداران سپاه ايران بود كه عمر را ترور كرد. در ترور عثمان نيز هرچند توده‌هاي مصر نقش موثري داشتند، اما ايرانيان درجهت سازماندهي آنها بسيار فعال بودند. 
ايرانيان با ‏آفريدن تشيع نظام پادشاهي و حكومت وراثتي ايراني را به اسلام تحميل كردند و دليل اصلي پشتيباني ايرانيان از امام علي بدين خاطر بود كه وي با تمامي ياران و عشقهاي پيامبر اسلام جنگيده بود. 

امام علي در دوران خلافت و حكومت خود كه حدود 5 سال بود سه جنگ بزرگ انجام داد كه ايرانيان انتقام قادسيه و مداين و نهاوند را در آن جنگها ديدند و بسيار شادمان شدند و وي را به پادشاهي و پيشوايي برگزيدند. و امام علي كه خود هوادار سه خليفه بود وحتي فرزندان خودرا به نامهاي آنها ناميده بود را مخالف سرسخت آنها تعبير مي‌كردند.!! 

يكي از جنگهاي امام علي با معاويه بودكه خاندان او در هجوم به ايران نقش بسيار مهمي داشتند. اين جنگ با عنوان صفين درتاريخ ثبت شده است كه اكثر سرداران سپاه معاويه نيز از جمله كساني بودند كه درهجوم به ايران شركت داشتند. 

· جنگ ديگر با عايشه همسر زيبا و دلبرباي پيامبر اسلام بوده است كه سرداري سپاه اورا 2 تن از بهترين ياران پيامبر اسلام به عهده داشته اند. طلحه و زبيرا! اين 2 تن القاب بزرگي نيز از پيامبر اسلام گرفته بودند و پيامبر اسلام آنانرا از ساكنان بهشت خوانده بود. اين دو تن در جنگ با امام علي جان سپردند. اما خانم عايشه موردعفو امام علي قرار گرفت . عايشه توسط پيامبر اسلام عنوان ام‌المومنين (مادر باورمندان و مسلمانان) و حميرا را به خود اختصاص داده بود. اما امام علي عليه وي شمشير كشيد و جمع بسياري از سربازان وي را به قتل رسانيد.

· جنگ ديگر امام علي با گروهي از سپاهيان خودش بود كه بسيار متدين ومتعصب نسبت به اسلام بودند. در پس شكست و يا حكميت امام علي در جنگ با معاويه، از صف او خارج شده و برعليه وي شمشير كشيدند و امام علي تمامي آنان را كه پيشاني‌هايشان از سجده پينه بسته بود را از دم تيغ گذراند و همگي را به قتل رساند!
ايرانيان وقتي مشاهده كردند كه امام علي نخستين عربي بود كه شمشير برعليه تازيان كشيد و تمامي كسانيكه افتخارات بسياري در قتل عام ايرانيان داشتند را از دم تيغ خود گذراند و آنها را كشت، عاشقانه به او مهر ورزيدند و فرزندان او را چنانچه در سنت ايراني رسم بود به پادشاهي (امامت) پذيرفتند! 

اين پذيرش بعد از امام حسن و از فرزندان امام حسين شروع شد!! دليل اصلي اينكه ايرانيان فرزندان امام حسين را به رهبري نپذيرفتند، صلح و سازش ايشان بود با معاويه! كه در هجوم به ايران خود و خاندانش دست داشتند!  اما امام حسين كسي است كه برعليه بني‌اميه شمشير مي‌كشد و به جنگ آنها ميرود و درهمان راه نيز جان ميدهد. جانبازي امام حسين درجهت نبرد با مهاجمان به ايران و ايراني بودن همسر وي (شهربانو) موجب ميشود تا پادشاهي وراثتي ايراني با عنوان امامت و ساختن تشيع وارد اسلام شود و يك اسلام اعتراضي ايراني ساخته شود! ارقام شش و هفت امامي و 12 امامي و بسياري موارد ديگري كه ايرانيان را وارد تشيع كردند. نوعي مبارزه با اسلام و مسلماني اعراب بود كه سمبل‌هاي اوستايي را نيز به اين بهانه‌ها به تشيع منتقل كردند..

* اصلي ترين شعار اسلام و مسلماني شهادتين بود ( يعني 2 شهادت) 1- اشهدان لااله الاالله 2- اشهدان محمد رسول الله! ايرانيان اصلي ترين شعار اسلام را از 2 به 3 رساندند و اضافه كردند اشهدان علي ولي الله ! و عنوان ولي از رسول بالاتر است يعني با اضافه كردن اين شعار به علي درجه ومقامي بالاتر از پيامبر اسلام دادند. زيرا رسول يعني كسي كه پيغامي مي برد اما ولي الله يعني كسي كه ازطرف الله حكومت مطلقه مي كند!! بعد شكل گيري علويها وعلي اللهي ها نيز درهمين راستاي ضديت با اسلام وجعل اسلامي ايراني بوده است!

· پس از 12 امام نيز تمامي خردمندان و پژوهشگران ايراني تا جايي كه ميتوانستند اعلام ميكردند كه مسلمانان نيستند و يا اعلام ميكردند كه پيرو آيين مهرو اوستا هستند و يا هم با برتري دادن به آيين مهرو اوستا مهر تاييد خودرا به آيين اوستا و آيين كهن ايران مينهادند. 

نامهاي تازي ميان ايرانيان

 آماري كه اخير در ايران منتشر شده است كتابهاي تاريخي كه در ايران چاپ و پخش ميشود حدود 40 درصد از بازار كتاب را به خود اختصاص داده است. يعني ايرانيان توجه بسيار بالا و بزرگي به تاريخ و پيشينه و گذشته خود داشته و جستجوگر شناخت گذشته خود مي‌باشند!
هرچند در سالهاي نخست انقلاب كتابهاي ديني و بويژه اسلامي خريداران بسياري داشت و پس ا زچندي دهها سازمان و تشكيلات ديني و دولتي هزاران هزار كتاب را از تاريخ اسلام و غيره چاپ كرده و بطور رايگان در اختيار مردم داخل وخارج از كشور قراردادند، اما خيلي زود مردم بسوي تاريخ گذشته خود روي آورده و كتابخواني باستاني!! رايج شد! جدا از كتابخواني باستاني، كتابهاي بسياري از تاريخ و تحليل و نقد و تفسير مسائل اسلامي بودند از زبانهاي ديگر بويژه عربي ترجمه شد كه نسبت به جو صددرصد شيعي سالهاي قبل مردم با افكار و آراء مختلفي دررابطه با اسلام نيز آشنا شدند. 

همراه  و همزمان با اين توجه ويژه به تاريخ كهن، ايراني انديشيدن و نام ايراني برگزيدن نيز از سالهاي 60 در ايران رشد كرد. بگونه‌اي كه اينك حدود 45 درصد نامهايي كه هموطنانمان در داخل كشور براي فرزندان خود انتخاب ميكنند صددرصد ايراني است. ودرصد نامهاي ايراني درخارج از كشور به 65 درصد ميرسد!

بالارفتن رشد فكري مردمان ما طي اين سالهاي اخير و تحميل فراگيري زبان عربي در مدارس جمهوري اسلامي موجب شد تا هموطنان ما به ريشه و معني برخي از نامهاي غيرايراني پي‌برده وتلاش كنند تا هر چه بيشتر از نامهاي زيبا وپرمعناي ايراني بهره ببرند و واقعاً طي قرنها نياكان ما بخاطر آگاه نبودن از معني‌هاي برخي از نامها، شايد ستمي تاريخي به فرزندان خود ميكرده‌اند. البته چون زبان عربي زبان مادري مردم ما نبوده است و هجوم بيگانه موجب شده بود تاخودآگاه برخي از واژه‌ها و نامهاي نادرست بر تاريخ و فرهنگ و جوامع و خانواده‌هاي ما تحميل شود!

مثلاً غلام نامي است  و يا شايد بهتر باشد بگوييم پيشوند برخي از نامهايي است كه هرگز در زبان عربي از آن استفاده نمي شود. اما غلامعلي و غلامحسين و غيره درميان ما ايرانيان بسيار رايج بوده است!

من بسياري از كشورهاي عربي را گشته‌ام!! دوستان بسياري دارم كه از كشورهاي عربي هستند و هرگز يك عنصر عرب را نديده‌ام كه اورا غلام بنامند!  و اين بدين خاطر است كه اعراب معني غلام را مي‌دانند و ما نميدانسته‌ايم. غلام از ريشه غلم مي‌آيد كه به معناي بهره‌وري جنسي است! و غلام به پسربچه‌هايي مي‌گفتند كه اعراب از آنها استفاده جنسي مي‌نموده‌اند! بغلط به ما گفته‌بودند كه غلام يعني نوكر وبرده و بنده! درصورتيكه درزبان عربي، عبد ميشود برده و نوكر را خادم ميگويند! غلام وكنيز همطراز و همراهند!!  از كنيزان نيز بهره جنسي وخانگي مي‌برده‌اند و از غلام بچه ها نيز!!

بسياري از نامهاي عربي كه درميان ما ايرانيان رايج است درميان اعراب اصيل (عربستان سعودي، كشورهاي خليج فارس..) ابداً متداول نيست! هرچند امكان دارد كه اين نامها درميان شيعيان مورد استفاده قرار بگيرد. آنهم بعنوان عشق وتعصب ويژه‌اي كه نسبت به برخي از شخصيتهاي تاريخ اسلام داشته و دارند. اما بدون شك اگر پدرومادري باريشه  اين گونه نامها ومعناي آنها آشنايي ميداشته‌اند هرگز نامهاي نازيبا را بعشق شخصيتهاي تاريخي برروي فرزندان خود نمي‌نهادند. 

با هم به معني چندنام نگاهي مي‌اندازيم كه نتيجه سالها پژوهش و كنكاش مي‌باشد:

ام كلثوم: ام يعني مادر و كلثوم به فرزند خيكي و چاق اطلاق ميشود

حفصه: هسته خرما و يا زن سياه و زشت

خديجه: به سقط جنين شتر ميگويند

بتول: زني كه هوس مرد و همخوابگي دارد

سميه: از سم مي آيد و به اندازه زهري كه در چيزي باشد ميگويند.

سكينه: كه مسكين نيز با اين نام هم خانواده مي‌باشد. به بانوي گدا و خوار و بيچاره ميگويند

رقيه: كه از ريشه رق مي‌آيد، به معناي افسون و جادو و نيرنگ است. 

عذرا: به هرآن چيزي كه سوراخ نشده باشد ميگويند. 

فاطمه: از فطم مي‌آيد و به بچه شتر ماده از شيرگرفته‌شده‌اي ميگويند. 

جعفر: ماده شتري كه شير بسيار داشته باشد. 

ذبيح: به هرچارپايي كه گلويش را ببرند ميگويند. ذبح شده يعني گلو بريده

باقر: كه از خانواده بقره مي‌باشد به گاو نر چاق ميگويند و اعراب جاهلي به كسي كه خيلي چيز مي‌فهميده است نيز ميگفته. باقرالعلوم يعني طرف همچون گاو چيز ميداند.

عباس: از عبس مي‌آيد به معناي اخمو، ترشرو، ترسناك و بدخود 

عثمان: بچه مار

كاظم: از كظم مي‌آيد و به معناي لال بودن، گنگ و بي‌زبان و خاموش 

هاشم: به نان فروش دوره‌گرد مي‌گفته اند!

حيدر: اين نام مخلوطي است از عربي و پارسي، حي يعني زنده و در يعني دريدن! حيدر به كسي گفته اند كه انسانها را زنده زنده پاره ميكرده است. 

صغري: كوچك و پست و اصغر نيز از همين خانواده و ريشه صغرا است. به معناي كوچكتر!

البته نامهاي ديگري چون كلب علي، كلبحسين و غيره نيز رايج بوده است كه كلب يعني سگ و كلب علي يعني سگ علي و سك حسين و غيره. اينها نمونه اندكي بود ازمعني برخي از نامهاي تازي كه درميان ما ايرانيان قرنها رايج است. ما كمتر از معني آنها آگاه بوده ايم و كلاً اين گونه نامها نوعي توهين وتحقير بوده است براي هرعنصر ايراني همچنانكه درقرنهاي نخست هجوم تازيان به ايران، ما را برده و موالي ميخواندند و خودشان را مولا! و براساس همين تفكر و انديشه بودكه نامهاي نازيباي عربي را نيز برما تحميل كردند! همچنانكه با رايج نمودن واژه و لقب و يا عنوان آقا كه عربي آن ميشود سيد!! به طور غلط به ما فهماندند كه سيد بودن يعني نواده پيامبر اسلام بودن! يك پنجم درآمد هر ايراني نيز در بست بايد دراختيار تازيان قرار بگيرد و چون سيد بودن يك برتري اجتماعي و اقتصادي را از آن دارنده اين عنوان ميكرد، تعداد سيدها نيز در تاريخ ما فراوان شد و تا به امروز برجاي مانده است. وكلاً نوعي تبعيض اجتماعي ميان تازي و ايراني برعنصر آزاده ايراني تحميل شده است! دررابطه با نادرست بودن نسبت اين همه سيدها با پيامبر اسلام و نوادگان دختري ايشان (فرزندان فاطمه) اخيراً در ايران تحقيقاتي بعمل امده است كه دفتر ولايت فقيه از انتشار آن جلوگيري نموده است. 

در اين پژوهش آمده است كه كلاً پيامبر اسلام پسري نداشت كه بعنوان وارث ايشان تداوم بخش نسل ايشان باشد! خانم فاطمه همسر امام علي مادر امام حسين و امام حسن بوده‌اند. امروزه از تبار امام حسن را طباطبايي ميخوانند و از تبار امام  حسين را حسيني، ثابت شده ست كه ريشه بسياري از اين خانواده‌ها به مدينه و فرزندان فاطمه نمي‌رسد. درهمين پژوهش و تحقيق تاريخي آمده است كه سيدهاي بسياري باعنوان موسوي هستند كه گفته ميشود نوادگان امام موسي كاظم مي‌باشند. چنانچه درتاريخ آمده است و همه مورخين نيز آنرا گواهي كرده‌اند، امام موسي هرگز همسري دائمي و عقدي نداشته است. زيرا ايشان از جواني به زندان رفته است و درزندان نيز چشم از جهان فروبسته است. 

در اين پژوهش آمده است كه بسياري از ثروتمندان و روساي قبايل و زورمندان وفرماندهان سپاه خود را سيد خوانده گواهي‌نامه‌هايي را نيز تدوين نموده‌اند تا اولاً از موالي بودن به مولا شدن ترقي پيدا كنند و هم از عدم پرداخت خمس كه يك پنجم درآمد بوده است بهره‌مند شوند و از آن سو يك پنجم درآمد ديگر ايرانيان را نيز از آن خود سازند. 

سخنان كوتاه، چرا غ راه « اين وصيت من است!»

ا زسياو ش اوستا

· اهورامزدا خداي دانا، توانا و مهربان انسان است.

·  آري معمار بزرگ هستي « خداوند» « اهورمزدا» و .. وجود دارد، اما فراتر و يا فروتر از آن هرچه بگويند دكاني براي كاسبي و يا افسانه‌اي بيش نيست!

· اهورامزدا نه اهريمن را ‏آ‏فريده است ونه آتش جهنمي را براي ما فراهم آورده است. 

· تمامي كتب وگفته‌هاي ديني جهان را به سه سخن:

نيكي در پندار، گفتار و كردار نيك بفروش.

· هستي را با خرد بنگر و خدا را با دل.

· بزرگترين سرفرازي باور به خداوند است.

· خداوند هيچ نيازي به انسان ندارد. 

· انسان ازنگاه رواني نيازمند خداوند است.

· خداوند بزرگ اوستا، شكنجه گر نيست.

· مشورت با بانوان نيكو است. 

· هرنسلي آگاهتر از نسل پيش است. 

· دشمن دانا ا زدوست نادان بهتراست. 

· تن را با ورزش و روان را با دانش پرورش دهيد. 

· نابخردان خودرا داناترين و بزرگترين و برترينها ميدانند. 

· راستي با ياران دوستي را پايدار ميكند. 

· مهرورزي دل و روان را شاد ميكند. 

· با مردم نيكي به اندازه  تا بدهكار نشوي.

· خردمندان خودرا در برابر هستي و ناشناخته‌هايش كوچك ميدانند.

· بدون برنامه روز را شب نمودن كشتن زمان و عمر است. 

· دشمن دوست نما چنان كند كه هيچ دشمني نكند. 

· نصيحت دشمن را مپذير اما بخوبي گوش كن!

· خردمندان نميجنگند! گفتگو ميكنند!

· گفتگو نمودن با رقيب  و دشمن برتر از جنگيدن است. 

· عشق به هركس! عيب آن كس را ميپوشاند!

· از خداوند خردمندي و تندرستي بخواهيم!

· وجدان ما دادگاه و دوزخ ماست.

· ميان خدا و انسان هيچ واسطه‌اي نيست.

· خداوند عادل آنست كه در ميان ميلياردها انسان،كس ويا كساني را بعنوان بهترين برنگزيند. 

· خداوند عادل آنست كه درميان زبانهاي جهان، زبان خاصي را بعنوان برترين معرفي نكند!

· خداوند بيكار وبازيگر نيست تا براي نشست و برخاست و روابط خانوادگي مردم مرتب پيام و بيانيه نازل كند!

· ايران در زمان هخامنشيان بر بيش از 120 كشور جهان حاكم بود. 

· مصر، عربستان، يمن از جمله اين كشورها بودند.

· كعبه آتشكده ايست بنام خانه كيوان كه درزمان هخامنشيان بنا شده است. 

·  كعبه زرتشت درنقش رستم كه شبيه كعبه مكه «خانه كيوان» ميباشد بهترين نمونه ايراني بودن كعبه مكه ميباشد. 

خدا با ماست! پيروزي و بهروزي با ماست!
 فرهر و تشريح آن
فروهر بعنوان اهورامزدا، خداوند هند و اروپا (جهان آريايي) شناخته شده است. در صورتيكه فروهر را افقي درنظر بگيريم به پرنده‌اي درحال پرواز مي‌ماند. اهورامزدا از دو واژه « دانا و توانا» شكل گرفته است . اهورا يعني دانا و مزدا: يعني توانا

اهورامزدا دانا وتوانا مي‌باشد وبرخورداري اين خداوند از اين دو صفت بسياري از دادة ها وتفكرات غيرعقلي را درباره خدايان نفي مي‌كند و برتري خردمندانه و فلسفي اورا نسبت به ديگر خدايان نمايان مي سازد. 

خداوندي كه دانا باشد نيازي به آزمودن مردم ندارد، زيرا آزمودن نشانه‌ عدم آگاهي از نتيجه كار مي‌باشد. دانايي خداوند موجب ميشود تا سنگها و مشكلاتي را جهت آزمودن مردم فراراهشان قرار ندهد و براي اثبات وفاداري مردم نيازي به قرباني و يا وعده دوزخ و بهشت نيست. وكلاُ امتحان و آزمايش را معلمي از شاگرد مي‌گيرد كه نادان به دانش و توانايي فرد باشد. 

توانايي دومين صفت خداوند ايراني است
دارا بودن اهورامزدا از دو صفت «دانا و توانا» اورا از عذاب دادن انسانها و سوزانيدن مردم در آتش جهنم ورهاكردن آنها در بهشت عياشي بي‌نياز مي‌كند! زيرا چون دانا به كردار آفريدگار خود مي‌باشد هرگز آنها را مورد آزار و شكنجه قرار نمي‌دهد. 

و اما تشريح فروهر (اهورامزدا):

سرفروهر

برخوردار بودن اهورامزدا از سر يك انسان نمايانگر آن است كه انسان برچهره خداوندي آفريده شده است و جهان هستي در اختيار او نهاده شده است و دراين جهان با برخورداري از «خرد» و « روان پاك» آزاد رها شده است تا با تكيه برخردخويش بهشت را در همين جهان بيافريند. 

ريش

ريش داشتن اهورامزدا (فروهر) بيانگر سني است كه انسان به خرد و دانش تشخيص وتفكيك بدون تعصب و احساس مي‌رسد. اين سن را از روزگاران كهن 20 و يا 40 سالگي دانسته اند. انسان در نوجواني سرشار از شور، عشق، احساس، خشونت و مهرباني و افراطي بوده و كمتر ميتواند با جهان وپديده‌هاي پيراموني خودش برخوردي عقلي و خردمندانه بنمايد. 

پوشش 

پوشش داشتن پيكر فروهر نشانه‌ برخوردار بودن انسان است از پوششي مناسب در جسم و پرهيزكار در روان!

گردي كوچك 

گردي كوچكي كه در دست چپ فروهر قرارگرفته است نشان شهرياري انسان است  برروي زمين .

گردي بزرگ 

گردي بزرگ وسط كه پيكر انسان از درون آن بيرون آمده است نشانه خورشيد مي‌باشد كه بيانگر حيات و زندگي گرفتن انسان و هستي از انرژي خورشيدي است. 

كنگره‌ها

سه كنگره قسمت بالايي و سه كنگره قسمت پاييني نمايانگر شش ايزد و يا امشاسپندان بزرگ آئين اوستا است كه هريك تعدادي از فرشتگان ديگر را در خود وبا خود همراه دارند. ارديبهشت،  خرداد، امرداد، شهريور، بهمن، اسپندارند و يا ايزداني چون : آناهيتا، ميترا، مهر، و ارونا و.. 

دوعلامت وصل به گردي بزرگ 

دو علامت وصل به گردي بزرگ نشانگر چرخش خورشيد و چرخش هستي مي‌باشد. 

دست راست

دست راست فروهر جهت داشتن و جهت دادن انسان را در هستي وهستي را براي انسان نشان ميدهد! همچنانكه هستي داراي نظم و هدفي مي‌باشد، اهورامزدا انسان را نيز دعوت مي‌كند تا درزمانه و زندگي داراي نظم و هدفي مشخص باشد. 

كلاه شهرياري

كلاهي كه فروهر بسر دارد كلاه و تاج شهرياري است كه تمامي هستي را در فرمان و اراده شهرياري او نشان ميدهد. فروهر اهورمزدا جاودان است و همه چيز را با انديشه آفريده است. او گياهان را مي‌روياند، بخورشيد نور ميدهد، آتش را گرما ميدهد. آب را روان مي‌سازد. زايش ها را فرمان ميدهد. پروازها را سازمان ميدهد و آسمان و خورشيد را در اراده خويش دارد. سپاهان راستي و مهرورزي را آنگاه كه ياري اورا طلب كنند ياري مي‌رساند. 

   صليب همان فروهر است

صليب كه برگرفته از واژه پارسي چليپ و چليپا مي‌باشد همين فروهر ماست كه شاخ و برگ آن زده شده است وبحالت دو خط عمودي و افقي درآمده است. 

زرتشت نخستين كه بيش از شش هزار سال پيش مي‌زيسته است با طرح «اهورامزدا» چندخدايي رابه تك خدايي تبديل نموده است و تمامي ايزدان و خداياني كه با نام مهر و ميترا و آناهيتا و ارونا و غيره در ميان آرياييان رواج داشته است را به يك خداوندگار تبديل نموده و همه آنها را زير فرمان فروهر، اهورامزدا قرار داده است.اهريمن انديشه اي آفريده شده مستقل از اهورامزدا است كه در راه بدي و پليدي و كينه‌جويي و جنگ طلبي و رشك آفريني و.. سرباز گيري مي‌كند، اما انسان قادر و توانا است تا هرلحظه كه اراده كند از سپاه اهريمن خارج و به سپاه اهورامزدا داخل خواهد شد.
بن مايه  ها:

حاشيه توضيح الملل 

تاريخ طبري

تاريخ ابن هشام 

كيش زرتشت مري بوريس

فلسفه زرتشت فرهنگ مهر

اوستا :جليل دوستخواه 

شاهنامه فردوسي 

غزليات حافظ 

زندگي و مهاجرت آرياييان : فريدون جنيدي

خرده اوستا: اردشير آذرگشسب

فرهنگ نوين: طباطبايي

تاريخ ايران: رمان گريشمن

در تاريكي هزاره‌ها: ايرج اسكندري

رباعيات خيام 

تورات 

انجيل

قرآن

قرآن سرده‌اي به سبك پارسي: سياوش اوستا

از ميترا تا محمد : سياوش اوستا

دينداري و خردگرايي: سياوش اوستا

تاريخ فلسفه : اقبال لاهوري

ملل و نحل : شهرستاني

فرهنگ عميد

روزنامه‌هاي : ايران، اطلاعات، كيهان هوايي، نيويورك تايمز، جوانان، لوپوئن و نيمروز

مباني باستانشناسي: دكتر ملك شهميرزادي، حسين محسني و محمد جعفر سروقدي

حاجي باباي اصفهاني: جيمز موريه :

خدا با ماست! و ما با خداييم!

پس همواره سربلند، گستاخ، دلير، مهربان و خندان باشيم.

مهربان يار 

نگرش‌ها و گفته‌هاي خردگرايانه ما از هستي، انسان و انديشه‌هاي ديني ، فلسفي بر يك پايه و بنيان محكم و استواري از خدا پرستي تكيه دارد.

ما با استواري و خرد پاك خداوند بزرگ را مي‌شناسيم و مي ستائيم ! وبه او ايمان و باور داريم! اما فراتر  و فروتر از او كسي را نمي شناسيم وخداوند بزرگ و مهربان را صاحب دكان و كسب و تجارت و بازي و امتحان و عذاب و شكنجه و .. نميدانيم. 

داوري آنچه نوشته  و مينويسيم با مردم فرهيخته و خردمندي است كه آنرا ميخوانند…
از ميان حدود پنجاه جلد آثار كتبي و صدها ساعت سخنراني و برنامه راديويي و تلويزيوني و مقالات پراكنده توصيه ما اينست كه پنج نوشته اصلي و ريشه‌اي (از پنجاه كتاب) را به ترتيب زير بخوانيد:

· نخست «دينداري و خردگرايي»

· دوم از «ميترا تا محمد»

·  سوم « قرآن سروده‌اي بسبك پارسي»

· چهارم «خدا را در خواب ديدم زارزار گريه ميكرد!»

· پنجم « آئين اوستا»، ايران 7000 سال پيشينه تمدن
با سپاس از مهرتان
ليست كتابهاي سياوش اوستا 

ليست كتابهاي سياوش اوستا  (دكتر حسن عباسي)

1- مسخره‌هاي شهر ما (نمايشنامه – نگارش در 17 سالگي)

2- شيعه پيشتاز مبارزات خلق (نگارش در 21 سالگي)

3- المعلم للثوره الايرانيه (بعربي – نگارش در 24 سالگي)

4- اين رشاستي؟ (به عربي)

5- اجل هكذا كان يا آخي (ترجمه از پارسي به عربي)

6- اسلام منهاي روحانيت 

7-  استبداد ديني (اثر كواكبي ترجمه از عربي)

8- فراتر از شريعتي (سخنراني در دهمين سالگرد دكتر شريعتي در پاريس.. مواضع نوين و انتقادي درباره وي) 

9-  وقتيكه آزادي چماق ميشود

10- زن! براي رهايي بپاخيز!

11- و او نيز رفت! (متن سخنراني به ياد درگذشت محمدتقي شريعتي در پاريس)

12- اجتهاد نوپردازي درانديشه : طرح انديشه نوپرداز اجتهادي براي مقابله با اسلام فقاهتي: فقاهت ايستايي در عقيده اجتهاد نوپردازي در انديشه- در اين نوشته آيات ناسخ و منسوخ مطرح و حكومت فردي (امامت) به نقد كشيده شده است.

13- از ميترا تا محمد- سيردين در ايران از آئين ميترا تا فرو روان، زرتشت، ماني، مزدك و تاختن تازيان به ايران و شرح چگونگي شكل گيري اسلام… و طرح نظريه كدخدا بود رهبران سامي – 5 دلار 

14-  دينداري و خردگرايي – پژوهشي نوين از نبرد دينداران با خردگرايان درتاريخ ايران. 16 سال پيش براي نخستين بار واژه خردگرايي در اين كتاب مطرح شد و دينداري تازيان در برابر خردگرايي ايرانيان در پژوهشي نوين ارائه شد. –6 دلار

15- كتاب شهرفرنگ (مجموعه نشريات شهرفرنگ)
16-  قرآن سروده‌اي به سبك پارسي (چاپ پنجم)- پژوهشي نوين از سروده‌هاي پيامبر اسلام كه پس از وفاتش جمع‌آوري شده و قرآن ناميده شد. واژه‌هاي غيرتازي در قران و آياتي كه به نوشته قرآن ، شيطان در زبان پيامبر اسام واردنمود. جنجالي‌ترين كتابي كه پرده از رازها و اسرار بزرگ تاريخ اسلام برداشت و پرفروشترين كتاب خارج از كشور گشت. 
– 4دلار 

17- افسانه‌ افسانه‌ها- نمايشنامه اي كه بزباني ساده و روان و كوتاه از تولد و تبعيد آدم و حوا سخن ميگويد كه از شوش متمدن به صحراي سينا تبعيد شدند.- 2 دلار

18- ماموريتي بنام صمد!- نمايشنامه‌اي فكاهي از صدور فرهنگ و هنرمند تقلبي آفريدن جمهوري اسلامي ايران – 2 دلار

19-  گفتگوهايي با تاريخ – چند گفتگوي جنجالي حسن عباسي كه از راديو آواي ايران پخش شده است. گفتگو با «ارتشبد قره‌باغي» آخرين رئيس ستاد مشترك شاهنشاهي ايران، «آري بن مناشه» ٍمشاور امنيتي اسحق شامير وعضو برجسته موساد كه درمعاملات اسلحه ايران با آمريكا و اسراييل شركت داشته است. مهندس بازرگان نخستين نخست وزير دولت اسلامي، دكتريزدي ، رئيس نهضت آزادي ايران، داريوش فروهر، رئيس حزب ملت ايران، شادروان سيف‌الدين عاصمي، رئيس آكادمي تاجيكستان، روژه آرنو، رئيس لژ فراماسونري فرانسه، ژنرال هانري پاريس، مشاور نظامي وزراي فرانسوا ميتران.- 2 دلار

20- Homa ( les lettres des ecrivains laiques perses) 
21- تاريخ آريايي و هويت ملي – متن دو سخنراني كه براي واشنگتن و تاجيكستان تهيه شده بود. شرحي در تاريخ آريايي و كدخدا بودن پيامبران سامي! و نظرياتي نوين در هويت‌شناسي ايراني- 2 دلار 

22-  همشهري- نمايشنامه‌اي كه انتخابات دوم خرداد را پيش‌بيني كرد و طنزي از كانديدا شدن براي بازي گرفتن حاكمان در جهت به‌وجود آوردن جو نويني براي آزادي در ميهن – 2 دلار

23- استعمار نوين و تروريسم- سخنراني در آمريكا و انگليس، يكسال پيش از انتخاب خاتمي. در اين سخنراني نفوذ بيگانگان در دستگاههاي اطلاعاتي ايران مطرح شد. دوسال پس از انتخاب خاتمي اين نفوذ رسما افشا شد – 2 دلار

24- قلم امانت منست!  آري اين چنين است كه … - 40 مقاله از صدها مقاله حسن عباسي در آستانه 40 سالگي كه در روزنامه‌هاي نيمروز، ايرانيان ونكوور و … منتشر شده بود و انعكاس برخي از نظريات مطبوعات موافق و مخالف درباره حسن عباسي… 4 دلار 

25- خدارا در خواب ديدم! زارزار گريه ميكرد!- تنها كتابي كه تاكنون در دفاع از خداوند بزرگ و افشاي نيرنگهاي دينداران در سوءاستفاده از خداوند نوشته شده است. 4 دلار 

26- خشايار و استر (فيلمنامه)

27- كتاب ارشاد – مجموعه‌ نشريات ارشاد منتشر شده در پاريس دوره دوم- 20 دلار

28- كتاب هما و كيهان جواني – مجموعه نشريات ارشاد – دوره سوم- هما،كيهان جهاني تا سال 7021 آريايي – ميترايي-
 25 دلار

29- كتاب «كيهان جهاني» از شماره يك تا پنجاه -25 دلار

30- ديدار در پاريس- فيلمنامه‌اي از پيروزي و شكست ايرانيان مهاجر – 3 دلار  كه قرار بود فردين آنرا بازي و كارگرداني كند اما محمدعلي فردين به دست جمهوري كشته شد.
31- Regret de Khomeyni? 2 $

32- Les secrets de l islam 5 $

33- Sept Entrtiens

34- Iran 7000 ans de civilisation

35- Les quatrins de Omar Khayyam

36- J ai reve de Dieu! Pleurait comme un bebe  4$

37- I dreamed of God! He was crying like a baby 4 $

38-  افسانه انقلاب سال هفت‌هزار – سرگذشت انقلاب ايران وپرده‌برداري از دسيسه‌هاي جهاني و داخلي براي سقوط ايران و نقش انگليس و راديو بي‌بي‌‌سي و نوكران داخلي ايران در سقوط سرزمين اهورايي – 3 دلار

39-  فالگير- فيلمنامه‌اي در شرح از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها در غرب – 2 دلار

40- ترور در پاريس- فيلمنامه‌اي درشرح ترورهاي مرموز كه سه سال پيش نوشته شده و تقريباً همين جريانات قتلهاي زنجيره‌اي و پيگيريهاي بخشي از حكومت درآن دنبال ميشود. 

41- آئين اوستا – پژوهشي نوين از آئين بهي و پيدايش اوستا و زرتشتها . 5 دلار

42-  افسانه ناجي و مه‌پيكر كشميري – زندگي‌نامه عيسي مسيح. .. وي در ايران و مصر و هند پزشكي، داروسازي و .. را آموزش يافته و به سرزمين خود براي انقلاب عليه رم ونجات يهوديان، بازگشت و رازهايي نشنيده از سرگذشت وي – 2 دلار

43- اين وصيت من است!- پاسخ مهندس بازرگان به پرسشهاي حسن عباسي و اعتراف به اينكه 50 سال بيهوده براي يك اسلام سياسي تلاش كرده است. 

44- سالنامه هفت‌هزار ساله آريايي- ميترايي – اين سالنامه ده سال است كه از پاريس منتشر شده و در سراسر جهان پخش ميشود. سالهاي 7017 تا 7021 – هريك 5 دلار

44 تا 53  سالنامه هفت‌هزار ساله آريايي
54- حافظ «رند شيراز» شرحي كوتاه و نوين دراحوالات عاشقانه خداوند سخن – 3 دلار . اين سرگذشت را ميتوانيد رويK7 ويدئو يا اوديوويزCD نيز تهيه بفرماييد. 
55- زن در اسلام- آيات صريح قرآن ميگويد كه زنان را در صورت نافرماني كتك بزنيد و زنان چون كشتزارهاي شما  هستند. هرگونه و از هرطرف كه مايل بوديد با آنها همخوابه شويد. 2 دلار

  -56گفتگو با شيخ‌علي تهراني – در اين گفتگو شيخ علي تهراني حكم قتل آيت الله خميني وديگر سران نظام جمهوري اسلامي را صادر كرد. 

57- Femme en Islam

58- چرا نامزد رياست جمهوري شدم؟- شركت در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري پس از دعوت از شهبانو فرح و مريم رجوي، يك اقدام بزرگ سياسي تاريخي بود كه چهره واقعي روحانيت حاكم بر ايران را پس از تبليغات جهاني براي تحولات كاذب سياسي، به جهانيان نمايان كرد. بگونه اي كه سعيد امامي معاون وزارت اطلاعات شخصاً وارد عمل شد و يك مدعي مجاهد  خلق سابق را به عنوان نامزد درهمان روزي كه حسن عباسي (22 آوريل) پرواز تاريخي خود را اعلام نموده بود، به ايران برد.  حسن عباسي يك برنامه ده ماده اي اعلام كرده بود كه ماده اول ا براندازي نظام جمهوري اسلامي بود وتعيين يك سيستم  حكومتي با رفراندوم براي استقرار جامعه مدني!
59- Islam Politique et  Protestatanisme islamique

60- Perse 7000 Ans de Civilisation

61- از اوستا ! مجموعه  مقالات سياوش اوستا در  2 سال اخير منتشرشده درهفته نامه نيمروز

62-  دهها برنامه تلويزيوني  ـ(مهر) كه هريك سوژه  ويژه اي داشته است. هريك 7 يورو. ليست برنامه ها روي اينترنت:
http//MEHRTV.AVAIRAN.COM 
63-   برنامه هاي راديويي 
ونيز دوهزار ساعت برنامه راديوي سياوش اوستا (حسن عباسي) به زبانهاي پارسي و فرانسوي آماده تكثير ميباشد كه علاقمندان ميتوانند هرساعت را به مبلغ 25 فرانك سفارش دهند.

Siavashavesta@hotmail.com 

توجه بفرماييد! براي دريافت هريك از اين كتابها، وجه آنرا به طور اسكناس در پاكتي نهاده و به آدرس زير سفارشي پست فرماييد:

Hassan ABBASI

66 Av Champs Elysees

75008 Paris France

Fax: 331-45612112

www.aria7000.com
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